سال چهارم شمارٌ 1۵ پاییز ۱۳۹۷ 
فصل‌نامهً علمی-تخصصی انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه شهیدچمران اهواز 


۵ ۳ اور 


سال چهارم. شمارةٌ ۱۵» پاییز ۱۳۹۷ 
فصل‌نامةٌ علمی-تخصصی انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه شهیدچمران اهواز 


اهواز. بلوار گلستان» دانشگاه شهیدچمران» 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دفترانجمن‌های علمی 
و 


انجمن علمی دانشجویان تاریخ 
دانشگاه شهید چمران اهواز 


صاحب‌امتیاز: انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
مدیرمسئول و سردبیر: محمد حیدرزاده 


اعضای گروه دبیران: (به‌ترتیب حروف الفبا) 

دکتر چیو ثیهائو استادیار گروه تاریخ دانشگاه فودان شانگهای 

دکتر علی بحرانی‌پور. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر شهرام جلیلیان. استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر اسماعیل سنگاری, استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان 

دکتر محمدرضا عَلّم» استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر بهادر قیم. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر فرشید نادری. استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 


ویراستار: آرش امامی 

مدیر داخلی: حسین مالکی 

مشاور هنری: محمدامین نوبهار 

تصویر روی جلد: تکه‌ای از سنگ‌نگاره‌ای در تخت جمشید که در موز متروپولیتن 
نیویورک نگهداری می‌شود. 


راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله 


تِ: هر مقاله‌ای که از ارزش علمی لازم برخوردار باشد. برای بررسی و احتمالاً چاپ در 
مجله. پذیرفته خواهد شد. گروه دبیران در رد یا قبول و نیز» ویرایش ادبی مقالات آزاد 


است. 
مقالات ترجمه‌ای می‌بایست همراه با متن اصلی و مشخصات کتاب‌شناسی آن 
فرستاده شوند. 
تقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأیید مقاله توسط داوران و گروه دبیران است. 
مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله برعهدهُ نویسنده است. 
 *‏ نویسنده متعهد است تا اعلام نتیجه (حداکثر سه ماه از زمان تحویل به مجله) مقاله 
را به نفریهُ دیگر ارسال نکند. 
۵ اهاز یم ایا ال کوک ما بای وت وه ایان فو 
مقاله باید مشتمل بر بخش‌های زیر باشد: 
۰ چکیده فارسی (حداکثر ۲۵۰ واژه) 
۰ وازگان و مفاهیم کلیدی (حداکتر ۵ واژه) 
۰ بدن اصلی و متن مقاله 
0 نتیجه 
۶ _ فهرست منابع و مأخذ 

مصخضای تویشتت نا تفستکان ماه شامل: ام وتام ناگی مرف علمن با 
و تحصیلی. دانشگاه يا موسسه مربوط. شمارة تلفن و نشانی پست الکترونیکی ذکر 


شود. 

 »‏ در تنظیم ارجاع‌ها و کتاب‌نامه, از «شیوة پانویس کتاب‌نامة شیکاگو» استفاده شود. 

۰ در ارجاع به یک اثر. فقط مشخصات اصلی آن شامل نام خانوادگی نویسنده. عنوان 
اثره جلد و صفحه در پانویس آورده شود و در ارجاع‌های بعدی. برای ارجاع بلافاصله. از 
(همان. ص.) و برای ارجاع بافاصله. از شیوة نخست استفاده گردد. 

۰ در تنظیم کتاب‌نامه, فهرست مراجع براساس نام خانوادگی نویسنده, به‌صورت الفبایی 
مرتب شوند و مشخصات کامل آن‌ها ذکر گردد. در مواردی که در شناسنامة اثر (محل چاپ: 
ناشر تاریخ انتشار) قید نشده باشد. (بی‌جا: بی‌ناء بی‌تا) جایگزین شود. 


از جدول زیر به‌عنوان الگو. برای شبوة ارجاعات کامل و کتاب‌نامه استفاده شود: 


کتاب با ۱ نویسنده 


کتاب با ۲ يا ۲ 


نویسنده 


کتاب با بیش از ۲ 


نویسنده 


کتاب با نام نویسنده 
و مترجم/ویراستار/ 
به‌کوشش و ... 


کتاب بدون نام 


نو پسنده 


مقاله در مجله 
مقاله در دانشنامه 


مقالات 


زیرنویس با شماره‌گذاری 
مسلسل و ارجاع به صفحه 
پهلوی. ص ۰۱۲ 
۲ پیرنیا و اقبال, تاریخ ایوان از 
آغاز تا انقراض قاجاربه. ج. ۸. 
ص ۰۱۲۲ 


۳ حیدری آقایی و دیگران. 


تاریخ تشیع ۰۱ دون حضور 
امامان معصوم (ع)» ص ۰۲۲ 


۴ دیا کونوف تاریخ ماد ص‌ 
۶۵ 


۶ آموزگار. «تاریخ واقعی و 
تاریخ روایی» ص ۰۱۴ 


۷ زه تفضل ۰ «آتشکده», ص‌ 


۰9۰ 


۸.دریایی. «ایران ساسانی». ص‌ 
۸۵ 


٩‏ زرین کوب. «نقدالشعر تاریخ 


5۳ مرکز اسناد 9 تاریخ 
دیپلماسی وزارت امور خارجةٌ 


کتاب‌نامه 


فره‌وشی. بهرام. فرهنگ زیان پهلوی. 
تهران: انتشارات دانشگاه تهران» ۰۱۳۸۶ 
پیرنیاء حسن و عباس اقبال. تاریخ ایران 
ا زآغا تا انقراض قاجاربه. ج. ۰۸ تهران: 
خیام. ۰۱۳۷۶ 

حیدری آقایی. محمود و دیگران. تاریخ 
تشیع ۱: دور حضو رامامان معصوم 
(ع). قم: پزوهشگاه حوزه و دانشگاه 9 
سمت. ۰.۱۲۸۶ 


دیاکونوف, ایگور میخائیلوويچ. تاریخ 
ماد. ترجمه کریم کشاورز. تهران: شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۸۶ 


تارپخ سیستان. تصحیح ملک‌الشعراء 
بهار. تهران: زوار. ۰۱۳۱۴ 

آموزگار. زاله. «تاریخ واقعی و تاریخ 
روایی». مجلة بخارا ش. ۶ بهمن 
۹ ص ۰۷۲-۲ 

تفضلی» احمد. «آتشکده» در 
دایرالمعارف بزرگ اسلامی ج. ۱. 
تهران: مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی. 
۸ ص ۰۱۰۱-۹۹ 

دریایی. تورج. «یران ساسانی». درتاریق 
و فرهنگ ساسانی. ترجم مهرداد قدرت 
دیزجی. تهران: ققنوس, ۱۳۹۲. ض ۸۱- 
۱۳۲ 

ژرین کوب» خسین, «نقدالشعز: تاریج :و 
اصول آن». پایان‌نامهُ دکتری. دانشگاه 
تهران, ۳۴-۱۳. 

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت 
امور خارجه ایران. سال ۰۱۲۲۴ کارتن ۲. 
پوشة ۰۲ سند ۰۱۵/۱ 


۱ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ 0 


ها ما ی جر 


شیوه‌نامةٌ دستور خط فارسی 
رعایت مفاد چاپ نهم دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مقاله‌ها 
از جمله مهم‌ترین قواعد این دستور خط می‌توان موارد زیر را ذکر کرد: 
فاصلة مجازی باید رعایت شود. در فارسی این نویسه در مواردی که دو حرف به هم نمی‌چسبند 
ولی فاصلةٌ مرئی ندارند استفاده می‌شود. مثلاً در کلمه‌های «خانه‌ها» «می‌شود» و «بهره‌وری». 
برای ترکیب‌های اضافی و وصفی منتهی به «هه ناملفوظ مثل «خانةٌ بزرگ» از نویسهُ «ی» روی 
ه استفاده می‌شود. درست: «خانةٌ بزرگ». غلط: «خانه بزرگ». «خانه‌ی بزرگ» «خانه ی بزرگ» 
علامت جمع ها هم به صورت بی‌فاصله و هم با فاصلةً مجازی به کلمةٌ جمع‌شونده می‌چسبد 
و هر دو صورت صحیح است: (کتابها و کتاب‌ها) و در چند مورد خاص حتما با فاصلةٌ مجازی 
نوشته می‌شود. از اين رو اگر همواره با فاصلةْ مجازی نوشته شود مشکلی پیش نمی‌آید. در 
استفاده می‌شود از قرار زیرند: 
بعد از های ناملفوظ: خانه‌ها 
بعد از های ملفوظ که به حرف قبل بچسبد: تشبیه‌ها 
بعد از ط يا ظ: استنباط‌ها 
کلمه پردندانه باشد. (بیش از سه دندانه): حساسیت‌ها 
واژگان خارجی نامآنوس: مرکانتیلیست‌ها 
عموماً پیشوند جدا (با فاصلهٌ مجازی) نوشته می‌شود (متال: «هم‌شکل») مگر اینکه به صورت 
سرهم معنایی بسیط از کلمه استنباط شود (متال: «همسایه»). 
پسوند چسبیده نوشته می‌شود (مثل دانشمند) (مگر اینکه حرف آخر جزء اول و حرف اول 
پسوند هم‌مخرج باشند با حرف آخر جزء اول ه باشد: نظام مند و علاقه‌مند). 
کلماتی که ترکیب دو با چند کلمه‌اند در صورتی که معنای کلمهُ جدید بسیطگونه باشد سرهم 
(مگر اينکه جزء دوم با «آ» آغاز شود) و در غیر این صورت با فاصلهٌ مجازی نوشته می‌شوند: 
«نیشکر» برای مورد اول (دانش‌آموز به عنوان استتناء) و «آب‌میوه» برای مورد دوم. 
کرسی همزه با توجه به حرکت حرف پیشین تعیین می‌شود: 
اگر حرکت پیش از همزه ساکن یا زیر باشد همزه به صورت د نوشته می‌شود. مثال: هیئت. 
اگر حرکت پیش از همزه زبر باشسد همزه به صورت آ نوشته می‌شود. مثال: تأثیر 
اگرحرکت پیش از همزه پیش باشد. همزه به صورت و نوشته می‌شود. مثال: موسسه. 
استثنا: اگر حرکت قبل از همزه ضمه باشد و حرف بعد از همزه «و» باشد. همزه به صورت دٌ 
نوشته می‌شود. مثال: شئون. 


0 0 0 


9 ۵ 4 ۵ ۵ 0 


نقطه‌گذاری 


علامت‌های نقطه‌گذاری به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند: منفرد و مزدوج. ۱ 
علامت‌های نقطه‌گذاری منفرد علامت‌هایی هستند که به‌تنهایی ظاهر می‌شوند و لزوماً 
با علامت دیگری به کار نمی‌روند. نمونه: نقطه (.) و ویرگول (). 

هنگام استفاده از آن‌ها باید نکته‌های زیر را رعایت کرد: 

بدون فاصله با نويسهٌ پیشین وارد می‌شوند. 

میان آن‌ها و حرف (الفبای) بعدی یک فاصله وجود دارد. 

درست: 

«دارا انار دارد. سارا انار ندارد.» 

نادرست 

«دارا انار دارد.سارا انار ندارد.» 

«دارا انار دارد .سارا انار ندارد.» 

«دارا انار دارد . سارا انار ندارد.» 

علامت‌های نقطه‌گذاری مزدوج علامت‌هایی هستند که با علامتی دیگر به صورت مزدوج 
به کار می‌روند. نمونه: کمان به صورت زوج کمان باز ( و کمان بسته ) به کار می‌رود. 
هنگام استفاده از آن‌ها باید نکته‌های زیر را رعایت کرد: 

نويسة باز با حرف پیشین فاصله دارد و حرف بعدی بدون فاصله با آن نوشته می‌شود. 
نويسه بسته بدون فاصله با حرف پیشین نوشته می‌شود. حرف بعدی با آن فاصله دارد. 
درست 

«دارا (شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

نادرست 

«دارا(شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

«دارا ( شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

«دارا (شخصیت محبوب ما)انار دارد.» 

«دارا (شخصیت محبوب ما )انار دارد.» 

«دارا ( شخصیت محبوب ما ) انار دارد.» 

شمارة ارجاع پانویس, پس از نقطه قرار می‌گیرد نه قبل از آن. مانند: متن.! 


۱ 


۳ 


۷۸ 


۷ 


ساسانیان و ایدهُ ایران 

یشان مات 

تداوم فرهنگ با تغییرات سبکی؟ چگونگی توالی از 
آغازایلامی به مرحلةٌ پس از آن 

طاهره شکری 

فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی ملک‌جهان خانم مهد علیا در 
دوران قاجار 

محمدرضا علم و سکینه دنیاری 


مسیح درمانویت 


ورنر زوندرمان, ترجمةٌ حمیدرضا اردستانی رستمی 


فصل‌نامه جندی‌شایور. دانشگاه شهید چمران اهواز 
سال چهارم» شمار ۰۱۵ پاییز ۱۳۹۷ 


ساسانیان و ایده ایران 


سامان رحمانی! 
تاریخ دریافت: ۹۸/۷/۱۷ 
تاریخ پذیرش: ۹۸/۸/۲۰ 
چکیده: 
تا ییش از به قدرت رسیدن حکومت ساسانیان در هیچ یک از دوره‌های تاریخی ایران 
(آریایی‌های اوستایی. ایلامی‌ها. مادها. هخامنشیان. اشکانیان و ساسانیان) چنین 
مفهومی هیچگونه سابقة رسمی در مناسبات سیاسی نداشته‌است. اشکانیان در 
انتقال میرات ایرانی به حکومت ساسانیان نقش مهمی را ایفا کردند که اين امر را از 
پیشینیان خود یعنی هخامنشیان به ارت بردند. ایران‌گرایی با احیای ایران که همانا 
زنده‌کردن سنت‌هایی تاریخی دوران بود در اواخر دوران اشکانی سرعت بیشتری 
گرفت. ثمرة اين انقلاب بارتیزانی اشکانیان با روی کار آمدن اردشیر یکم و شاپور اول 
به بار نشست. آن‌ها توانستند در قرن سوم میلادی برای مقابله با رقبای شرقی و غربی 
خود یعنی کوشانی‌ها و رومی‌ها سنتی ایرانی را همراه با اقلیت‌های مذهبی, نزادی؛ 
گوناگون در جغرافیایی به نام ایران بنیانگذاری کنند. 
واژگان کلیدی: آریایی‌ها. ایرانشهر. ساسانیان» اشکانیان. هخامنشیان. 


۱. کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان از دانشگاه شهید چمران اهواز حدمی.انمصع ۵ 1990 ممصوعنصمصطه 


۲ | مجلة جندی‌شایور 

۱- مقدمه: 

این گفتار را با یک پرسش آغاز می‌کنیم و آن اينکه آیا ایران به معنایی سیاسی آن تا 
پیش از روی کار آمدن ساسانیان موجودیت سیاسی داشته‌است با خیر؟ در پاسخ 
به این پرسش دراین گفتار دربارةٌ مفهوم سیاسی ایران سخن به میان می‌آوریم. برای 
این امر بایستی به زمان‌های گذشته رجوع کنیم تا آنجا که دريابیم این عقیده در چه 
دورانی و تحت چه سابقه شکل گرفته‌است که مردمانی در آن زمان ایرانشهری 
شده‌اند؛ بنابراین آنچه در پیش رو خواهیم گفت بررسی واژه‌شناسی تحقیقی در این 
مقاله نیست بلکه نیت مشارکت در بازسازی یک دوره تاریخی است که به شکل‌گیری 
اوه ان ان انسای | رف 

باه خاط فان رشان کف مالغ و قیق کددارست مطالعات انم 
در رابطه با رشد و روند ایران‌گرایی در طول تاریخ ایران پیش از اسلام صورت 
گرفته‌است. به واقع منابع کافی برای برخی از موضاعات در ایران باستان مانند 
پژوهش حاضر بسیار اندک است. به‌ناچار ما برای پژوهش خود به‌طور مستقیم از 
منابع دست اولی که مورخان دورة اسلامی به تاریخ ساسانیان پرداختند همچون 
طبری» ثعالبی. اصفهانی. و سایرین کمتر استفاده کرده‌ایم زیرا این تواریخ بیشتر به 
تاریخ سیاسی ساسانیان پرداختنده‌اند نه موضوعاتی از قبیل مفهوم ایران و ارتباط 
آن با اقلیت‌های مذهبی, نزادیی. و زبانی که به‌تازگی در مطالعات ایران‌شناسی به آن 
پرداخته شده‌است. 

در مورد منابع تازه‌تر می‌توان اظهار کرد کتاب ارزشمند آرمان ایران (جستاری در 
خاستگاه نام ایران) اث ر گراردو نیولی. ایرانشناس بزرگ ایتالیایی یکی ازمهم‌ترین منابع 
بحث حاضر است. وی در اثر خود به ریشه‌ها و خاستگاه مفهوم ایران و سیر تکامل 
این مفهوم در ادوار تاریخی ایران می‌پردازد. البته پیش از سخرانی‌های نیولی در این 
باب پاولس کسل نظریاتی را اظهار داشته‌است. یکی دیگر از نوشته‌های گراردو نیولی 
کتاب از زردشت تا مانی است که مجموعة چهار درس گفتار نیولی. در کولژ دو فرانس 
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درسال ۱۹۸۲ است. نیولی در درس چهارم این سخنرانی یعنی ایران در قرن سوم. در 
میان دینی جهان گرا و سیاستی ملی‌گرا به چگونگی پیدايش مفهوم ایران و روندی که 
به شکل‌گیری این مفهوم کمک کرده‌است به اختصار می‌پردازد. اما در مقابل شاپور 
شهبازی در مقالهْ «تاریخ نظريهٌ ایران» دیدگاه‌های پرفسور نیولی را که عقیده داشت 
«مفهوم ایران» فقط به عصر ساسانی باز می‌گردد را بررسی و به نقد آن پرداخت و در 
ادامه خود اظهار کرد که مفهوم ایران به عنوان یک پیکرة ملی به عصر اوستایی باز 
می‌گردد. پژوهش دیگری که ما را در نوشتن رسالهةّ حاضر یاری داد کتاب ایران‌تامک 
اثر امان‌اللّه قریشی است. وی خود در پیشگفتار این کتاب به این نکته اشاره می‌کند 
که هدف نوشتنش در کتاب مذکور تعبیر و تفسیر نام ایران و تاریخچه اسامی این 
سرزمین در گذشتهُ دور و نزدیک آن است. قریشی در ایران‌تامک به بررسی هند و 
اروپایی‌هایی که از این اقوام به آریا ملقب گشتند می‌پردازد. همچنین باید گفت تورج 
دریایی یکی از صاحب نظرانی است که در سال‌های اخیر به مفهوم ایران به ویژه در 
رابطه با اقلیت‌های مذهبی پرداخته‌است. از تحقیقات جدید وی در ارتباط با بحعت 
حاضر می‌توان از کتاب‌های از جیحون تا فرات: ایرانشهر و دنیای ساسانی و نیز جهان 
ساسانی نام برد. 
در ادامه شایان تأکید است که به شواهد باستان شناختی (کتیبه‌ها. سکه‌ها) اشاره 
کنيخ که جزق مقایم مت اول ما معنلویب: فی‌فودء تخوشیختانه در اوایل کار 
ساسانیان در زمان دو پادشاه اول اين دودمان یعنی اردشیر بابکان و پسرش شایور 
اول مواد باستان‌شناختی زیادی دیده می‌شود. این منابع مادی ما را در شناخت 
دیدگاه سیاسی دینی آن‌ها یاری می‌دهد. این نظریات و منابعی که در بالا از آن‌ها 
سخن گفتیم. به‌همراه ادبیات فارسی میانه و تحقیقات جدیدی که در حوزة تاریخ 
ایران پیش از اسلام انجام گرفته‌است در کنار سایر منابع دیگری که در اين مقاله 
استفاده شده کار این پژوهش را تکمیل می‌کند. فکر می‌کنم با رسیدن به این نقطه 


۴ | مجلة جُندی‌شاپور 


به ارائة طرحی کلی و ملموس برای بازسازی انديشه و آرمان ایران در دوره‌های پیش 


از تاریخی و آغاز تاریخ ایران بسیار نزدیک شده باشیم. 


۱-عصر آریایی‌های اوستایی: 

ایرانی یا ایرانی‌زبان دوران پیش از هخامنشی دربارةُ اينکه از خود یا سرزمینی که در 
آن می‌زیستند چه تصوری داشتند کم می‌دانیم. به عبارت دیگر, پرداختن به مفهوم 
ایران. آن گونه که در واژگان زبان شناختی. قومی 9 جفرافیایی تعریف می‌شود. هر 
چه در تاریخ عقب‌تر می‌رویم. به ویژه دردورانی که هیچ سند مکتوبی ازخود مردمان 
ایرانی» در دست نیست. دشوارتر می‌شود چون پرداختن به «ایدة ایران» در دورة پیش 
از هخا منشی ناممکن است. درحال حاضر می‌توان گفت آریایی‌های اوستایی مردمی 
بودند که در سرزمین‌های شرقی فلات ایران یعنی از شمال بین مناطق هندوکش در 
نزدیکی نله جبال بزرگ و از جنوب در ساتراپی‌های که درشاهتضاهی هخامتشی 
با نام‌های درنگیانه و آراخوزیا شناخته شده بودند و در جهت شرقی غربی منطقة اریه 
از سرزمین‌های مرزی ایران و سرزمین‌های مرو هرات و سیستان ایران امتداد 
سخن می‌گفتند را شامل نمی‌شد." به عبارتی. آریایی‌های اوستایی قرن ها قبل از 
موعظه‌های زردشت در مناطق مذکور سکونت داشتند. ازسده‌های سپری‌شده بین 
زمانی که آریایی‌ها آغاز به سکونت در شرق فلات ایران کردند تا زمان زردشت. تقریباً 
هیچ چیز نمی‌دانیم. از اين دورة تاریک تاریخی. به زحمت آثار نه چندان زیادی داریم 


بزرگ دستخوش تغییر و دگرگونی شده به دست ما رسیده.۲ در فرگرد اول وندیداد 


. نیولی» آرمان ایران (جستاری دربارةٌ خاستگاه نام ایران)؛ ص ۹۴. 
۲ا ع 
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که به احتمال قوی در اوایل پیش از میلاد قبل از تأسیس حکومت ماد از روی 
خاطرات گذشته تنظیم شده نام شانزده کشور که اهورامزدا آن‌ها را آفریده یاد 
گردیده‌است که بیشتر آن‌ها جزیی از «کشورها آرباییان» بودند." همان‌طور که گفتیم 
در نیم اول هزارة دوم پیش از میلاد. شاخه‌های آریایی ناحیهٌ محدوده اثیریانم وئجه 
را رو به جنوب و شرق گسترش می‌داد. در شرق تا حدود سیحون پیش می‌رفت و با 
طوایف سکایی صحراگرد برخورد پیدا می‌کرد و در جنوب نیز با شاخ هندو آریایی که 
هنوز در دامنه‌های پامیر و هندوکش می‌زیستند درگیر بود. شاخ ایرانی بیشتر 
یکجانشین بود و ناچار بود در برابر متجاوزات صحراگردان به ایجاد شهر-دزهایی 
بپردازد. این شهر-دزهاء شوئیز. از ريشة ایرانی باستان به‌معنی سکنی گزیدن است. 
وا اوستایی شینه به معنای «مسکن» که با پیشوند () اکنون آشیان و آشیانه را 
معنی داده‌است. اين سرزمین وسعتگرفتة جدید. که به آن اشاره کردیم. 
«کشورهایی آریایان» نام گرفت." اختلاف اصلی میان جامعه اوستایی و جامعة 
هخامنشی را می‌توان موضوع اصلی مباحته دانست که می‌تواند ثابت‌کننده قدمت 
پف از سا بای و یی فا تا یکی اف که یواست ماو 
و پارسیان رابطه‌ای ندارد. به واقع می‌توان گفت در «کشورهایی آریایی‌ها» شاخه ایرانی 
حکومت واحد فراگیری به وجود نیاورد. هر طایفه در یک شوئیژو نواحی زراعی- 
دامداری اطراف آن می‌زیست. هر قلمرو یا مجموعه موسوم به دنگهو یا دخیو بود. 
این وضعیت نسبت به دوران همزیستی هند و ایرانی پیشرفته محسوب می‌گردید 
ولی نسبت به دوران بعدی مانند هخامنشیان عقب مانده بود. با اين حال بعدها در 
تاریخ افسانة ایرانیان» دوران «اثیریانام دخیونام» به نام دوران کیانی معروف شد و 
چنین تصور گردید که در این عهد سرزمینی واحد یا حکومتی فراگیر مانند عهد 


۰۱ رضیء وندیداد. ص ۱۴۹ 
۲ قرشی, ایرانامک» ص ۰۱۵۷ 
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ساسانی وجود داشته‌است. این تصور حتی از اوایل هزارة نخست پیش از میلاد. 
پیش از برقراری حکومت ماد. در اذهان پدید آمد و از جمله در مهریشت بازتاب 
یافت. برای درک بهتر این مطلب قطعاتی از مهریشت را در اینجا بازگو می‌کنیم «مهر 
را می‌ستاییم... نخستین ایزد مینوی که بیش از خورشید فناناپذیر. تیز اسب در 
بال‌های کوه هرا (البرز) برمی‌آید. نخستین کسی که با زینت‌های آراسته از فراز کوه 
زیبا سر بر می‌آورد از آنجاء (آن مهر) بسیار توانا تمام منزلگاهان آریایی را می‌نگرد». 
در این عبارت سخن از «شهریاران» (جمع) است. با این حال مشترک‌گاه آریایی‌ها از 
وحدتی برخوردار می‌نماید که در نیمه دوم هزار دوم پیش از میلاد کاملاً چنین 
نبوده‌است.۲ 

ای ی ار ها هی اس اه ار 
همین ام ماه و تفس هر کدام ازداههها اسان تهواو مک یی اسطون 
آن در بسیاری موارد ممکن است ريشه در واقعیت ملموس داشته باشد که البته 
نمی‌توان آن را مورد تحلیل تاریخی قرار داد. با این حال. احتمالاً عناصری از 
جغرافیایی واقعی را در خود حفظ کرده باشد و به دورانی بازمی‌گردد که «مردمان 
اوستا» هنوز در جاهای تاریخی خود استقرار نیافته بودند." اما پژوهشگرانی همچون 
شاپور شهبازی معتقدند که: «احساس وحدت و تعلق داشتن به یک ملت. آنگونه که 
ما امروزه می‌گويیم. در میان کسانی وجود داشته که خود را آریایی می‌خوانده‌اند که 
بیانگر این حقیقت است که آنان وطن خود را آیریادایها بعنی سرزمین آریایی‌ها 
می‌خواندند و اين کلمه آنچنان انحصاری بود که به قلمروهای که متعلق به ساکنان 
غیر آریایی بوده. انا آریاوبها به معنایی کشورهای غیر آریایی می‌گفتند»." اما با 
باکت نج که در تال کف فان کفت آرتای‌های اسان ورن ناه 


۱. همان‌جا. 

۲ قرشی, ایران نامک ص ۰۱۵۸ 

۳ نیولی. آرمان ایران» ص ۹۴. 

۴ شهبازی, «تاریخ نظريهٌ ایران» ص ۰۱۸۱ 


شاتافامه تیان ۷۳ 


دارای برتری و هزمونی بوده‌اند. همچنین باید خاطر نشان کرد واقعیت سیاسی 
موجود در ایران شرقی و آسیای میانه هر چه بوده باشد می‌توان این تصور را داشت 
واحدهای گوناگون هر یک دارای سازمان سیاسی خود بر پایه تیره یا قبیله‌ها ی خود 
بوده‌اند؛ ولی ما مجاز نیستیم فراتر از نظرية دربارةٌ امکان وجود اتحادیه ای از چنین 
واحه‌های گام نهیم. آن هم با توجه به شواهد و منابع ناچیزی که در دسترس داریم. 
پدیدار شدن چنین اتحادیه ای در مشرق به نظر نامحتمل می‌آید. کوتاه سخن 
شاهدی برای وجود حکومتی بزرگ یا حتی اتحادیه ای در ایران شرقی يا آسیای میانه 
پیش از بدیدار شدن ماد و هخامنشیان در دست نداریم." همچنین باید به اين نکته 
توجه کرد که «یریه‌ها» که همگنان زرتشت خود را به اين نام می‌خواندند در 
استپ‌های آسیای میانه روزگار می‌گذراندند و سرزمین خویش را با نام «ایری ننه و 
وجهْ و نهوی دیتی به» می‌شناختند؛ و اغلب کوتاه شده آن را به صورت ایری نیه وجه 
و بعد به صورت «ایرانویج» به کار می‌بردند. همین مردمان پس از کوچیدن به 
سرزمین‌های جنوبی همواره از ميهن کهن‌شان با اين نام یاد می‌کردند. اما اين 
سرزمین برای دیگران ناشناخته بود. اين نام آرام آرام حتی برای خود آنان نیز مفهوم 
یک منطقةٌ مشخص جفرافیایی را از دست داد." سرانجام باید به این مطلب اشاره 
کرد که هیچ شاهد آشکاری برای وجود یک شاهنشاهی خوارزمی پیدا نشده‌است 
فرض‌های بر این که ناظر وجود سیستم آبیاری در این دشت که مستلزم وجود یک 
نظام-سیاسی متمرکز بوده به نظر بی‌پایه است. درست است که باستان‌شناسان 
آبادی‌های کهن گسترده‌ای در کرانه‌های مرغاب و تجند کاوش کرده‌اند. ولی باز هم 
هیچ شاهدی بر وجود حکومتی بزرگ در دسترس نیست." در پایان این قسمت باید 


گفت داده‌های تاریخی ناچیز وابسته به ایران شرقی و آسیای میانه با بازسازی‌های 


ا را تج بای ان ۳ 
و بویس» آیین زرتشت» کهن روزگار و قدرت ماندگارش. ص‌ 1۹ 
۲.فرلی, فاریخ باستانن آیران:اص ۱:۲ 
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کلی متکی به باستان‌شناسی و/وستا و روایت‌های اخیر زردشتی (متون دینی) همراه 
با حماسةٌ ملی همه بر روی هم تصویری مبهم و نا آشکار از روزگار پیش از هخامنشی 


به‌دست می‌دهد. 


اکنون به چگونگی ادامةٌ این روند در ارتباط با موضوع خود در دوره ماد می‌پردازيم. 
چنان که پیشتر بازسازی کردیم. تمام ایرانی‌های که اثری از آن‌ها در اوستا وجود دارد. 
نام (ای ریه) را در مفهوم صریح آن ندارند. در حالی که مادها یا دست کم برخی از 
قیایل آن‌ها از قبیله‌های شش‌گانه خود همچون آریوزنتی متعلق به ریشه اریه 
تیه اول هار ول پیش ارمیلان اماب که مطلع هشیم یی تما آیرنان با مردم 
ایرانی زبان. مادها و پارس‌ها و مردم اوستایی تنها مردمانی بودند که به سنت خالص 
اریه تعلق داشتند." در واقع داده‌های باستان‌شناسی. تاریخی. و جغرافیایی و 
پیوندهای زبان‌شناسی نشان می‌دهد که شاخة غربی آریایی‌ها. یعنی مادها و پارس‌ها 
که از لحاظ قومی و فرهنگی قرابت بسیار داشتند. درنیمه دوم هزاره دوم پ. م به 
شکل گروه‌های قبایلی وبه صورت پیوسته در حرکتی آهسته وتدریجی ازشمال شرق 
فلات ایران به سمت غربی این فلات سرازیر شدند.۲ آن‌ها در مسیر حرکت به غرب 
فلات ایران با گروه‌های از اقوام غیر بومی ایرانی و همچنین بقایای اولیه پیشا هندو 
آریایی‌ها و هندوآربایی‌ها که پیش ازمادها و پارس‌ها به اين فلات مهاجرت کرده 
بودند مواجه شدند.۳ برای درک موضوع حاضر در اين دوره لازم بود که نخست با 
سال‌های شکی‌گیری اتحادیه ماد و استقلال آن از قدرت‌های مجاور به واژگانی 


۱. نیولی» آرمان ایران. ص ۰۱۱۰ 
۲ ایمان‌پور و قصاب‌زاده. «بررسی رابطه مادها و پارس‌ها بیش از ظهور امپراتوری هخامنشیان» ص ۰۴ 
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برمی‌خوریم که با مفهوم مرزومرزنشینی ارتباط دارد. در جنوب ماد (پارس). درغرب 
(پارسوا)» و در مشرق آن (یارت) قرار داشت. بر این اساس. قلمرو اولیه ماد دست 
کم از سه طرف محصور شده بود. نکته جالب توجه اين است که هر سه نام مذکور 
به معنی «کنار و مرز» است؛ بنابراین. در همان آغاز دوران تشکیل حکومت ماد 
ساکنان این خطه با نام گذاری اقوام همجوار در منتهی‌الیه مرزهای خویش با عناوین 
«اقوام کناری و مرزی» درصدد تعیین حد و حدود قلمرو خویش برآمدند." اما قبل 
از هر سخنی باید خاطرنشان کرد؛ تاریخ ماد کماکان بیشتر به حدسیات گوناگون 
مبتنی بوده. دشواری مهم دراین می‌باشد که ظاهراً هیچ رابطة میان منابع آشوری و 
ای اه هو عونمم وا زضاه 
سیاسی پراکنده و ازهم پاشیده معرفی می‌کنند. اما برخلاف اين مورخان یونانی به 
وجود یادشاهی کامل و واحدی درآن سرزمین‌ها اشاره کرده‌اند. در کتیبه‌های آشوری 
اشاره ای به شاهنشاهی ماد دیده نمی‌شود" (در منابع آشوری به شاهک نشین‌ها 
اشاره می‌شود). مادها از زمان شلمانسر سوم تا آشوربانیپال (۶۲۷ تا ۶۶۸ ق. م) در 
سالنامه‌های آشوری همواره ذکر شده‌است. " هرودت می‌نویسد: «مادها نیزهمچون 
بازسن‌ها دهاز ریا خوانده می‌هفته اما شین تام سا گرفت پس ازتفوظط موها: 
تا مدت‌ها در منایع یونانی نام اين سرزمین همچنان ماد باقی ماند. همانگونه که 
پس از سقوط مادها نام این سرزمین قرن‌ها پارس تلقی گردید. در متون تاربخی 
هنوز جنگ‌های داریوش و خشایارشا با یونانیان به «جنگ‌های مدی» معروف است. 
برخی از پژوهشگران هوخشتره یکی از پادشاهان ماد را در اصل به معنی «نگهدارنده 
کشور» با مقایسه با وا اوستایی خوه دئنا به معنی «نگهدار دین» می‌دانند.* با تکیه 


۱. کاویانی پویاء «بررسی مفهوم قلمرو و اهمیت مرز و مرزداری در دوران ماد و هخامنشی». ص ۰۲ 
۲ دنا کوتوف» فان مادص ۷۲ 

۳ کوک. شاهنشاهی هخامنشی. ص ۲۰. 

۴ هرودوت؛ تاریخ هرودوت» ج.۲.ص ۰۷۸۵ 

۵. قرشی, ایران نامک» ص ۲۲۷. 


۰ | مجلة جندی‌شایور 
بر این اسناد مربوط به دوران ماد می‌توان نتیجه گرفت که یک احساس تعلق به 
آریایی بودن همان‌طور که هرودوت می‌گوید در میان مادها دیده می‌شود واینکه 
باوهاهان ماخ این وطیفه را که بای بکوها قنممرفهان آربایی فولت یف پاش 
درک کرده بودند. 


۳-رابطه هخامنشیان با مفهوم آریا و پارس: 

به راستی هخامنشیان چه نگرش جفرافیایی-تاریخی و سیاسی را به خدمت گرفتند 
تا ادعای جهان پیشوایی خود را توجیه کنند؟ البته نخست باید جنبة جغرافیایی ذکر 
شود که تفکر فرمانروایی هخامنشیان را تعیین می‌کرد. یعنی ایران به معنایی 
سرزمین آرياها که در وهلةٌ نخست شامل مادها و پارس‌ها بود. از این روء داریوش 
به کرات بر آریایی بودن خود تأکید می‌کند و بر خود می‌بالد که نام وتبار نامه اش را؛ 
ای وهای اه نو باق هد 
عصران یونانی خود که جهان متمدن شناخته شده خود را به قاره‌ها-ارویاء آسیا و 
لیبی [آفریقا)- تقسیم می‌کردند. کلیت شاهنشاهی را نه بر مبنای جغرافیایی بلکه 
قومی, یعنی اقوام. رده‌بندی کرده بود که طبعاًء پارس مرکز جهان ومتمایز از دیگران 
به حساب می‌آمد. از اين رو. بعید نیست که سیاست آریایی‌گری داریوش, وا کنشی 
در قبال عناصر انیرانی به ویژه ایلامی شاهنشاهی بوده‌است. البته بایستی خاطر نشان 
کرد که ایلام و ایلامیان سهمی ادا کرده‌اند که شاید در مطالعات پیشین در تشکیل 
هویت ایرانی و «ایدة ایران» نادیده مانده‌است. به ویژه شواهد مربوط به نگارش و 
فنون اداری عرص دیگری است که به مرور زمان کشف شده تا نشان دهندة دین 
پارسیان کهن به نگارش و حسابداری ایلامی باشد. در واقع زبان ایلامی منبع مهم 
الهام برای کاتبان پارسی کهن بوده‌است. به علاوه. در سطح دیگری. سابقه فنی- 
حسابداری ایلامی‌هاء که بهترین نمونه اش را در متون مربوط به استحکامات و خزانه 


۱. ویسهوفر. ایران باستان (ازه۵۵پیش از میلاد تا ۶۵۰پس از میلاد)». ص ۰۱۵ 


سفن بایان ۱۰ 
کشف شده در تخت جمشید می‌بینیم. که این نشاندة میرات ایلامی تردید نایذیری 
در رويةٌ اداری پارسیان کهن است. خود کاتبان احتمالاً هنوز ایلامی بودند. که به زبان 
ایلامی می‌نوشتند. اما به سرکردگان پارسی خدمت می‌کردند.! کتیبه‌های موجود از 
دوزه جخامتشنیان که در آن‌ها نام برزمین‌های کحت سلطه پارسیان ذکر شددانشت: 
ازآن میان می‌توان به اين کتیبه‌ها اشاره کرد:منشور کوروش, کتیبه‌های داریوش در 
بیستون (۳۳), تخت جمشید (۳۲ظ) و ([۳۳ شوش (95(۷), (50), کانال سوئز 
(۰)02 مصر (5۸) و نقش رستم (۷۸()» (۷۴() کتيبة خشایارشا در تخت 
جمشید (20۳1) و کتیبةٌ اردشیر دوم در تخت جمشید (۸۴۸). دربارة اين کتیبه‌ها 
وفهرست اقوام تابع هخامنشیان و ردیف و جایگاه آن‌ها چند نکته قابل توجه 
است:نخست اینکه در «استوانةٌ کوروش» با منشور بابل که به زبان و خط بابلی هست؛ 
کوروش خود را (شاه جهان)» شاه بابل» شاه سومر و اکد... معرفی می‌کند. در این 
منشور از آریا و پارسه و اهورامزدا اسمی نیست." داریوش نیز در کتیبه‌های خود برای 
نامیدن کل شاهنشاهی از اصلاحاتی چون «در این کشورهای بسیار». «کشورهای همه 
قبایل». «در تمامی این سرزمین‌ها»» «در این سرزمین‌های بزرگ» استفاده کرده‌است. 
روشن است در این اصطلاحات نمی‌توان عنصری رسمی یافت که بتواند در بازسازی 
نامی برای شاهنشاهی هخامنشی که معرف سیمای جغرافیایی یا قومی آن ما را 
متقاعد کند؛ بلکه این یک شاهنشاهی-سرزمین است. این نکته مبنی بر اينکه 
پارسیان خود را بهترین نژاد بنسری می‌دانسته‌اند و دیگران را کمتر از خود می‌پنداشتند 
و معتقد بودند هرکه ازآنان دورتر است. ارزش کمتری دارد. توسط هرودت به دست 
ما رسیده‌است: «پارسیان خود را برتر ازتمام دنیا می‌پندارند و هراندازه قوم وملتی از 
ایشان دورتر باشد. قدر و منزلت آن‌ها را سبک‌تر می‌پندارند و دورافتاده‌ترین 


۱. پاتس «کورش کبیر و پادشاهی انشان» ص ۰۱۸ 
۲. ارفعی. فرمان کورش بزرگ. ص ۴۵. 


۲ | مجلة جُندی‌شاپور 

مخلوقات را پست‌ترین آن‌ها به‌شمار می‌آورند»." بدین سان مرد پارسی اصطلاحی 
برای نشان دادن غرور و افتخارات حکومت شاهنشاهی-جهانی بود. وی کسی بوده 
که نیزه خود را به خارج از پارس کشانده و در مسافت دورتری از پارس جنگیده بود 
نتوین کر که ما که مه زازنگ وان» مع شاه 
درسطرهای۴۵تاه۴ بندچهارم خود می‌گوید: «اگر فکر می‌کنی که چند بود آن 
که ای کم ادا هی هام که دک مه اه 
به توروشن خواهد شد که نیزه مرد پارسی تا دوردست هارفته. آنگاه بر تو روشن 
خواهد شد که مرد پارسی خیلی دور از پارس جنگ کرده‌است». " همچنین 
سنگنبشته‌های هخامنشی به سه شکل مختلف ازاریه نام برده‌اند؛ به عنوان متال در 
کتيبة آرامگاه داریوش در نقش رستم (بند یکم. ۸-۱)می‌گوید: «من داریوش شاه 
شاه بزرگ» شاه سرزمین‌های دارندة همه گونه مردم. شاه دراین سرزمین‌های دور و 
دراز. پسر ویشتاسپ هخامنشی پارسی» پسر یک پارسی, آریایی نزاد»." ادعای آگاهی 
تعلق به قوم اریه از دوره خاصی از زمان سلطنت دارپوش اول. هنگام با ملاحضاتی 
دربارةٌ سرزمین ویا مردم ایرانی شکل گرفت. بین جغرافیایی کتیبه بیستون و 
جغرافیای کتیبةٌ ۰ تخت جمشید از یک سو و فهرست کتیبةٌ نقش رستم تفاوت‌های 
اساسی وجود دارد. در دو سنگنبشتة اول. اگرچه با تغییرات قابل توجهی در نسخه 
ای تخت جمشید در مقایسه با کتیبهٌ بیستون. روبه رو هستیم» بعد از پارس و بعد 
از هوژ و ماد که در هر دو فهرست جاهای نخستین را بدست می‌گیرند؛ کشورهای غیر 
ایرانی. بابیروش (ددتزطده) اربایه (جدطمته)» مودرایه (۵:20) با ترتیب‌های 
مختلفی ظاهر می‌شوند. درحالی که در کتیبةٌ نقش رستم و بر عکس کتیبه‌های 
پیشین» مناطق ایرانی در موقعیت کم و بیش مرکزی قرار داشته‌اند. به طوری که 


۱. هرودوت؛ تاریخ هرودوت» ج.۱.ص ۶۴ 
۲ کنت» فارسی باستان» دستور زبان» متون» واژه نامه» ص‌ ۴۵۲ 


ساسانیان و ایدة ایران | ۱۳ 
بلافاصله بعد از ماد و هوزکه درمکان‌های اول قرار دارند. اسامی مناطق به ترتیب زیر 
نام برده می‌شوند :پرتوه. هریوه» باختر. سفد. خوارزم. زرنگ» وهرات. این تنها کتیبةٌ 
است که همراه کتیبه خشایارشا در تخت جمشید آریایی ازتخمة آریایی را یکی از 
صفات برتر شاه می‌داند. ! اين نظم و سلسله مراتب جدید قومی-جفرافیایی در دیگر 
کتیبه‌های داریوش به ویژه در عبارت مربوط به انواع ملت‌ها ازنقش رستم دیده 
می‌شود. پس به‌طور خلاصه به این نتیجه می‌رسیم که مرکز شاهنشاهی هخامنشی 
که در کتیبه‌های داریوش در بیستون و تخت جمشید ابتدا به صورت ضمنی و بعد 
صریحاً پارس بوده‌است. تا بدان حد گسترش پیدا کرده بود که فهرست کشورهای 
مذکور درکتیبه نقش رستم و (0) خشایارشاء سرزمین‌های آریایی را نیز دربرگرفته 
بوده‌است؛ 9 یا به سخنی دیگر اگر بخواهیم به زبان اوستایی سخن بگوییم. به شکل 
نوع جایگاه آریاییان درآمده است که سایر کشورها. مانند پره‌های یک چرح به دور 
آن جمع شده‌اند.۲ در بررسی فهرست. تعداد و ترتیب ذکر کشورهای قلمرو 
هخامنشیان چند نکته مهم قابل درک است نخست اینکه نام ماد بر خلاف اوایل 
پادشاهی داریوش در سه کتیبه در ردیف دهم از کتیبه بیستون (10)» و ردیف نهم از 
کتیبه شوش (5ظ) و ردیف سوم از کتیبه تخت جمشید (۳), برخلاف دیگر 
کتیبه‌های داریوش که نام سرزمین ماد هميشه در ردیف دوم و پارس آمده‌است. 
می‌تواند علاوه بر تأثیر شورش‌های پیاپی درسرزمین ماد دراوایل روی کارآمدن وی» 
ناشی از عوامل متعدد دیگری باشد که به احتمال در چنین تصمیمی نقش عمده‌ای 
داشته باشند." گمان می‌رود نام سرزمین‌های غربی پس از نام پارس و ابلام و در 
جهت عقربه ساعت در سه کتیبه داریوش در بیستون. تخت جمشید و شوش و بر 
عکس آورده شدن نام ساتراپ‌ها در جهت خلاف عقربه‌های ساعت از شرق به غرب 


9 نیولی» آرمان ایران» ص‌ ۴۱. 
۲ فان‌جا. 


۳ ایمان‌پور و شهابادی» «بررسی تحلیلی محدوده‌های جفرافیایی و اداری ساتراپی پارس در کتیبه بیستون». 
ص ۳۷؛ جمالی و ایمانپور «نقش و جایگاه ساتراپی‌ها در شاهنشاهی هخامنشیان». ص ۸. 


۴ | مجلة جٍندی‌شاپور 


در دیگر کتیبه‌هاء باید ناشی از برخی تغییر ات در سیاست و نگرش داریوش نسبت 
به اهمیت سرزمین‌های شرقی در مقایسه با سرزمین‌های غربی بوده‌باشد." یونگ 
علت آن را بیشتر نزادی و اهمیتی که داریوش برای قومیت آریایی قائل بود و به 
دلیل حضور اقوام آریایی در شرق کشور می‌داند که تا حدودی درست به نظر می 
6و وافع یی فررست حاکاق از کفورها فتها اعاق مودماست که 
با مقایسه بین فهرست‌های مختلفی که در کتیبه‌های داریوش اول ذکر شده‌است. راه 
حل‌های مفیدی برای بازسازی و تکامل یک بازسازی سیاسی-فرهنگی را ارائه می‌کند 
که به ویژه برای بررسی‌های ما سودمند خواهد بود. هخامنشیان ازتعلق خود به واحد 
گسترده‌تری که در نامگذاری قومی آن‌ها دخیل بوده‌است. آگاه بودند. این امر 
می‌توانست پادشاهان پارسی را برآن دارد که توجه خاصی نسبت به دیگر مردم آریایی 
قلمروی خویش داشته باشند که پیوندهای زبانی. فرهنگی. و مذهبی خود را با آن‌ها 
دریافته بودند. آنان میان آریایی وغیر آربایی تمایزقائل می‌شدند؛ بنابراین ازنخستین 
بخش این بررسی می‌توان نتیجه گرفت که نام آریایی تا پایان دوران هخامنشی هرگز 
به منظور یک معنایی سیاسی مورد استفاده قرار نگرفته بود. بدین‌سان نه‌تنها انديشه 
ان نان تون ای کقو هیر ای هامرهم 
فقوه ای بمتوآمز در فطالهه ادوار تارب که تا کین انعم وا ماه لاسام 
مفهوم رشد آریایی. در شکل مستقل و مجزا پی برد که همچنان به یک حریم 
فرهنگی-مذهبی تعلق دارد. دریایان اين بخش باید گفت داریوش و خشایارشا در 
سنگنبشته‌های خود نه تنها بر خاستگاه (آریایی) خودی تأکید می‌کنند. بلکه از 
اهورامزدا به عنوان «ایزد آریاییان» سخن می‌گویند. اما راست این است که 
هخامنشیان در شاهنشاهی خود برپارسی بودن خود بیشتر از آریایی تأکید کرده‌اند.۲ 


9 ایمان‌پور. «بررسی جایگاه سیاسی ساتراپ‌های هخامنشی در دوره داریوش بزرگ با تکیه بر کتیبه‌ها». ص‌ 
۱۲ 

۳ یونگ» تاریخ ایران باستان» ص ۰۲۲ 

۰۲ نیولی» آرمان ایران» ص ۴۷. 


ساسانین و ایدة ایران | ۱۵ 
آنها به تعلق خود به تیره‌های پارسی درتفاوت با مادهاء بلخیان و سایر اقوامی که به 
ایرانی سخن می‌گفتند اشاره می‌کند و بر اين واقعیت تأکید می‌ورزند که ازجنوب 
باختری ایران امروز آمده‌اند و نام خود را از آنجا (پارس به زبان فارسی باستان و 
پرسیس به زبان یونانی) گرفته‌اند.! 
۴-میان‌پرده (سنگ‌نبشتهُ کوشانی رباطک و آگاهی‌های آن در زمينة زبان 
آریایی): 
زبان باختری (باکتریایی-بلخی) که به شاخ ایرانی خانوداه‌های زبانی هندواروپایی 
تعلق دارد. در بخش اعظم هزارة نخست میلادی. زبان اداری اصلی ناحیه ای بود که 
امروزه افغانستان نام دارد. به نظر می‌رسد که پایان شاهنشاهی پارت‌ها در ایران و 
پایان شاهنشاهی کوشان در باختر تقریباً هم‌زمان بوده‌است. کتيبة رباطک به فرمان 
«کنیشکه» پادشاه کوشانی در سده نخست مبلادی و در نخستین سال یادشاهی او 
تایه هش تیآ این که که ی هرت ات هه گیگ 
ایزدان که آغاز کرد نخستین سال را به خشنودی خدایان. او صادر می‌کند یک فرمان 
به یونانی و سپس بیان می‌دارد به زبان آربایی...». اين ادعا (زبان و خط آریایی) را 
پیش از کنیشکه هم داریوش در سنگ نبشته بیستون (بند پایانی ستون چهارم) به 
کارگرفته است:(به خواست اهورامزدا اين است نبشته ای که من کردم. افزون براین 
به آریایی)"؛ شباهت واژه و جملةٌ بکار رفته توسط داریوش و کنیشکه. نشانگر فراگیر 
بودن چنین زبان و نامی برای آن در گستره زمانی بسیار طولانی و پهنه جغرافیایی بس 
گسترده‌است. این مطلب نشان می‌دهد که اشکانیان همچون همسایگان شرقی خود 
یعنی کوشانیان به زبان آریایی آگاهی داشتند؛ این مطلب خلاف باور نیولی می‌باشد 
که عقیده داشت: «یکی از جنبه‌های تازه ایرانی گری ساسانیان دقيقاً بر این استوار 


۱. ویسهوفر ایران باستان (ازه۵۵ پیش از میلاد تا ۶۵۰ بعد از پس از میلاد) ص ۰۱۳ 
۲ شارپ. فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی. ص ۶۴؛ جلیلیان بازخوانی بیستون متن ایلامی وبابلی سنگ نوشتةٌ 
داریوش بزرگ در کوه بیستون» ص۰۴۰ 


۶ | مجلة جُندی‌شاپور 

وهای اما نان وات فاعا مر 
مذهب و آداب و رسوم فلات ایران را بدون آنکه هیچ گونه ارتباط ویژه ای با سنت 
شتا کف اش این هل فانک اتمه ات شش ززبا کین له 
کر 


۵-سهم اشکانیان در انتقال میراث ایرانی به ساسانیان: 
میراث اشکانیان و ساسانیان چه بود؟ گرچه این دو دشمن هم بودند؛ هر دو را باید 
پیام آور تجدید حیات ایران پس از وقفة حاصل از حکومت بونانی-مقدونی دانست 
که. مانند تأثیر غرب بر دوران حاضر. فرهنگ و تمدن تازه‌ای را به شرق آورد. تفاوت 
بین اشکانیان و ساسانیان را در یک کلمه می‌توان در برتری تفکر کوچ‌نشینی آسیای 
مرکزی در مورد اشکانیان. در مقایسه با تفکر شاهی پارس‌های یکجانشین که از 
هخامنشیان به ارث برده بودند. توصیف کرد.! پیش از ادامةٌ بحت. باید به اصلاح 
نظریه بپردازیم که علیرغم سادگی و خطا بودن بیش ازاندازه. بین همگان جا 
افتاده‌است؛ طبق این نظر دوره پارتیان غالبا با نوعی وقفه در روند خطی تاریخ ایران 
قلمداد می‌شود. این دوره به عنوان یک عصر تاریخی شناخته می‌شود که مشخصا 
تقانی ااتاقیر هلیسم التعاط مذهی و فبوهالستم ستاسی را دزینشان داشته‌ازرت 
که نمی‌توانسته چندان زمینه احیای عقیده شاهنشاهی و انديشه ایرانی را به عنوان 
یک ایدئولوژی سیاسی که از چهره هخامنشیان دور بوده‌است. و وابستگی شدیدی به 
عوامل غربی به ویژه سلوکیان داشته‌است را فراهم کند. براین اساس اشکانیان 
بایستی به درستی و همراه با ویژگی‌های خاص خودشان» نظیر هخامنشیان و 
ساسانیان. در جای درست خود ودر چارچوب تاریخ ایران قرار گیرند؛ اشکانیان با 
کاراکتر خاص خود. مایه‌های پیشرفت و توسعه ایران گری را فراهم کردند. آنان 
درواقع پل ارتباطی میان ایران هخامنشیان و ایران ساسانی بوده‌اند. براین اساس در 


9 فرای» «تاریخ ایران در دوران اشکانی و ساسانی». ص ۰۲۹-۲۱ 


شاتاخیان و ایتغایزان ,۱۳۰۱ 
متون پهلوی نیز. که نشانگر دیدگاه رسمی و مذهبی دوره ساسانی می‌باشد. 
ازیادشاهی اشکانیان با نام «دش خدایی» یا «سرخدایی» یاد شده‌است. د رکارنامة 
ادشیر بابکان فرایند تغییر حا کمیت اشکانی به ساسانی توسط اردشیر بابکان به متابه 
مأموریتی الهی معرفی شده‌است." گذشته از تحریفی که در خصوص مدت فرمانروایی 
اشکاتای اطخ تداع مها شون اسلاشی رام تاف تایت یه وان فلت الراین 
که بار معنایی منفی دارد. اشاره کرد." همچنین حمزه اصفهانی دربارة اشکانیان این 
گنت متوست قار شراشتو زورگار اهکانیان که سوک تطواییی تامییه من شدق۸ 
ای تا ان هی سکیف زک 
ظهور اردشیر قدرت خود را بازیافتند»." ساسانیان پس | شکست حکومت اشکانیان 
به نحوی منظم وحساب شده به نابودی و محو آثار مادی و معنوی اشکانیان کمر 
بستند و کوشش حکومت را در اين راه به‌طور پیوسته و خستگی‌ناپذیر تا آخرین 
دوران حیات‌شان مشاهده می‌کنیم؛* فردوسی چند بیت از شاهنامةٌ خود رابه اين 
دوره اختصاص داده‌است. و چنین می‌سراید: 

چو کوتاه شد شاخ و هم بیخشان نگوید جهان دیده تاریخشان 
از ایشان بجز نام نشنیده ام نه در نامه خسروان دیده ام" 

این مقدمه نشان می‌دهد که تا چه اندازه اشکانیان گرفتار بدگویی از طرف دشمنان 
خود یعنی ساسانیان و رومی‌ها بوده‌اند و نیز تا چه حد نقش آن‌ها در تاریخ مطالعات 
ایران باستان کم و گاهی حتی نادیده گرفته شده‌است." اما در مورد آنچه که به توسعه 


۱. بهار. بندهشن. ص ۱۹۶ 

۳ فره‌وشی کارنامه اردشیربابکان» ص ۰۲۷ 

۳ زرین‌کوب و نادری. «اشکانیان و سنت‌های کهن ایرانی پایبندی يا عدم تقید اشکانیان به سنت‌ها و مواریث 
فرهنگی ایرانی». ص ۰۲ 

۴ اصفهانی. تاریخ پیامبران و شاهان (تاریخ سنی الملوک الارض و انبیا), ص ۰۱۷ 

ها هایگ اهکایان ه مداد ساسانیان من ۶۴ 

۶ فردوسی» شاهنامه, ج. ۰۷ ص ۱۱۶. 

۷ فراع کاریخ باستانی ایران: ۳۳ 


۸ | مجلة جُندی‌شاپور 

«یونان دوستی» مربوط می‌شود. سهم اشکانیان در مقاومت در مقابل هلنیسم نکته‌ای 
متضاد به شمار می‌رود. بنابراین در زیر نمای یونانی دوستی اشکانیان به رگه‌های از 
پیوستگی دین و فرهنگ بومی آشنا می‌شویم. با پیشروی سپاهیان اشکانی در مقابله 
با سلوکیان و استوار شدن پایه‌های دولت اشکانی. حماسه‌های پرافتخارشرق در 
نواحی دیگر پرا کنده شد و داستان‌های که روزگاری محلی بود به صورت ملی درآمد." 
نکتةٌ مسلم این است که یک رنسانس ایرانی در زمان پادشاهی اشکانیان شکل گرفته 
و در بایان همان دوره عناصر هلنی را جذب خویش ساخته بود. اما ازسوی دیگر در 
زمینه ایدئولوژی سیاسی. می‌توان نظامی را در آغاز سده اول پس از میلاد را بازسازی 
نمود که در زیر بنای خود. نه تنها در سیاست خارجی بلکه همچنین در زمینه‌های 
ایدئولوژی حکومتی وپادشاهی و همچنین تبلیغات. آداب و رسوم. زندگی سیاسی و 
مذهبی, ارتباطی عمیق با سنت هخامنشی داشت. در اين ارتباط باید نشان داد که 
پارتیان به عنوان جانشینان راستین هخامنشیان. چگونه توانستند راه ایران گرایی را 
تاه ده هگ یعاس فرایت نام هنن ادها اشکاتا ارت 
که ازاین نظر پیشکسوت ساسانیان بودند. که پزوهشگران قبلاً به خطا ایشان را 
نخستین احیاگران ایران گرایی می‌پنداشتند. امروزه پیش از هر زمان دیگری معلوم 
شده‌است که عناصر ایرانی موجود در زبان. خط. اصلاحات اداری معلول کنش 
آگاهانه اشکانیان بوده‌است. شواهد بسیاری نشان می‌دهند که مهرداد یکم. یکی 
ازبزرگترین شاهان دوران اشکانی و کسی که آفریننده این بینش بوده. نقش مهمی 
ار هه او امه 
نستباً پهناوری که جمعیت شهری و پیچیده‌ای داشت به استعداد مردم درس خوانده 


شهرهای بونانی و جماعت‌های بونانی‌مآب نیازمند گردید." شاهد این ادعا چهار 


5 نیولی» آرمان ایران (جستاری دربارةٌ خاستگاه نام ایران)» ص ۰۱۵۲ 
۲ یارفاطر «پیشگفتار» تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانی, ج. ۳. ص ۳۲. 
۳ ولسکی. شاهنشاهی اشکانیان» ص ۱۴. 


ساسانیان و ایدة ایران | ۱٩‏ 


درهمی‌های مهرداد یکم است که در سلوكية کرانة دجله ضرب شده بود؛ وی خود را 
فیل هلن «دوستدار یونانیان» خواند.! عنوان یونان‌دوست تا عهد آرتابانوس [اردوان] 
دوم درآغاز قرن یکم میلادی همچنان بر روی سکه‌ها نوشته می‌شد." روند لقب‌های 
ب4کان قعهن شکههات من ادا آمقرداد | مان اس تخت فنط دیش افک 
زاتخاريم که سیش [ببهشاه اشکازو مراتفای [دمة شاویوگ آشک] تفیل 
میخوة تقفییران که آم در ساعتار خولت آشکان وید آورکه واییشن از همه گزیاش 
زبان ایرانی [پهلوی] و همچنین انتخاب سیمای ظاهری که با همان کلاه نرم شبیه 
سکه‌های اشک یکم و دوم او را نشان می‌دهد از اقدامات مهم این شاه اشکانی 
می‌باشد. اما دیری نمی‌گذرد که تمتال جدیدی از او روی سکه‌هایش ظاهر می‌شود؛ 
که تصویر فرمانروایی هلنیستی راعرضه می‌کند. اما به سنت ایرنی/خاور نزدیکی ریش 
هم دارد." مهرداد ضمن ادامةٌ راه پیشینیان خویش. برای تحکیم گرایش ایران‌دوستی 
و شرقی خود گامی جلوتر نهاده و با تأکید برپیوند دودمان خود با هخامنشیان اسرار 
ورزیده‌ند. اشکانیان با استفاده از بان ایاثی در کارهای روزمره خود گرچه به خط 
ارام شوانبته ان خود را از فانک فرهکی بم بنگاگان قدوی تنوزاین رسای 
یابند.۵ سند احیای ایران در دورةٌ پارتبان. چنان که گفته شده بود» سکه‌های آن سلسه 
است. در عهد سلطنت مهرداد دوم لقب رایج در خاور نزدیک باستان» «شاهنشاه» یا 
«شاهنشاه بزرگ». دوباره روی درهم‌ها 9 چهار درهمی‌ها ظاهر می‌شود. بدین‌سان 
زبان و اساطیر یونانی که بر روی سکه‌های اشکانی به چشم می‌خورد. جای خود را به 
زبان پهلوی می‌دهد؛ و زبان یونانی که در اغلب اسناد رسمی. در میان منشیان درباری 


۱. همان‌جا. 

۲. شییمان, مبانی تاریخ پارتیان. ص ۸۲. 

۳ نصراللّه زاده و گرشاسپی, «القاب و عناوین پادشاهان اشکانی بر روی سکه‌ها»». ص ۶-۱۰. 
۴ کرتیس. «احیای ایران در دور پارتیان». ص ۰۱۱ 

۵ ولسکیء شاهنشاهی اشکانیان. ص‌۲۵ . 


۰ | مجلة جندی‌شاپور 

ایالات غربی حفظ شده بود. به تدریج حذف می‌شود. البته به یقین نمی‌توان گفت 
خاندان‌هایی که در بین‌النهرین بودند بیشترگوش به فرمان‌های سیاسی رسیده از روم 
داشتند. با این حال شمار هواداران هخامنشی‌سازی در ایران بیشتر بود.۲ 


۱-۵-اقدامات اردوان دوم و بلاش یکم در سیاست ایران گرایی: 

اردوان دوم همانند جانشین بزرگش بلاش یکم (حدود ۲۱ تا ۷۷ م) و نیز پیشینیان 
خود. مهرداد یکم و مهرداد دوم که شاهنشاهی را البته در شرایط متفاوت ساختند. 
پادشاهی بسیار بزرگ بوده‌است. ولسکی با آوردن گزارش تاسیتوس که گفتار 
فرستادگان اردوان دوم در برابر امپراتور تیبریوس را نقل می‌کند اهمیت فراوانی دارد. 
زیرا گزارش یک مورخ رومی دربارة برنامة بزرگ اشکانیان است. که نشانگر 
ادامه‌دهندة راه هخامنشیان به عنوان نگهبانان سنت‌های باستانی به دور حاکمیت 
اشکانیان بود. اين انقلابی است که با موفقیت توسط شاهزادگان ایرانی و بازماندگان 
هخامنشی گسترش یافت. ادعای دو برادر ارشک و تیرداد مبنی بر اينکه از بازماندگان 
اردشیر دوم بوده‌اند. همچنین ادعاهای مرزی ضد رومی اردوان دوم که مدعی شده 
بود آن سرزمین‌ها پیش از آنها به کورش تعلق داشته‌است؛ را باید عناصر ضروری 
ایدئولوژی تزهای توصیف کرد که حکومت اشکانی ضد سلوکی را توجیه می‌کرده با 
می‌خواسته‌اند. به آن جنبةٌ قانونی ببخشند." در این رابطه نیولی می‌گوید: «حتی 
ادعاهای ارضی ضد رومی اردشیراول و شایوردوم. طبق گزارشات هرودیان 
کاسیوس. وآمیانوس مارسلینوس. دارای پیشینه پارتی هستند». اقدامات مربوط به 
تحقق این برنامه ما را وادار می‌سازد برای استعداد اشکانیان د رایجاد بینشی که هم 


خود را وارث هخامنشیان می‌دانستند و هم به مبارزه‌جویی با روم می‌پرداختند ارزشی 


۱. ورستاندیک» تاریخ امپراتوری اشکانیان. ص ۳۲۹. 
۲. ولسکی. شاهنشاهی اشکانی. ص ۱۷۹. 
۳ نیولی» آرمان ایران» ص ۱۵۵ 


ساسانین و ایدة ایران | ۲۱ 
بالا قائل شویم. ساسانیان با پیروی از سرمشق اشکانیان اين مبارزه‌جویی را تکرار 
کردند و از این لحاظ ادامه‌دهندگان راه ایشان بودند. برنامه‌های اردوان دوم سیاستی 
آشکار ضد یونانی داشت؛ این اقدامات را مثلاً در مورد شهرهای شوش و سلوکیه 
می‌بینیم که بیشترین جمعیت یونانی را در حکومت پارتیان داشتند مشاهده می‌کنیم. 
او دست به اقداماتی زد تا خودمختاری این شهرها را کنترل کند. برجسته‌کردن این 
پدیده‌ها که گواهی بر فعالیت‌های اردوان دوم دارد. در چارچوبی مصمم به‌سوی 
ایران گرایی گسترش یافت. 

اگر بخواهیم به مهم‌ترین ویژگی سیاست‌های بلاش بکم اشاره کنیم» این بود که اين 
شاهنشاه از طریق سیاست‌های مذهبی خویش توجه پارت‌ها را به جامعةّ ایرانی 
جلب کرد. گرایش جایگزین کردن زبان پهلوی به جای زبان بونانی که ازآغاز قرن یکم 
میلادی در ایران پدید آمد. در زمان این شاه اشکانی به بار نشست." این فرایند را 
می‌توانیم با خواندن نوشته‌های سکه‌های اواسط قرن یکم میلادی دریافت که بسیار 
ابتدایی‌اند و نشان می‌دهند که آشنایی به زبان یونانی بسیار کاهش یافته بود. بلاش 
احتمالاً با دریافت این وضع تصمیمی گرفت که می‌توان آن را تاریخی خواند چون بر 
روی سکه‌ها به جایی نوشته‌های بونانی فرمان داد به زبان پهلوی بنویسند. با این 
حال نگرش ایرانگرایی بلاش یکم به همین‌جا محدود نشد. سیاست گردآوری و 
تدوین متن اوستا بایستی در چارچوب همین ایران گرایی وی گنجاند. " همچنین نباید 
فراموش کرد که فرایند شکل‌گیری حماسه‌های ایرانی که پهلوانانش از خاندان‌های 
بزرگ ایرانی بوده‌اند در زمان پادشاهی اردوان دوم و بلاش اول استوار شد. آنچه گفته 
شد یگانه پدیده در فرآیندهای ایران گرایی رو به پیشرفت در کشور نبود. ساختن شهر 
بلاشگرد در نزدیکی شهر سلوکیه که قرار بود جایگزین سلوکیه در حال زوال را بگیرد 


۱. ولسکی, شاهنشاهی اشکانی. ص ۱۷۸. 
۲. ورستاندیک. تاریخ امپراتوری اشکانیان. ص ۳۲۹. 
۳. ولسکی. شاهنشاهی اشکانی. ص ۰۱۹۴ 


۳۲ | مجلة جُندی‌شاپور 

نیز در راه همین هدف انجام گرفت. چنان که از نام آن برمی آید. بلاش قصد داشت 
نقش برتر عنصر ایرانی را نشان دهد." شاهان اشکانی. البته نه به شدت شاهان 
ساسانی. درصدد ایجاد مراکز بزرگ شهری با خصلت ایرانی بوده‌اند. تا آن‌ها را 
جانشین شهرهای یونانی رو به انحطاط کند که دیگر قادر به ایفای نقش پیشین خود 
نبودند. در یابان این بخش متواضعانه باید گفت نبایستی فراموش کرد که اشکانیان 
رسالت تاریخی نسبت به پیدایش مفهوم ایران داشتند. درواقع پایه‌های اصلی این 
مفهوم را اشکانیان پی ریزی کردند و بعدها ساسانیان مفهوم ایران/ایرانشهر را برای 
نخستین بار به صورت رسمی در مناسبات سیاسی خود به کار بردند. نقش بزرگی که 
ایران دراصول آرمانی و ایدئولوژیک بر جای مانده ازدوران اشکانیان داشت. بی تردید 
فرآورده تبلیغات اشکانیان بود که سپس در زمان ساسانیان از سرگرفته شد. سرانجام 
باید مفهوم ایران و ایرانشهر. که درآغازیدیده ای جدا و بی‌ارتباط با وضع کلی دولت 
اشکانی پنداشته می‌شد اکنون به سبب تحلیل‌های که انجام داده‌ایم» نقش بارز این 
دودمان را درانتقال میراث ایرانی به ساسانیان را نشان می‌دهد. در واقع چگونه 
می‌توانیم نقش اشکانیان را در ملی‌گرایی ساسانیان که به مفهوم ایران ختم شد نادیده 
بگیریم؟ حال آنکه خود اشکانیان آغازگر این راه بودند. اردشیر بابکان کسی که برای 
اولین بار نام ایران را وارد حافظه جمعی مردمان سرزمین خود کرد. ازقلب همین 
جامعه روزگار اشکانی سر برآورد. به عبارتی دیگر مکتب ایران‌گرایی اشکانیان به آن 
مرحله از پختگی رسیده بود که شخصی چون اردشیر اول ساسانی را به خوبی پرورش 
دهد تا راه ایران‌خواهی را به سر منزل مقصود برساند." 

۶-پیدایش مفهوم ایران در دوران ساسانی: 

یکی از تمایزهای مهم میان شاهنشاهی هخامنشی با دو شاهنشاهی اشکانی و 
ساسانی در این است که هخامنشیان. نقش و سیاست «جهان‌گرایی» بیشتری را چه 


۲. مکاتبةً خصوصی با علی خلیلی (کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان/ دانشگاه شهید چمران اهواز). 
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در زمینه‌های دینی و چه مبادلات فرهنگی از خود نشان دادند. دو شاهنشاهی اشکانی 
و ساسانی» بیشتر نمایندگی حوزةْ غربی تمدن ایرانی-آسیایی را برعهده داشتند.! 
اگرچه انديشة ایران بر مبنای نگرشی در بعدی وسیع الهام گرفته از مذهب مزدایی 
یدید آمد. در عین حال بیانی از یک واقعیت فرهنگی و التزام سیاسی بود. اين التزام 
سیاسی عبارت بود از یک روند واقعی در تاریخ» و همراه با جریان کلی‌تر که مشخصً 
تاریخ سدة سوم میلادی است؛ که تاکنون توجه کافی به چنین تشابهی میان دنیای 
ایرانی و دنیای رومی در سده سوم. البته تا آنجا که به شکل‌گیری فرهنگ‌های ملی 
مربوط می‌شود. نداشته‌است و اين پدیده عملاً تنها در امپراتوری روم مورد مطالعه 
قرارگرفته است. اما در ادامهٌ بحث مورد نظر به اين نکته باید توجه داشت که پدیداری 
فرهنگ‌های ایالتی و تضاد شدید میان فرهنگ‌ها در بطن امپراتوری روم. پدیده ای 
که آن را برای قیاس با تغییر و تحول فرهنگ ایران. ازسده سوم به بعد مدنظر قرارمی 
دهیم قابل توجه است. اگر حد و مرز این بازة تاریخی را در ورای مرزهای رومیان در 
شرق بسط دهیم ضرورتاً به پدیده‌ای بگانه دست می‌یابیم که در تمام سرزمین‌هایی 
که زمانی تحت شاهنشاهی اسکندر متحد شده بودند. سرایت کرد. به عبارتی تقسیم 
شاهنشاهی اسکندر میان سرداران اوء بیشتر مرزبندی‌های سیاسی را شکل میداد و 
نمی‌توانست تفکیک فرهنگی سرسختانه‌ای را پایه‌ریزی نماید." شباهت موجود میان 
شکل‌گیری فرهنگ ملی ایران با آمدن ساسانیان و تجزیه‌طلبی و ملی‌گرایی ایالتی 
بسیار شگفت‌انگیز است. بدین‌سان دشمنان نظام رومی. رستاخیز سلتی. ظهور 
فرهنگ‌های آفریقایی رومی. تمایلات ملی‌گرایی مصر در سده سوم و طلوع فرهنگ 
قبطی و تولد فرهنگ ملی سریانی را می‌توان تماماً تمایل کلی در جهت استعمارزدایی 
فرهنگ‌های بومی تلقی کرد که بسیار شبیه آن چیزی است که در ایران سد سوم نیز 


. قادری» ایران و یونان فلسفه در لابلای سیاست و در بستر تاریخ» ص ۰۱۱۸ 
۲ خمان..ض ۱۱۵: 
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پدید آمد." در اين دوران تمدن و خرده تمدن‌های بونانی» مصری. میان‌رودان؛ 
پارسی. بودایی. و بهودی آمیزش‌های متنابهی پیدا کردند که بعدها منجر به 
جریان‌های فرهنگی-دینی شد که تمیز سهم هریک مشکلاتی را ایجاد می‌کند. بدیهی 
است که نهضت‌هایی چون مانی. مزدک و همچنین حضور گستردة مسیحیان در 
نواحی غربی شاهنشاهی. خبر از سياست‌ها و علایق دیگری هم می‌دهد. اما ایران به 
حیث معنایی سیاسی آن مفهومی است که در عصرساسانی و دقبقاً با اردشیر اول 
شا فا ای ندیه امفداست ای خلان اقا مخت خلت تون 
ابهاماتی. حتی از نظر کسانی که دقیقاً از خصیص ملی‌گرايانة نهضت احیای گذشته در 
عصر ساسانیان جانبداری می‌کردند دور مانده‌است. بر اين اساس باید گفت تمدن 
ساسانی نسبت به اشکانیان نگاه به غرب بیشتری داشتند و اين را حتی می‌توان از 
تعداد پايتخت‌ها و شهرهای اصلی این سلسله در قسمت غربی شاهنشاهی فهم کرد. 
یعنی باز شالوده‌های تمدنی میان‌رودان. نسبت به دوران اشکانیان فعال ترشد ولی 
هیچگاه به پای هخامنشیان نرسید. یکی از دلایل مهم اين امر آن است که 
هخامنشیان پس از استقرار خود. هیچگاه با شاهنشاهی متمرکز و قدرتمندی, 
همچون روم که ناگزیر از تقسیم مرزها و پاسداری جدی از آن‌ها شوند. روبه‌رو 
یو باق آزی ها میا تیان مق هن ما هداز هس 
مرزهای سوریه. بیشتر به مرزهای سیاسی-نظامی بین دو شاهنشاهی بدل شدند.! 
در این زمينة تاریخی وسبع بود که با آغاز شاهنشاهی جدید. فرهنگ‌ها و عقاید ملی 
شکل گرفت و در همین زمینه تاریخی است که انديشه و مفهوم ایران در فارس و 
بعدها در نواحی دیگری از فلات پا به عرص وجود گذاشت. اما در واقع اين روند 
تاریخی که از آن صحبت کردیم. صرفاً بیانی مختصر از آن بود. ریشه‌های شگرفی در 
تحول و دگرگونی کلی از لحاظ فرهنگی. اجتماعی. و سیاسی دنیای باستان درآغاز 


. نیولی» آرمان ایران (جستاری دربارةٌ خاستگاه نام ایران). ص ۰1۹۹ 
۲ا ع 
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سدةٌ سوم داشت. نکتةٌ دیگری که در ارزیابی موقعیت ساسانیان اهمیت دارد. 
همان‌طور که قبلاً به آن اشاره کردیم. تبلیغات و چه بسا باور ساسانیان به اين بود 
کش کانتانن نون گراه توت واین سساتبای همق که مواشم ملی هر مین 
گرفته و ادامه‌دهندگان هخامنشی هستند. با وجود اين باور-تبلیغات» شاهان 
ساسانی مایل بودند با امپراتوری روم-بیزانس. نیرویی برابر به‌شمار آیند و مایل 
نبودند دسترسی به اين اعتبار را تنها با تکیه بر منابع بومی سازماندهی کنند." در 
مجموخ بای ادعان داضت که در کتاز اولویت اول و آحز باس بفتی اهعمام جه 
«مرزها» تأتیرپذیری و تأثیرگذاری در زمینه‌های گوناگون وجود داشت." 
درسال ۲۲۴ میلادی اردشیر یکم توانست اردوان چهارم اشکانی را در دشت 
هرمزدگان شکست دهد و شاهنشاهی ساسانی را بنیان گذارد." از آن زمان اردشیر 
عنوان «شاهنشاه» به معنای «شاه شاهان» گرفت و شروع به تسخیر سرزمینی کرد 
که ار مان که وان ای | ای هه مارا 
ی تیم ی اس وه اس هی ]تا 
ایرانشهر «شاهنشاهی آریایی‌ها» را به عنوان مفهوم سیاسی خلق کردند. که یکی از 
هدف‌های آن مشروعیت بخشیدن به خویش به‌عنوان وارثان شاهنشاهی باستانی 
بزرگ ایران و نیاکانشان یعنی هخامنشیان به عنوان جانشینان شاهان اسطوره ای 
باستانی و به‌عنوان پیروان دین زردشت که ريشة ایرانی داشت بود.* هدف دیگر آن 
بود که با استفاده از این مفهوم به عنوان سرزمینی سیاسی و فرهنگی تمام کسانی 
که در آن می‌زیستند و پیوند دادن آن‌ها با گذشته‌های دور «هویت» نام آشنای برای 


۱. دیزجی, «تأثیر جنگ‌های ایران و بیزانس از ۶۰۳ تا ۶۲۸م» در فرویاشی دولت ساسانی» ص ۰۱-٩‏ 
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خود و شهروندان پدید آوردند." اردشیر ناچار بود نام پهلوی را که نام شناخته‌شده و 
جاافتاده برای اشکانیان بود با یک نام که بتواند ایرانیان را متحد گرداند و در عین 
حال نشانگر دعوی او نسبت به اجداد شاهنشاهی باشد. مبادله کند. پارس 
نمی‌توانست خواست او را برآورده سازد. اما ایرانشهر. می‌توانست. به‌کارگیری مجدد 
و آگاهانة آن از این جهت بود که می‌توانست پاسخی به غرور ملی بارتیان» پارسیان 
سکستانیان. آتورپاتکانیان» هراتیان و سایر ایرانیان و حتی بسیاری از ارامنه بود. زمانی 
که شاهنشاهی ساساتی بقای خود را حفظ کرد اساساً نام شاه شاهان ایرانی حفظ 
شد. اما وقتی پیروزی‌های شاپور منتهی به کشانده شدن سرزمین‌های بسیاری از غیر 
ایرانیان تحت لوای شاهنشاهی ایران شد. این عنوان به‌ناگریز به «شاهنشاهی ایرانیان 
و غیر ایرانیان» تغییر یافت." در واقع به اعتقاد نگارنده اولین یادشاه ساسانی یعنی 
اردشیربابکان یک شبه مفهوم ایران را برای سرزمین مادری خود انتخاب نکرد. بلکه 
می‌بایست برای مشروعیت بخشیدن به خود و یکپارچه ساختن شاهنشاهی پیشین 
یعنی اشکانیان که اکنون به دست وی افتاده بود ایدئولوژی را انتخاب کند و آن را به 
مردم معرفی کند که مورد قبول همگان باشد. در واقع پشت مفهوم ایران ذهنیتی 
تاریخی طولانی بود که اردشیر یکم ساسانی آگاهانه آن را انتخاب کرد زیرا وی با این 
کار به زعم خود می‌پنداشت می‌تواند اکثر ساکنان زردشتی و سایر اقلیت‌های مذهبی 
و قومی جامعةٌ روزگار خود را با انتخاب مفهوم ایران برای شاهنشاهی خود راضی و 
متحد کند." دربارة اردشیر و پسر او شاپور اول خوشبختانه به سبب وجود منابعی 
یاه ها که راما اه بایان ایا هی هر 


اختیار داریم. از نخستین کتیبه‌ها و سکه‌های اردشیر اين لقب‌ها را داریم: «اردشر 
یم و ی:ازدسیر این را تاریم: ۲رسیر 


۱. همان‌جا. 
۲ شهبازی, «تاریخ نظریه ایران». ص ۰۱۶۵ 
۳ همان‌جا. 
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موای شب رگ ماه شاهای ایا که یار یفام ال این اقا سا 
ظهور مزدیسن برای تاریخ ایران باستان و تاریخ دین در فلات ایران اهمیت بسیار 
دارد تا آنجا که ما می‌دانیم این نخستین بار در تاریخ چهار سلسلهُ پیش از اسلام 
است که می‌بینیم مزدسین به صورت سکه‌نوشته یا سنگ‌نوشته به کار می‌رود معنی 
آن کاملاً روشن است: مزداپرست با پیرو دین مزدا. در واقع نشانه‌ها و اشاره‌های 
گونا گونی وجود دارد که گواهی می‌دهد هخامنشیان و اشکانیان مزدایرست بوده‌اند. 
اما در مورد اردشیر است که گواهی مستقیمی داریم که شاه نو آمد مزداپرست است. 
همچنین این نشان می‌دهد که اردشیرو خاندانش برآیین اوستایی بودند زیرا در 
اوستاست که اصطلاح مزدیسنه. یعنی مزداپرست را می‌یابیم؛ به واقع ساسانیان از 
همان سفق گنها و شخهای شود برس ازعمه مکیمت‌های انرای دیگر 
در گذشته مدعی مزدا پرستی هستند." دور از ذهن نیست که این نظر را داشته باشیم 
کتانن عس تس فا کل کات کی ای میس مات 
اوستا باشد. در اوستا ابتدا از اتیریانا‌ونجه یاد شده‌است که در دوران ساسانی تمایلی 
به تفییر محل آن از ری به آذربایجان احساس گردید. زیرا در آذربایجان یکی از سه 
آتشکدة دوران ساسانی را در خود داشت (آتشکدة آذرگشنسب) که از سویی به 
تیسفون هم نزدیکتر بود. پس اثبریانام‌ویجه که قبلاً زادگاه زرتشت تصور شده بود 
با نام تازٌ ایران‌ویج به آذربایجان منتقل گردید. جزء نخست این کلمهُ مقدس 
می‌توانست بهترین نام ممکن برای سرزمین واحد و فراگیر ساسانیان مناسب باشد. 
یز شاشانیان از هکل اوشتایی ان نمعی انران نورد ۶رفشند همان موز که شایوز 
شهنازی این عفیده رز خارد که عنظربهآیران.به خنوان یک خویتت مان رعن کضوری که 


دارای هویت زبانی. سیاسی. و قومی است و از دور اوستایی ربشه گرفته و به صورت 


5 دریایی. «پادشاهی در اوایل دورةٌ ساسانی». ص‌ ۳۸ 
۲ قرشی ایران نامک ص ۲۶۲ . 


۸ | مجلة جُندی‌شاپور 


موجودیتی غیرسیاسی تا زمان اردشیر بابکان دوام یافته و سپس اردشیر به عنوان 
معیاری برای پشتوانه دعوی‌اش بر سلطنت باستانی ایران به آن مجوز رسمی 
داده‌است»." یک فرض متغیر دیگر این است که دست‌کم در سرزمین پارس مفهوم 
ایران/ایرانشهر برای بعضی‌ها از جمله مغ‌ها با پایک شناخته شده بود و آنان. بنابر 
روایات نگهبان معبد آدورآناهیتا بوده‌اند. باید به یاد داشت که در آبان یشت 
قهرمانان و بزرگان برای بغ بانو آناهیتا قربانی می‌کنند تا بر دشمنان پیروز شوند و این 
کار را در کرانهةُ رود «ونگهو آی دایتی» در ارنیم دهیونم انجام می‌دادند." از اینجا معلوم 
می‌شود که ساسانیان از طریق کیش آناهیتا مفهوم ایران/ایرانشهر را رواج دادند." 
جالب‌تر اینکه طبق سنت ایرانی. پدربزرگ وی ساسان نگهبان آتشکدة آناهیتا 
بوده‌است؛ وقتی اردشیر شورشیان را شکست داد سرهایشان را به آنجا فرستاد." 
بدین ترتیب آشکارا معلوم است که سیاست‌های ساسانیان از آیین زردشتی, 
سنت‌های پارسی. پارتی و هلنی نیرو می‌گرفت تا فرمانروایی خود را بر ایرانشهر توجیه 
کند. در همین رابطه تورج دریایی عقیده دارد که مفهوم ایران» ایده‌ای اوستایی بوده 
که ساسانیان آن را در سدهْ سوم میلادی بازآفریده‌اند و اینکه ایران و ایرانی بودن در 
دین زردشتی ريشه دارد.* همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم گراردو نیولی یکی از 
اندیشمندانی است که در پژوهش‌های خود به بررسی مفهوم ایران می‌پردازد این 
عقیده را دارد که مفهوم ایران بر مبنای برنامه سیاسی بود که توان ایدئولوژی آن در 
عامل مذهبی ريشه دارد که آن را می‌توان به پیشروی تمایلات ایرانی تعبیر کرد. وی 
باور دارد که این زمینه فکری متضمن دو حقیقت نزدیک به هم است؛ از یک سو بر 
جای ماندن ارزش و اعتبار نژادی. مذهبی در اصطلاحات اير و آریایی در سنت زردشتی 


۱. شهبازی «تاریخ نظریه ایران». ص ۰۱۷۷ 

۲ دریایی. «یادشاهی در اوایل دور ساسانی» ص ۸۲. 
۳ همان‌جا. 

۳ طبری» تاریخ طبری» ج. ۲ ص‌ 1۳۷ 

۵. دریایی. شهرستانهای ایرانشهر. ص ۰۱۴ 
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که مدارک زیادی برای اثبات آن در متون پهلوی موجود است می‌باشد." پدیدار شدن 
ایران در مدارک و اسناد ساسانی که تاکیدی است بر تفسیر ارائه شده در بالاء 
کیت فزهنگ هی آیران از خیوه اهگانیان به دوه ساساتان که عاویوور تما 
یک روند موجود در سدهٌ سوم قلمداد می‌شود. ناشی از تبلیغات آگاهانه و پیوسته 
یی برای پیشبرد اهداف سیاسی خود بود. دور ساسانیان که علاوه بر نتیجهٌ یک روند 
موجود در سده سوم قلمداد می‌شود. ناشی از تبلیغات آگاهانه و پیوسته یی برای 


پیشبرد اهداف سیاسی خود بود. 


۷-نقش ادعاهای ارضی ساسانیان در پیدایش مفهوم ایران: 

در آغاز این بخش چند سوّال مهم قابل مطرح شدن می‌باشد. نخست اینکه آیا واقعاً 
ساسانیان را مثلاً به پیروی از هرودیان که بر اساس‌نامه‌های سرداران سپاه سوریه و 
بین‌النهرین در چهاردمین سال سلطنت سوروس (۲۲۵-۲۲۲ )۰ ادعاهای اردشیر 
اول و پسرش شایور را بر سرزمین‌های که پیش از اسکندر متعلق به پارسیان بوده 
نقل می‌کند. باید وارثان هخامنشیان شمرده شوند؟ این سوالات قابل بحث‌اند اما 
فعلاً به ادعاهای ارضی این دو پادشاه ساسانی می‌پردازیم." سه مورخ عهد باستان به 
صورت گذرا به آگاهی‌های از شاهنشاهی هخامنشی اشاره کرده‌اند. هرودیان دربارة 
آرزوهای اردشیریکم می‌نویسد که اردشیر آسیا را حق نياکان خود می‌دانست و ادعا 
داشت که نیاکان او از کوروش تا داریوش سوم براین سرزمین‌ها فرمانروایی کرده‌اند. 
و می‌بایست دوباره تحت حکومت او درآیند. هرودیان می‌افزاید اردشیر اول معتقد 
بود که «همه این سرزمین‌ها حق آبا واجدادی اوست». همچنین باید به اظهارات 
هرودیان هم دربارة ساسانیان پی برد آنجا که می‌گوید: «ایرانیان بر اين باوربودند که 
سرتاسر سرزمین‌های اصلی مجاور اروپا میان دریایی اژه و خلیج مرمره به آن‌ها تعلق 


۱. نیولی» آرمان ایران. ص ۰۱۷٩۹‏ 
۲ یارشاطر. «آیا ساسانیان وارثان هخامنشیان بودند؟». ص ۰۱۱ 


۳۳۰ مجلة جندی‌شاپور 


داشت»."دیوکاسیوس و آمیانوس مارسلینیوس هم دربارة آگاهی ساسانیان از 
هخامنشیان همین گونه نوشته‌اند." در این رابطه طبری به روشنی گزارش می دهد: 
«اردشیر قصد گرفتن خون عموزادة خود دارای داریان که توسط اسکندر کشته 
شده‌بود را دارد»." در ارتباط با بحث حاضر تورج دریایی عقیده دارد: «ایران ساسانی 
هرگزمدعی اراضی تحت حکومت رومیان نبوده‌اند شک دارم»." واقعیت امراین است 
که اردشیر اول و پسرش شاپور اول. با رومیان جنگیدند؛ زیرا باید آرمان‌های ارضی 
خود را بر سنت‌ها منطبق می‌کردند.* در ادامه باید خاطر نشان کرد احدات یادمان‌ها 
در کنار آثار هخامنشی گواه احترام و آگاهی نسبی از آنان است. دیگرعامل ارتباطی 
مهم ساسانیان و خاطره هخامنشیان سنت شفاهی است. اشکانیان. که در فاصله دو 
شاهنشاهی پارسی حکومت می‌کردند. سنت خنیانگری گسترده‌ای داشتند که 
حکایات پادشاهان هخامنشی را به ادوار بعد منتقل می‌کرد." در از سرگیری موضعی 
مهاجم نسبت به روم جنگ‌های علیه روم در درجه نخست به هدف استحکام و 
مشروعیت بخشیدن به نظام خدمت می‌کردند و نیز در تأکید بیشتر بر خصلت ایرانی 
و سلطنت به همراه دین است. اکنون بر اين باورم آرزوی ديرینهُ مرزهای 
هخامنشیان, که این مورخان رومی در تواریخ خود ازآن یاد کردند یک وحدت ملی را 
درون جامعهٌ ساسانی در مبارزه با دشمن خود یعنی روم می‌طلبید. بی‌گمان می‌توان 
اظهار کرد. یکی از زمینه‌های پیداش مفهوم ایران همین ایجاد همبستگی و همدلی 
میهنی بود که اردشیر با استفاده از این اندیشه قصد داشت تمام مردمان شاهنشاهی 
خویش را در شاهنشاه ایران خواندن خود به گرد مفهوم ایران که تا واپسین روزهای 
حکومت خود مشخصه اصلی سیاسی‌اش بود. در مبارزه با امپریالیسم روم و باز پس 


۰ و3 ,2 0۰ ,۳]16)011 صعل۲۱۵۲0 .1 
۰ 0 ,۳020 صحصورم ومزنا رفتاصتامهمت2] وتاصوتمه .2 
۳ طبری. تاریخ طبری. ص ۰۱۳۷ 
۴ دریایی. «قلمرو قومی و مذهبی ایران در اواخر عهد باستان و اوایل قرون وسطا» ص ۶۵. 
۵ انگلبرت و دیگناس, روم و ایران:دو قدرت جهانی در کشاکش و همزیستی. ص ۴۴ 
۶ کرتیس, اسطوره‌های ایرانی. ص ۰۷۵ 
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گرفتن سرزمین‌های آبا و اجدادی که خود سخن از آن می‌گفت جمع کند. در چنین 
زمینه‌ای است که می‌توان ادعاهای ارضی ساسانیان نسبت به رومی‌ها 9 آنچه مورد 
پژزوهش حاضر است را درک کرد. در واقع یکی از حلقه‌های سیاست ساسانیان در 
آغاز کار خود از سرگیری همین جنگ‌ها با روم بود که نخست در عرص فرهنگی و 
۸-تحلیل مفهوم ایران بر اساس سنگنبشته و سکه‌های ساسانی: 
حال برای ارزیابی کل مسئله بایستی سنگ‌نگاره‌ها. سکه‌هاء و از همه مهم‌تر 
سنگ‌نبشته‌های ساسانی را مورد بررسی قرار دهیم. مفهوم ایران و انیران و نیز 
رای اک ماه ماه اه اش ان تاخها متا 
حدی به جریان پیشرفت این اندیشه‌ها پی برد. تصویرهایی رسمی که به هنگام روی 
کار آمدن اردشیر پدید آمد درآن زمان به هنر رسمی ساسانیان بدل شد. این هنر و 
نوشته‌ها جنبه تبلیغاتی داشت. زیرا دگرگونی‌های اندیشه ومقاصد سیاسی می‌بایست 
دراین آثار نمودار شود. در دوران ساسانیان اصل تبلیغ بنا بر ویژگی‌های معین که 
حکومت ساسانی داشت به خط مشی و اصل عمده بدل شد. بنا بر همین اصول 
اردشیر فرمان داد تا برای بزرگداشت پیروزی‌های خود نقش برجسته‌ها و کتیبه‌های 
متعددی در نقش رجب. نقش رستم. و فیروزآباد احداث کنند. در نقش رجب او سوار 
بر اسب نشسته بر بالای پیکراهریمن قرار دارد و روبه رو اردشیر قرار گرفته و در حال 
اعظای تفاه باه‌شاهی بد آونت: این رجسته کایی قفان مد هد که ار اور ات 
يا می‌خواست دیگران باور کنند که خداوند او را برای فرمانروایی به سرزمینی که در 
یتک نگنبشته اش ایران نامیده شده برگماشته است. نام مورد استفاده برای میهن 
رای هام هزات / هیک اس ۵ مسلی کح وتات مسا 
اطلاق شد. این انديشه را تمام مردم زردشتی و بسیاری از ساکنان غیر زردشتی ساکن 
شاهنشاهی پذیرفتند. این سنگنبشته که از آن سخن گفتیم به این شرح است: 


۱. اين پیکرة بغ مزدیسن اردشیر 


۲ | مجلة جُندی‌شاپور 

شاه شاه این ات کاحیه 

۳ ازیزدان دارد پسر بغ بابک شاه" 

چنان که از اين سنگنبشته معلوم است. اردشیر با اين سخنان قصد دارد به همه 
بگوید مشروعیت خود را از اهورامزدا می‌گیرد و نیز سرزمینی که اکنون فرمانروایی 
آن است ازین پس ایران نامیده می‌شود. همچنین شایور اول از همین لقب در 
سنگنبشته سه زبان کعبه زرتشت استفاده کرده‌است. این کتیبه پس از سنگنبشته 
داریوش بزرگ در بیستون مهم‌ترین سند تاریخی از ایران باستان است. در بند یکم 
شاپور خود را اینگونه می‌خواند «من بغ خدایگان. مزداپرست شایور. شاه شاهان 
ایران و انیران. که نزاد ازایزدان دارد. پسر بغ مزداپرست اردشیر. شاه شاهان ایران. 
که نزاد از پشت ایزدان دارد. نبیره خداوندگار پایک شاه فرمانروایی ایرانشهرم».؟ 
شهبازی ترجمهُ اين کتیبه را به پیروی از هویزه و بر مبنای تلفیق هر سه تحریر 
نوشته‌است. در ادامه. شاپور در کعبه زرتشت می‌گوید: «دارم شهر پارس. پارت؛ 
خوزستان. میشان. آسورستان» نوشهرگان, آرابایه. آذربایجان. ارمنیه»." همچنین از 
این سنگنبشته و کتیبه حاجیآباد می‌دانیم شاپوربه سبب پیروزی‌های بزرگ خود بر 
غیرایرانیان لقب «شاهنشاه ایران و انیران» بر خود نهاده‌است." از نظر سکه‌شناسان 
پادشاهی هرمزد اول ازاین جهت جالب توجه است که بر روی سکه‌های او برای اولین 
بار «شاهنشاه ایران و انیران» دیده می‌شود.* بدین ترتیب همان‌طور که از 
سنگنبشته‌های شاپور مشاهده شده مرزهای ایرانشهر بر حسب ایدئولوژی سلطنتی 


نخستین پادشاهان ساسانی در قرن سوم میلادی نعیین شده‌است. 


۱. عریان» راهنمایی کتیبه‌های ایرانی میانه (پارتی-پهلوی) ص ۰۲۰ 

۲ شهبازی. تاریخ ساسانیان ترجمه بخش ساسانیان از کتاب طبری و مقایسه آن با تاریخ بلعمی. ص ۲۰۷. 
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٩۹-بررسی‏ مفهوم ایران و انیران: 

برای دستیابی به یک قیاس صحیح. به سرزمین‌های ایرانی و انیرانی می‌پردازیم که 
در سنگنبشته‌های کردیر بر کعبةٌ زرتشت به ترتیب فهرست شده‌اند: «پارس, پارت؛ 
خوزستان. آشورستان. میشان. آتروپاتن. سپاهان» کرمان. ری. سگستان. و گرگان».! 
بدینگونه مناطقی که در فهرست استان‌های ایرانشهر در کتیبه‌های کردیر به نام اين 
سرزمین‌ها اشاره نشده. باید سرزمین‌های انیران دانسته شود. در ادامه کردیر 
می‌گوید که آتشکده‌های بسیاری در ایران بر پا داشته و موبدانی بر آنها گماشته است. 
به گفتة کردیر. سوریه. کیلیکیه. ارمنستان. گرجستان. آلبانیا (غرب دریای خزر) که زیر 
سلطة ساسانیان بودند. انیرانی بودند. از نظر کردیر. مفهوم ایران/ایرانشهر تابع آیین 
زردشت بود و مهم‌ترین مسئله برای او تمایز ایران و انیران بود." در سنگنبشتة شاپور 
یکم در کعبة زرتشت همان‌طور که گفتیم ظاهراً مناطقی مانند «ارمنستان». «قفقاز» 
که ساکنانشان عمدتاً ایرانی نبودند. شامل «ایران» به‌شمار آمده و «انیران» به مناطق 
تحت تسلط امپراتور روم یعنی:سوریه. کاپادوکیه. و کیلیکیه اطلاق شده‌است. موبد 
برجستة عصر ساسانی. سی سال بعد. در سنگنبشته‌های خود در «سرمشهد» فهرست 
روشن تری از ایالت‌های انیران شامل ارمنستان. گرجستان. آلبانی؛ بلاسگان. به همراه 
سوریه و آسیای صغیر ارائه می‌دهد." این اصطلاح در ادبیات زرتشتی, و احتمالاً در 
اه را ای هک ها مات ی تب رات ی 
حداقل از دیدگاه روحانیون زرتشتی. شخص انیر الزاماً یک غیر ایرانی نیست؛ ولی 
قطعاً یک غیرزرتشتی است.؟ از این گذشته اصطلاح انیر ظاهراً به تفاوت هم دینی 
و هم قومی اشاره دارد. تقسیم قومی ظاهراً به دو گروه است که در یکی از آن‌ها 
نیاکان مشترک و شاید تکلم به یک زبان مبنا قرارمی گیرند و در آن دیگری این 


۱. عریان راهنمایی کتیبه های ایرانی میانه(یهلوی-پارتی). ص ۰۱۹۲ 

۲ دریایی. «قلمرو قومی و مرزهای ایران در اواخر عهد باستان و اوایل قرون وسطی»». ص ۰۱۵۴ 
۳ اکبرزاده. سنگنوشته‌های کردیر موبدان موبد. ص ۶۴. 

۴ ژینیو» «انیران» ص ۲۲. 


۴ | مجلة جٍندی‌شاپور 


خصوصیات مورد نظر نیست. در رابطه با این موضوع شائول شاکد می‌گوید: 
تاقتیت که اضطلا ایزان و ان هار خاش میهه فو واناسخض ت ان وش تیان 
است». وی اين نظر را دارد که انیران را فقط با ضدش فهمید که آسان‌تر تعریف می 
شد یعنی هر آنچه ایران نیست. فرای در ارتباط با بحث حاضر می‌گوید: «ایرانیانی 
بودند که بیرون ازمرزهای حکومت ساسانی می‌زیستند. مانند سغدیان در آسیای 
مرکزی, و آلبانیان در شمال قفقاز البته غیرایرانیانیانی هم در ایرانشهر بودند که عمده 
آنان سامی‌زبان عراق بودند. با این همه اینان را باره‌ای از ایران می‌دانستند و دیگر 
مردم به‌رغم سنگنبشته‌های ساسانی در بیرون از ایران» «انیران» بودند. نمی‌توانیم 
ریم که مه وهای تیان تاه رای ان مامت اب ان هشن 
گفت مثلاء آذربایجان و گرجستان انیران به‌شمار می‌روند. خوزستان شاید پاره ای از 
ایران به‌شمار می‌رفته‌است و آدیابن با مرزهای شمال غربی قلمرو لخمیان انیران 
محسوب می‌شده‌است. به دیگر سخن تصور ایرانشهر شامل همه قلمرو ساسانی 
نمی‌شد بلکه شاید در طول تاریخ این قلمرو دگرگون شده باشد»." دیدیم که ترسیم 
خط مشخصی میان ایرانی وغیر ایرانی در تفکر شاهان ساسانی و روحانیت زرتشتی 
به چه شکلی می‌باشد. این عنوان ایران و انیران در کتیبه‌های ساسانی طوری تعریف 
و تشریح نمی‌شود که فهم تاریخی دقیقی ازآن پیدا کنیم اما می‌توان گفت دو مفهوم 
متمایز درآن نهفته‌است:ک سی که به لحاظ قومی ایرانی انگاشته نمی‌شود و کسی که 


به دینی جز آیین زرتشتی ایمان دارد. 


۱. شاکد. «دین در اواخر دورة ساسانی:ایران» انیران؛ و دیگر نام گذاری‌های دینی» ص ۰۱۳۲ 
۳ فرای. تاریخ باستانی ایران. ص ۲۹. 


ساسائیان و ایده ایران: ۳۵,۱۰ 


۰-دیدگاه اسطوره‌ای مفهوم ایران: 

در اواخر دوران ساسانی از قرن ششم تا هفتم میلادی. دیدگاه دیگری در رابطه با 
مفهوم ایران /ایرانشهر مطرح شد که با دیدگاه‌های اوستا 9 سنگنبشته‌های قرن سوم 
قراخ ات اوه ان دا افو روز آيی ان ان تم 
سکونت گاه نخستین آدمیان یکی می‌دانست وساکنان اقلیم‌های دیگره یعنی اقلیم 
الق سکن ایس اتمیاجرای زر خیش بسن زتداهت: نزن ,نیتگاه نذا شرف 
عاصل کی ابرم فان وخ و تفای وااساهان شاشان رکه موز قین 
موبدان هم بود. در شکل‌گیری آن نقش داشت. دراین دوره ایران با ایرانشهر مرزهای 
نبود. این موضوع با مطالعه شهرستان‌های ایرانشهر. متنی جغرافیایی به زبان فارسی 
میانه آشکار می‌شود. در این متن قلمروی ایران فوق‌العاده گسترده و در واقع شامل 
کل خونیرس است. نخستین گمان این است که در سال‌های پایانی دوره ساسانی. 
تک جهان بسن ای نو خالیژ‌های ساشفهای میلست ازقاه آیل فا رگا 
یادشاهی خسرو دوم گسترش يافته بود. در این برهه زمانی. شاهنشاهی ساسانی به 
دورترین مرزهای خود رسید و نفوذ خویش را در فراسوی مرزهای سنتی شاهنشاهی 
بای کیان نی ونیم تاش دوهی شیشان‌های اسب 
ماما تس کی میرم رن ای ان و 
ساسانی» ایرانشهر فقط شامل سرزمین‌هایی که در سنگنبشته کردیر هم آمده بود. 
اما مرزهای شاهنشاهی بسیار گسترش يافته بود. اندیشه قلمرو بسیار وسیع تر ایران 
9 ایرانشهر تا دوره اسلامی باقی ماند. بنابر شهرستان‌های ایرانشهر ایران از آسیای میانه 
تا آفریقا گسترش یافته بود. اين نگرش به ادبیات فارسی هم راه یافت. در مقدمه 


شاهنامه ابو منصوری» ایرانشهر از آمودریا (جیحون) تا رود مصر (نیل) گسترده‌است؛ 


[ دریایی. شهرستانهای ایرانشهر» ص۱۵۴ - ۰۱۵۵ 


۶ | مجله جُندی‌شایور 

دیگر مناطق زمین» در اطراف آن واقع شده‌اند. ایرانشهر در میان این هفت سرزمین 
از هر نظر از همه بزرگتر بود؛ بنابراین ایده تقسیم اسطوره‌ای جهان به هفت اقلیم در 
واقعیات سیاسی هم گنجانده شد. این گزارزش بخش‌بندی ذهنی جهان را در سنت 
زردشتی بیاد می‌آورد." در سنت زردشتی بنابر مهریشت جهان به هفت کشوراوستایی 
بخش شده‌است. یک پهنه در میان دیگر بخش‌ها جای گرفته بود و خود به تنهایی 
به اندازه همه شش کشور دیگر بود. این شش بهنه. گرداگرد کشور میانی, که به 
اوستایی «خونیرس» به فارسی میانه «خونیره» خوانده می‌شد جای گرفتند.۲ ارزهی 
(تط2ته)._ سوهی (نطه27و). _ فهرددشو (افال1202)._ وید ذفشو (۷1222۴90). 
وروبرشتی (021۵511 ۰)۷0۲ وروجشتی (2811[ ۷۵۷۲۷) و خونیرس (۱۷201788) در واقع 
که به ناحیه خراسان است کشور سوه پاره‌ای که به ناحیه خاوران است کشوره ارزه. 
دو پاره که به ناحیه نیمروز است. کشور فهرددفشو و ویددفشو دو پارة که به ناحیه 
باختر است. کشور وروبريش و ورو جریش خوانند». در واقع خونیرس اوستایی در 
میان هفت اقلیم مهم‌ترین بود. ازاین هفت کشور همه گونه تین در خونیره پیش 
آفریده شد. به یک معنی هر آنچه در آیین زرتشت و تاریخ مقدس ایران مهم است 
در این اقلیم روی می‌دهد." همچنین سوشیانس را در خونیرس زایند که اهریمن را 
نابود کند در رستاخیز و تن پسین کند. کیانیان» پادشاهان باستان و همه 
شخصیت‌های مهم در این اقلیم ساکن بوده‌اند.۴ می‌توانیم بگویم که ساسانیان 
می‌خواستند تا به عنوان وارتان کیانیان هم ظاهر شوند. ساسان نام پسر بهمن بود 


۲ پورداوود. ویسپرد» ص ۰۱۱۳۲-۱۱۱ 
۳ بیرونی؛ التفهیم. ص ۶۴۳. 
۴ بهار. بندهشن. ص ۰.۱۴۸ 


ساسانیان و اه ایران | ۳۷ 
بنابراین از نسل آنان به حساب می‌آمد. آنان ارتباط تعمدی میان خود و سنت حماسی 
و مذهبی پدید آوردند.! 

از این رو خونیرت سرزمین میانی و کانون شکوفایی تاریخ ایرانیان باستانی گردید و 
شهرستان‌های ایرانشهر این سرزمین يا به سخن دیگر ایرانشهر را باز می‌نماید. بر 
همین اساس ساسانیان به دیدگاه تقسیم جهان به هفت بخش, اعتباری اسطوره ای 
با واقعیات جغرافیایی سیاسی (ژئوپلیتیکی) ایجاد کردند. سرزمین آرمانی ایرانویج 
که کی فا انش ی ی ها ها مت کنات وم و رمورشت: 
آرمانی برای اندیشه و تحرک فکری ایرانیان شد." بدین شکل در دورة ساسانیان این 
مفهوم جغرافیایی دستخوش تغییر شد و اکنون پهنة ایرانویج یا ایران با همه 
خونیرس برابر دانسته شد." بنابراین. ساسانیان در دیدگاه‌های جغرافیایی اوستا 
ات رید فا فاهاهی ای اش فقط و مایق اسان 
انديشه پارس) ممتازترین, منطقه جهان بلکه اقلیم مرکزی جلوه دهند. تا به پادشاهی 


خود جنبه قدسی بدهند.۴ 


۱-رابطهٌ اقلیت‌های مذهبی با مفهوم ایران/ایرانشهر: 

در بخش بزرگی از دور ساسانی اصطلاح ایر به ایرانیان زرتشتی محدود نمی‌شد. 
شاهنشاهی ایران. ابتدا اشکانی و سپس ساسانی. از ربع دوم قرن سوم به این سو 
بی‌گمان پیروان ادیان و آیین‌های گوناگونی بسیاری را پناه داده بود. نمایندگان همه 


دین‌های بزرگ این بخش از زمین» بسی بیشتر ازامپراتوری روم رقیب جهانگشای 
ایران. در این حکومت به‌سر می‌بردند. در ایران ساسانی علاوه بر دین زرتشت 


آیین‌های بودایی و هندوء مذاهب مسیحی. بهودی. مانوی و صور گوناگون آیین 


۱. کرتیس, اسطوره های ایرانی» ص ۰۲۷ 

۲ رضایی راد. مبانی انديشه سیاسی و خرد مزدایی. ص ۰.۲۰۲ 

نارای شون ۶۷ 

۴ دریایی. «قلمرو قومی و مرزهای ایران در اواخر عهد باستان و اوایل قرون وسطی» ص ۰۱۵۸-۱۵۹ 


۸ | مجلة جُندی‌شاپور 
گنوسی نیز حضور داشتند. آیین‌های بودایی و هندوء به ویژه در سرزمین‌های شرقی‌تر 
امه اف وه که شاه سایق آن ها هروه حکومت که هان هام و نا 


شاه برقرار بود؛ اما پیروان مسیحیت. خصوصاً در نواحی غربی‌تر. در بین‌النهرین 


۳-رابطهٌ مانوی‌ها با مفهوم ایرانشهر: 

در مورد آیین مانوی می‌توان به اين نکته اشاره کرد که جدال آن‌ها با دین زردشتی 
در قرن سوم به گونه ای بود که در اولی مفاهیم و سوداهای جهان وطنی و در دومی 
مرام و گرایش‌های ملی‌گرایی را می‌توان بازشناخت. ادعای مانی که آیین زردشت را 
تکمیل کرده‌است. اعتقاد او دربارة جهانی بودن و به خصوص در ارتباط با کیفیت 
پیام خویش, با توجه به موفقیت اندکی که زرتشتیان در خارج از ایران داشتند. همگی 
باعت شده بود تا کردیر و موبدان به مانویان به چشم دشمنان دینی تمام عیار خود 
بنگرند.! ظهور مانی در ایران همزمان با تلاشی بود که شاهان ساسانی برای ایجاد 
وحدت دینی آغاز کرده بودند تا از اين طریق بتوانند حکومتی منسجم و یکیارچه در 
ایران ایجاد کنند." بنابراین» مبارزه با جهان گرایی مانوی که نسبت به فرهنگ‌های 
محلی بی اعتنا نبود بلکه از آنها بهره می‌گرفت. اما با اقتباس و تطبیق‌های از آنها 
فراتر می‌رفت تا بدین شکل به تلفیقی برتر دست یابد. اما راه این مکتب با ملی‌گرایی 
نو ظهور ساسانی به شدت در تضاد بود. به عبارتی مانویان فقط در آغاز پیدایش این 
دین ایرانشهری محسوب می‌شدند. حمایت شاپور از مانویت سبب پیدایش دو 
دیدگاه دربارة ایرانشهر شد؛ یکی بنابر کیش زرتشتی و دیگری بنابر دیدگاه رسمی 
اهان شاطان و اعالا بز اایتی کومیت زاف دی مفجر کت مفین ار 


۱. نیولی» از زرتشت تا مانی. ص ۸۶. 

۲ ویسهوفر. ایران باستان (از ۵۵پ بش از میلاد تا ۶۵۰ پس از میلاد). ص ۰۲۶۳ 

۰۳ میرفخرایی» مانی فرشته روشنی» ص ۰۷ 

۴ دریایی. «قلمرو قومی و مرزهای ایران در آواخر عهد باستان و اوایل قرون وسطی»». ص ۰۱۴۵ 


ساسانیان و ایدة ایران | ۳۹ 


به خوبی نشان می‌دهد چرا مانویان» اعراب. چینیان و رومیان قلمرو ساسانی را فارس» 
پرسیس با پرشیا می‌نامیدند و اصطلاح بومی ایرانشهر را به کار نمی‌بردند؛ زیرا آنان 
ایرانی به حساب نمی‌آمدند و با تعریف ساسانیان از مرزهای شاهنشاهی جور 
درنمی‌آمدند. این نشان می‌دهد که دراواخر عهد باستان (يا اوایل پسا باستان), جوامع 
دینی گوناگون دربارة قومیت ایرانی. یعنی ایرانی بودن و مرزهای ایرانشهر دیدگاه‌های 
ماوت واه مانوان که رامع ساسایان تفخا تفت کرونه با فقو 
ساتاتان فوفنی علاوه ‏ آفت و ارو تخاعارهاههان: اد تایفیت یزان هم 
محروم می‌شدند. در مقابل واکنش مانوی‌ها هم به صورتی بود که خود را شهروند 
ایرانشهر نمی‌دانستند و شاهنشاهی ایرانشهر را به رسمیت نمی‌شناختند. آزار دیگر 
گروه‌های مذهبی نیز از متن کتیبةٌ کرتیر (9-10 16[67) پیداست و او می‌گوید: 
«بهودیان» بوداییان. هندیان (برهمی). مسیحیان» مانداییان. و مانویان همه را 
منکوب کرده‌است. کرتیر خود در ادامه می‌نویسد: «بدین روال چه دردبار شاهی و 
چه در سرزمین‌های استانها در امور دینی از همه بزرگتر و نیرومندتر شدم»" در دورة 
بهرام یکم. کردیر به پاية موبدان موبد رسید. نشان ویژه جایگاه و کلاه و کمر دریافت 
کرد." این رویداد نشان می‌دهد هرگاه به کتیبه‌های کردیر دقت کنیم. می‌توانیم از 
یک مذهب ساسانی-زرتشتی دولتی سخن بگوییم که همه دگراندیشان و بیش از 
همه مسیحیان» بهودیان. مانویان و بوداییان بدون هیچ گذشتی مورد آزار و تعقیب 
قرار می‌گیرند." در مقابل رواداری شاپور در برابر مذهب مانی جزئی از سیاست کلی 
قاهای ای هک با شام هداس که قوات سای شا عمط 
یاف زا یی ی تام مارا اون کرمهها رشان را سامت 


پیروز. پسر یا برادر شاپور و مهرشاه برادر شایور. به دربار شاه راه یافت و از آن هنگام 


۱. عریان راهنمایی کتیبه های ایرانی میانه(یهلوی-پارتی). ص ۰۱۹۲ 


۰ | مجلة جُندی‌شایور 

اجازُ ترویج مذهب خود را از شاه دریافت کرد. مانی در دربار به موقعیتی همسان 
سوت زگ و رهش انس بات هرید که زیر آم مان سر 6 تال 
دینی خود می‌دید." با دقت در منابع مانوی درمی‌يابيم که آزار و اذیت آن‌ها بلافاصله 
بعد از مرگ مانی آغاز نشده. بلکه درنگی سه ساله در این میان وجود داشته‌است. با 
این وجود تا جایی که به مانویان مربوط می‌شود. این وقفه تا آخرین سال‌های 
سلطنت بهرام دوم ادامه داشته‌است. در ادامه رهبر جماعت مانویان مارسی سین 
که جانشین مانی بود اعدام شد و بسیاری از پیروان او به مناطق روم شرقی, به 
عربستان و به خصوص شرق دور. جای که مانی مرکزی برای مانویان تأسیس کرده 
بود گريختند. بهبود وضعیت مانوبان در هنگام جلوس نرسی پسر شاپور میسر شد. 
در این زمان اعراب ساکن سرحد غربی ایران به دین مانی گرویده بودند. نرسی به این 
هو کی ارو و ینماان تا موه ماک دای 
مانی در ارتباط بودند." نرسی با رفتار خیرخواهانهُ خود. آنان را به صورت عامل باوفا 
نسبت به ایران. که وظیفة مهم در اغتشاشات دیوکلیسین داشتند درآورد. با این حال 
ماو ها هرگرحا طخ مرگن یی آمیو شوه که تورط کار ماش عدیای بخ داد 
فراموش نکردنق بة کف نبولی در نوشته‌های مانویان باب تمایلن واشتخ در پرهیز 
از استفادة عبارات رسمی و بسیار رایج در مدارک ساسانی دید. یا تمایلی معنادار در 
استفاده از واه پارس به جای ایران مشاهده کرد. شکی نیست که در این مورد 
استفادة مانویان. مشخصاً با کاربرد رسمی ساسانیان تفاوت دارد؛ یعنی کاربردی که 
همانگونه که مشاهده کردیم. به‌طور حتم به‌واسطة تبلیغات سلسلة جدید و توسط 


موبدان تثبیت شده بود. مانویان با نادیده‌گرفتن تمام و کمال مفهوم ایرانشهر» قصد 


۱. بروسیوس. ایران باستان. ص ۲۴۳۸. 
۲ گریشمن. ایران از آغاز تا اسلام. ص ۰.۲۶۸۵ 


ساسانیان و ایدهُ ایران | ۴۱ 
داشتند تا به گونه‌ای آگاهانه. به سنت‌های کاربردی اشکانیان اشاره داشته باشند. به 


واقع ابداع ساسانیان مورد پسند آنان نبود.! 


۳-رابطة بهودیان با مفهوم ابرانشهر: 

اکتان شاه بخت دراه تیوکیای خرس ا فا بایان آیسی ونطا که چاه 
و 
خطرسازی نداشتند.منتهی تاریخ آنان نیز همسانی‌هایی با الگویی که در بلا توضیح 
دادیم داشت. پس از دوره کوتاهی از ناامنی و فشاری که بهودیان در زمان اردشیر 
دور ای عم سا هن وی هام راهان 
تفاهم رسیدند که آزادی رفت و آمد برای بهودیان تضمین شود و آنان هم متقابلاً از 
شوت اطاعت کت واظ درذاقت عاناکا و مهن رفن شوت موه و 
باشند. نکتهُ جالب در مناسبات مذهبی اوایل کار ساسانیان در رابطه با بهودیان این 
است که بر خلاف ادعاهای کردیر در اسناد یهودی چیزی دربارة فشار و آزار آن‌ها تا 
قرن ینجم نمی‌یابیم." هرچند که بهودیان به یاد آزادی که در زمان اشکانیان داشتند 
حسرت می‌خوردند. روی هم رفته جدا از دوره اول عهد ساسانی که هر ازگاهی تحت 
فشار قرار می‌گرفتند. به‌طور کلی تحت حمایت شاهنشاه ایران به صلح و آرامش 
می‌زیستند." در زمان جنگ‌های شاپور دوم با روم. بهودیان بر خلاف مسیحیان کاملا 
به ایران وفادار ماندند. البته به استثنای گروه‌های کوچکی که به انتظار ظهور ناجی 
یعنی مسیح بودند. به عبارتی سرکوب‌های دولت در زمان یزگرد دوم و پیروز را 
می‌توايم حسانف ای آزنفود ستارای ماه تلف کرو دامن رات متام یرای و 
تلمودی یزگرد یکم را «دوست بهودیان» می‌دانستند. برای نمونه دو اشاره از زمان 


۱. نیولی» آرمان ایران. ص ۰۱۸۹ 
۲ ویسهوفر تاریخ ایران باستان (از ۵۵۰ پیش از میلاد تا ۶۵۰ پس از میلاد), ص ۲۶۴. 


۳ مجلة جندی‌شاپور 


یزگرد اول وجود دارد که بنابر متن بهودی (تلمود) وی رابطه نزدیکی با جامعه بهودیان 
کشور داشت. حتی گفته شده. یزگرد با روی خوش خاخام‌ها را به حضور پذیرفت. 
کتاب مقدس را گرامی داشت و با شیشین دخت بهودی ازدواج کرد. اگرچه این 
روایات می‌تواند ساختة تبلیغات و تاریخ‌نگاری بهودی باشد. اما به هر حال منکر 
راشای ساسا فان فش تاه کر فان اهر ور 
دید بهودیان شاه بهودی شمرده می‌شد؛ زیرا بهودیان فردی را که از سوی مادر بهودی 
باشد نیز بهودی می‌پندارند." بر این اساس بهودیان می‌توانستند عنصر مهم جامعه و 
حکومت ساسانیان باشند و واقعاً هم همین‌طور هم بود. آنان نام پارس بر خود 
می‌نهادند. کلاه بلند ایرانی بر سر می‌گذاشتند. و پیشوای بهودیان (رش گالوت) اجازه 
داشت کمر ببندد. عملی که در میان ایرانیان نشانة منزلت و اقتدار بود." از این گذشته 
دسترس داریم. این بهودیان که آشکارا بزرگان (ایرانی شده بودند). این توضیح نشان 
هه که یساس فان وق کی کات با مات سای داش ای 
احتطال فوق: بفودزان متاطع مرکری عاهشاصی» قامل عوزستان» فارتن» خود 
ر عضو شاهنشاهی ساسانی 9 تبعة با وفای شاه و در یک‌کلام. ایرانی می‌دانستند. 
تک این که یی هه کت درایان دون ساسا وت فان ۱ 


آریایی/ایرانی به حساب می‌آورد.۲ 


۴-رابطةٌ مسیحیان با مفهوم ایرانشهر: 
پذیرش مسیحیت درامپراتوری روم همچون دین رسمی و انتقال پایتخت از روم به 
قسطنطنیه درشاهنشاهی ساسانی اثری فوری بخشید. زیرا در زمان بهرام دوم طبق 


[ دریایی. امیراتوری ساسانی. ص‌ ۷ 

۲ نیوسنر» «یهودیان در ایران». ص ۰۴٩‏ 

۳ دریایی. «قلمرو قومی و مرزهای ایران در اواخر عهد باستان تا اوایل قرون وسطی از قرن سوم تا دهم 
میلادی». ص ۰۱۴۶ 


ساسانین و ایدة ایان | ۴۲ 
کتیبهُ معروف کردیر دست به آزارمسیحیان گشوده شده بود. شاپور با اجرای این 
سیاست به‌طور ناخواسته به گسترش مسیحیت کمک کرد. این فرابند احتمالاً ب 
گام‌های که شاه برای حمایت اقتصادی از اين اسکان یافتگان جدید برداشت. 
احساس همبستگی میان خود این مسیحیان با نظری که نسبت به پیشرفت اجتماعی 
فان استمای ای انم که اااهای مه ما ها هی وروی 
روم بگریزند. تقویت شد و افزایش یافت. پس از آنکه کنستانتین پس از یک جنگ 
داخلی در سال ۳۲۴ قدرت را در روم به دست آورد و به مسیحیت حق برابری کامل 
با آیین‌های موجود در شاهنشاهی اعطا کرده بود. برای دولت ساسانی حائز اهمیت 
بود. شناختن مسیحیت به عنوان دینی با حقوق مساوی باعث شده بود که در نواحی 
مرزی ایران مسیحیان زیادی تحت تعقیب و آزار قرار گیرند؛ ساسانیان قصد داشتند 
جانبداری مسیحیان داخلی را که به نفع رومیان بود. سرکوب کنند. کار این آزار و فشار 
تا به ارمنستان» که مسیحیت در سال ۳۰۱ دین دولتی و رسمی آن شده بود. کشیده 
شد." به عبارتی تا زمانی که امپراتوری روم دیانت رسمی نداشت. مسیحیان ایران در 
آرامش می‌زیستند. اما همان‌طور که گفتیم کنستانتین امپراتور روم به دین مسیحیت 
گروید وضع تغییر کرد." بدین ترتیب برای مسیحیان ایران وضعیت سیاسی جدیدی 
پدید آمد. از یک سو شاپور دوم یادشاه جدیدی بود که وظیفة اصلی خود را تجدید 
نظر در شرایط تحمیلی نصیبین (۲۹۷م) می‌دید و با تمام نیرو برای جنگ با روم آماده 
می‌شد؛ از سوی دیگر کنستانتین خود را پادشاه تمام مسیحیان جهان می‌دانست. 
شاپور به نقش احتمالی آن‌ها به‌عنوان ستون پنجم روم می‌نگریست." در مورد 
احساس هویت مسیحیان در آن دوران اطلاعات اندکی داریم. آنچه می‌توانیم فرض 
کنیم این است که آنان قصد داشتند اعمال مذهبی خود را انجام دهند و نیز 


۳. ویسهوفر ایران باستان (از ۵۵۰پیش از میلاد تا ۶۵۰ پس از میلاد)» ص ۰۲۵۰ 


۴ | مجلة جندی‌شاپور 

کلیساهای خود را بر یا دارند. اما علی‌رغم همة اين تنش‌ها میان شاهان ساسانی و 
مسیحیان» ساسانیان در قرن پنجم میلادی به روند جهانی شدن آیین مسیحیت 
آگاهی یافتند. از همین رو. برای مسبحیت داخل کشور. تأسیس یک نهاد کلیسا در 
ایران را مناسب سیاست‌های خود می‌دانست. بدین سان یزگرد یکم(۴۲۱-۳۹۹م) 
این سیاست ر به خوبی به اجرا درآورد. او با تشکیل یک کلیسای ایرانی. سعی داشت 
مسیحیان ایران ر (ایرانی) نگه دارد. از دیدگاه او لزومی نداشت که (مسیحی بودن) 
به معنی (رومی بودن) به‌شمار آورد." شورای کلیسایی ۴۱۰ که در سلوکیه با حمایت 
یزدگرد برپا شد. نه‌تنها رویدادی برجسته برای مسیحیان شرق به‌شمار می رفت. بلکه 
وجود این اقدامات. منابع اسلامی یزگرد اول را بزهکار يا ستمگر خوانده‌اند. اما در 
هقی تاه سس سای )۱۱ فصاووای شکی ای #ارازم 
نگرش پادشاه به مسیحیان با نظر موبدان موبد دربارة آنان متفاوت بود. به هر حال 
کتک در آخاهزتتط شوه تسف اه مشهان جوتا خرن فارطا 
دست به اقداماتی زد." بهرام پنجم در ابتدای زمامداری خود به جنگ کوتاهی با روم 
شرقی دست زد. که به زودی یک سال بعد (۴۲۲ م.) با عقد قرارداد صلحی به پایان 
خود را اجرا کنند. وجه مشخص زمامداری یزگرد دوم تعقیب و آزار مسیحیان به 
خصوص در ارمنستان است. وی در ارمنستان کوشید توسط وزیر خود مهرنرسه 
مذهب زردشت را به عنوان مذهب دولتی و رسمی رواج دهد که کار در ارمنستان به 
قیام و طفیان رسید." در اين اوضاع آشفته و به رغم بستن پیمان صلح در بیزانس 
در ۴۲۲ که می‌بایست آزادی دینی در شاهنشاهی ساسانی برای مسیحیان به بار آورد. 


۱. شهبازی, تاریخ ساسانیان. ترجمه بخش ساسانیان از کتاب طبری و مقایسه آن با تاریخ بلعمی, ص ۴۲۶. 
۲ طبری» تاریخ طبری» و ص ۶۰۸ 

۰۳ دیا کونوف» تاریخ ایران باستان» ص ۰۲۰۴ 

۴ شییمان. مبانی تاریخ ساسانیان» ص ۰.۴۷ 


ساسانیان و ایدة ایران | ۴۵ 
سومین شورای کلیسایی در ۴۲۴ بر پا گردید. اسقفان انجمن کرده. با تأکید بر 
استقلال مسیحیت ایرانی. نخستین گام را به سوی بنیاد کلیسای ملی برداشتند. این 
تصمیم به معنایی آزادی قانونی در انطاکیه بود و بدین ترتیب کلیسای ایرانی خود را 
بیرون از اتحادیه پنجگان روم. قسطنطنیه. اسکندریه. انطاکیه و اورشلیم قرار داد.! 
اردشیر دوم هم که پس از شاپور دوم به سلطنت رسید. نسبت به مسیحیان دیدگاه 
مثبتی نداشت؛ ولی شاپور سوم. بهرام چهارم که پس از او به پادشاهی رسیدند. 
سیاست دوستانه‌ای با امپراتوری روم و ساکنان مسیحی ایرانشهر پیش کشیدند." در 
ادامه در زمان پادشاهی پیروز مذهب نسطوری به عنوان وجه قاطع مسیحیت در 
ایران شناخته شد. پیدا شدن مذهب نسطوری به عنوان نحل خاص کلیسای 
مسیحیان ایران. نقطه عطفی در تاریخ مسیحیت ایرانشهر بود. بر این اساس پیدا 
شدن نام‌های فراوان از مردم عادی و روحانی در اسناد کلیسایی گوناگون سده پنجم 
میلادی گواه پیروزی‌های تبلیغاتی کلیسای سریانی در میان هم‌میهنان ساسانیان 
است. روی هم رفته. مذهب نسطوری شاخه ای از مسیحیت بود. این مذهب جنبشی 
بود که بهتر از همه توانست با آیین زردشتی سازش کند. پدیده ای که ظاهراً ذهنیت 
ایرانی-زردشتی با آن همراهی داشت. همچنین ذکر اين نکته مهم است که 
مسیحیان» مانند مانویان که اکثراً به سریانی سخن می‌گفتند و تبعیدیان و اجداد 
ایشان تا مدت‌های طولانی به زبان یونانی تکلم می‌کردند. اين نشانده این نیست که 
مسیحیان تنها یک گروه اقلیت بودند؛ از لحاظی زبان دولتی در شاهنشاهی چند زبانه 
ساسانی به آن‌ها تحمیل نمی‌شد. انکار کردنی نیست که مسیحیان در زندگی روزمره 
ود را اهالی هر با مطقه از ایرانشی می‌دانش. آما در گذکن الشهدا جهان مان 
ایرانیان و رومیان تقسیم شده بود. در یک سو (قوم خداوند) و از سوی دیگر (غیر 


. آسموسن؛ «مسیحیان در ایران»؛ ص‌ ۳۸۷ 


۶ | مجله جُندی‌شاپور 

دادیم بعضی از مسیحیان نام ایرانی دارند؛ در زمان یزگرد اول کشیشی شاپور نام از 
نجبا ر معروف به آذرفرنبغ بود به دین مسیحی درآورد تا از بیماری که داشت شفا 
یابد. يا یکی دیگر از روحانیون مسیحیان در ایران در دورة یزگرد اول» نرسه نامی بود 
اقلیت‌های مذهبی با مفهوم ایران بود. در اوایل کار حکومت ساسانیان. جوامع دینی» 
دیدگاه‌های گوناگونی دربارة قومیت ایرانی» یعنی ایرانی بودن و مرزهای ایرانشهر 
داشتند. اما شاهنشاهی ساسانی» از قرن پنچم به بعد. مشارکت یکسان همگی 
شهروندان خود را فراهم آورده بودند. همگی افراد به یک میزان ایر«یرانی» و جزبی 
ایران/ایرانشهر را پذیرفتند که خود بخشی از آن بودند» اما مانویان که همواره در 
معرض تفتیش بودند. هرگز چنین نکردند. بدین گونه. مفهوم ایران در طول حاکمیت 
تیان رنه زردشق شود (ودست داد با آين توضیحاتدگره,موضوخ بط 
اقلیت‌های مذهبی با مفهوم ایران یا ایرانشهر بازگرديم. روشن می‌شود که ایرانیان 
غیر زردشتی از اتباع ایرانشهر به حساب می‌آمدند. نوشته حک شده بر تابوتی که از 
قسطنطنیه به دست آمده شاهد خوبی بر این مدعا است. این تابلو متعلق به یک 
مسیحی ایرانی به نام خرداد پس هرمز آفریده می‌باشد که احتمالاً در سال ۸۰۰ 
فطلادته سال‌حاایسی اه رای شطفان و اسفرا بای خهتدهان 
پادشاهی ساسانی. به بیزانس مهاجرت کرد. در کتیبةٌ این تابوت آمده‌است که پسر 
هرمزد آفریده «مان ایرانشهر از روستایی» از ده چاگلان» از ده خشت»." این کتیبه 
نشان می‌دهد که پس از سقوط شاهنشاهی ساسانی. ایران/ایرانشهر اهمیت مذهبی 


۱. ویسهوفر ایران باستان (از ۵۵۰ پیش از میلاد تا ۶۵۰ پس از میلاد)» ص ۰۱۳۹ 
۲ کبرزاده» راهنمایی کتیبه های ایرانی(یهلوی-پارتی)» ص ۶۲. 


ساسانین و ایدْ ایران ۱ ۴۷ 
خود را برای غیر زرتشتیان از دست داد." اين اتفاق پیامد به رسمیت شناختن 
کلیسایی مسیحیان ایرانی در قرن پنجم بود. به نظر در آواخر دوره حاکمیت ساسانی 
مفهوم ایران و ایرانی بودند در میان اقلیت‌های مذهبی شاهنشاهی کاملاً هضم شده 
بود و دیگر صرف زرتشتی بودن همسو با ایرانی بودن نبود. بلکه هرکس علی‌رغم هر 
باور و اعتقادی زاده خاک ایرانشهر بود. ایرانی بود. این راهی بود که اردشیر در قرن 
سوم میلادی آغاز کرده بود. در پایان در سال ۶۵۱ یزگرد سوم هنگامی که برای 
جمع آوری قوا و نظم بخشیدن به جبهه پایداری به خراسان رفته بود در مرو به دست 
آسیابانی کشته شد. به گفته ثعالبی جسد یزگرد سوم را کشیشی مسیحی بازشناخت؛ 
ام این تا نی ها ات 
که در روزهایی آخر حکومت ساسانیان یک کشیش مسیحی هم حتی با وجود 
روحانیون زرتشتی» می‌توانست پادشاه میهن خود را یعنی ایرانشهر حتی اگر زرتشتی 
اف اه هی ارت ری ام راکرس اد 

انديشة سیاسی. مذهبی. ونزادی ایران نشانی از وجود ساختاری ویژه در نیمه اول 
سده سوم میلادی است که به نظر می‌رسد علی‌رغم این مسئله. پیدایی این اندیشه. 
نتیجه یک روند تاریخی طولانی نیز باشد. اگر این نکته درست باشد که انديشه ایران 
به عنوان آرمانی با معنایی سیاسی, می‌توانسته به زمان کهن تری از پادشاهی اول 
اشاره داشته باشد. دست کم تا آنجا که از دانش کنونی خود برداشت می‌کنیم» باید 
این سخن را بگویم که ایران به عنوان تعریفی نزادی و به عنوان یک عقیده مذهبی, 
از شش متس ویدار تسه افیا اس اوشا فا فاد ات ۶ 
ازهمه به بازسازی محل سکونت مردم اوستایی تا شرق فلات ایران بپردازیم و سپس 


۱. دریایی. «قلمرو قومی و مرزهای ایران در اواخر عهد باستان و اوایل قرون وسطی از قرن سوم تا دهم 
میلادی». ص‌ ۰۱۴-۱۵۵ 


۸ | مجلة جُندی‌شاپور 

گسترش سرزمین‌های آربایی در مناطق غربی که توسط آنان به تصرف درآمده بود را 
مدنظر قراردهیم. این آریایی‌ها که در در شرق فلات ایران بودند. کمابیش از اصل و 
ريشه خود آگاهی داشتند. اما آن احساس ملی واقعی در دوران هخامنشیان» بیشتر 
با آگاهی آنان از پارسی بودن نشات می‌گرفت تا تعلق به قوم آریا. در ادامه حکومت 
اشکانیان راهی برای پدید آمدن احیای ایران و ترک تدریجی آداب و سنن یونانی, 
هموار شد. منظور از ایرانی شدن در این دوره شبیه‌سازی تعمدی یا طبیعی و هم‌زمان 
شاخص‌های تمدنی-هویتی و ارزش‌هایی است که معرف ایران دوران هخامنشی 
بودند. همچنین هدف از رسمی کردن نام ایران در مناسبات سیاسی جهان به خصوص 
در ایران توسط پادشاهان و روحانیون در حال رشد زرتشتی از خلق آن. پشتیبانی از 
حاکمیت یک جریان سیاسی جدیدی بود که می‌خواست چهره‌ای مشروع به خود 
ببخشد که سرانجام به تولد انديشه و آرمان ایران منتهی شد. 


منابع و ماخذ: 
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قرون وسطا». ناگفته‌های امپراتور ساسانی. ترجمه آهنگ حقانی و محمود 
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و توسعه علوم انسانی. 
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فصل‌نامه جندی‌شایور. دانشگاه شهید چمران اهواز 
سال چهارم» شمارة ۰۱۵ پاییز ۱۳۹۷ 


تداوم فرهنگ با تغییرات سبکی؟ چگونگی توالی از آغازایلامی 
به مرحلة پس از آن 


طاهره شکری! 

تاریخ پذیرش: ۹۸/۸/۹ 
منطقه‌ای گسترده با محوطه‌هایی با فرهنگی ویژه و خاص زیر ساية نام آغازایلامی 
قرار می‌گیرد؛ خصوصیاتی که نشان‌دهندة سوق‌دادن فلات ایران به‌سوی شهرنشینی 
و تمدن است و نشانه‌های بارز شروع تمدن در آن دیده می‌شود. اما پس از اين 
دوره چه اتفاقی افتاد؟ محوطه‌های منتسب به فرهنگ آغازایلامی که از جنوب غرب 
توب و هتوب توق با مفال مرک فلا ابرم سس سوه وس آزانیشل 
با آن همه فرهنگ پیشتاز به نسبت مرحلهٌ قبل از خود. به چه سرنوشتی دچار شدند؟ 
آیا تداوم فرهنگی در آن‌ها دیده می‌شود و اگر جواب منفی است. در ادامة راه چه 
تغییراتی داشته‌اند؟ پژوهش پیش رو با استفاده از داده‌های باستان‌شناسی سعی در 
روشن شدن پاسخ این سوّال خواهد داشت که تغییرات از دورة آغازایلامی به مرحلة 
راز ان را شوه مس تون یز رد؟ مطالغات انطا رفته به روف قطاز وف 
ری بو بتایس ایک کتانهاهای اچن کت ی توافت کف مره طههای 


۱. دکترای باستان‌شناسی دورة تاریخی از دانشگاه هنر اصفهان ۵17200.601 نعامطهعتعطه] 


تداوم فرهنگ با تغییرات سبکی؟ چگونگی توالی از آغزایلامی به مرحلة پس از آن | ۵۵ 
دارای توالی استفرار از آغازایلامی به مرحلة پس از آن به‌صورت منطفه‌ای و با تغییرات 
سبکی ادامة راه داده‌اند. 
واژگان کلیدی: محوطه‌های آغاز ایلامی. تداوم فرهنگی, داده‌های باستان‌شناسی, 
داده‌های زبان‌شناسی. 
۱-درآمد: 
پدیدار شدن سبکی یکسان در تجارب «دیوانی/ اداری» در نقوش تزیینی بر مهرها و 
نیز در سفال. در دورة ۲ شوش آن هم در مناطقی که تا پیش از آن دوره. شاهدی 
در تأآیید پیوند بین آن‌ها وجود ندارد. به پیدایش «یدیده آغازایلامی» تعبیر کرده‌اند. 
این مرحله اولین بار در شوش در خوزستان. که به‌طور سنتی یکی از پایتختهای 
حکومت ایلام دانسته می‌شود. بدست آمد." اولین متون آغاز ایلامی در سال ۱۸۹۹م 
در طول کاوشهای زاک دمورگان در شوش. بلافاصله زیر لایه ۲ تپه آکروپلیس در 
ترانشه ۰۷ یافت شد و یک سال بعد توسط ونسایل شیل منتشر شدند." در واقع 
شوش - لایه‌های ب/19 ۱۶- ۲۱۴ - و آثار بدست آمده از آن - حدود ٩۰‏ گل نوشته 
شمارشی و بیش از ۱۴۵۰ گل‌نوشته آغاز ایلامی و مجموعة بزرگی از مهرها و اثر 
مهرهای همزمان- به عنوان مرجعی برای هر بحث آغاز ایلامی است.* پس از آن در 
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حز عاتصصهاط 0صهاطع۲۱ عمط ۵۶ معنک عط رطم22نلظ ر325:م, ماتصصحا۱۵)۵-۴ظ .۲1۲ صقاظ ,صنعمظ .4 

1 ,1۳20 صماوه 50007 

۵ا. اکبری و حصاری» «پیدایش نگارش در ایران». ص‌ ۸ کالینز کوه‌ها و دشت‌ها: ایران باستان و بین النهرین. 
ص ۶۰؛ 317: ,"ها 0۶ بزومامعمطمظ ما تمانمن. 


۶[ مجلة جندی‌شاپور 


محوطه‌های دیگری چون تل گسر ! تبه یحبی. " شهرسوخته. " ملیان. " سیلک * 
با بدست آمدن الواح آغاز ایلامی. بر اطلاعات این دوره زمانی افزوده گردید. اطلاعات 
این محوطه‌ها گمان را بر آن داشت که محوطه‌های آغاز ایلامی را فقط باید در نیمه 
جنوبی فلات ایران جستجو کرد اما بدست آمدن آثاری از این دوره در محوطه‌هایی 
چون حصار. * ازبکی. " قلی درویش. * و یافت شدن تعداد زیادی الواح در تیه 
این دس قوف این فیسنگ: نا فسال سک قلات یرای کر واه و ره 
وسیعی از فلات ایران را شامل گردید. 

سبستم نوشتار آغاز ایلامی شبیه به سیستم آغاز نوشتاری در میان‌رودان است. البته 


نه با شباهت کامل نشانه‌ها وکمی جدید تر از آغاز سومری؛ اگر آغاز نوشتار به‌طور 
قراردادی شروع آن تاریخ گذاری شده از ۳۳۰۰ ق ‏ (اوروک 0 1۷). آغاز ایلامی باید 


. علیزاده و9 همکاران» سیستمهای استقراری و فرهنگهای پاستانی دثت رامهرمز. ص‌ ۱۵: 
0:11 ]مدا -نالع] 26 ماتصها ما۳۵ مط ۲ ومد ۱۷۳۷ زمقطان ۳1211:1 بلم107ع0) 
۱۱ ,و2۱0۷ عته‌طاصقا :241 نم مهن ماتصفاظ . -ما۵ظ صم؟ _ رل10- عکوهزامعرظ .2 
۰ 2 1606 26 حصیاتصمم1ز]۱۷ ۰ 
ص کته معتاموات ۶ه حمتامصنا! ۲۵تاحتاکتمتطلد مط1؟ رصمصصاازظ :168 دور هاط‌نه تطفطاو؟ رلو10 .3 
۰ :, ۲۷۱0۵۴6۵ مطا ۵۶ واه وه نصعتا متتصصعا - ۳۵۶۲۵۲۵ 
بح :۱۷۵۱۵023 ع وه هی ۳۵۱۵-۱۵۱۲۵ 116 رن 10۷ ت12 عته‌طاصصنا عک صتان۷ .4 
۰ -1211 رم قار16. ماتصحاظ! مام۶ظ۳۳ ههام5 :۷۲21721999( 
۵ اکبری و حصاری. «پیدایش نگارش در ایران». ص ۳۶-۳۵؛ اشمانت- بسرات. نگارش چگونه بدید آمد. ص 
۳۷ 
۰ ۳1262 بل م)تجصع۳۲۵)۵-۳۲۱ 201606" عمط[ مصفصطعتن 
اتطط5 ,976 ۲ 661ز۲۵( «اوع 0۴۱۱۵ ۵۵۵15 0۲ووا 70۵۵۵ ,۲۲۵۷۷۵۲0 1۳۷۹۵۵6 .6 
2۵ ,۳15507 7606 01 
یغمایی. «کاوشهای نجات بخش در تبه حصار دامغان» پاییز و زمستان ۱۳۷۴». 
۷ مجیدزاده سومین فصل حفریات باستان شناختی در محوطه ازبکی:همو, ساوجبلاغ و کاوشهای محوطه 
باستانی ازبکی؛ 
۰ :۵ ,"1۳2 صد حصماونوی ما۱۳ اعملانع۴ معط ۵۶ قتماممجصو‌تعظ له06ع1۵مممعمطن)؟ .له اه 21( 
۸ سرلک» فرهنگ هفت هزارساله شهرقم. هموء باستان شناسی و9 تاریخ قم. 
٩‏ حصاری. شک لگیری و توسعه آغاز نگارش درایران» همو. «دوره آغاز نگارش در شرق دشت ری مرکز فلات 
ایران»؛ 
امن مطا نم ۲1860۵۲۵0 ومنامل06٩‏ »عام‌صمن ۵۴ ومصمعتمصصرظ مطا گم ممصم۲۷10 ۵۲ رتهکوع۲۱ 
110-۰ و2 1 حطم۳ واماطاه]. ماتصصهاظ-۳۳۵)۵ مط1؟ .له اه لصو ز "بامه‌اهاظ صهنصه:] 


تداوم فرهنگ با تغیبرات سبکی؟ چگونگی توالی از آغازایلامی به مرحلة پس از آن | ۵۷ 
حدود ۳۰۵۰ - ۲۹۰۰ ق م باشد. اين نکته حائز اهمیت است که اطلاعات جدید 
بدست آمده از کاوش‌های دشت ورامین. به‌طور مشخص تیه سفالین تاریخ ذکر 
شده را به زمانی پسین‌تر برمی‌گرداند." این مرحلة زمانی که در اواخر هزارة چهارم ق 
م شروع می‌شود با شوش ۲ با اوروک جدید در میان‌رودان متفاوت است." علاوه 
برگل‌نوشته‌ها باید به سفالهای شاخص چند رنگ. دو رنگ. خمره‌های دارای باندهای 
قرمز شرابی. قدح‌های کوچک با لبه‌های برگشته و ساغرهای این دوره؛* همچنین 
مهرها و اثرمهرهای استوانه‌ای که موضوع این مهرها عموماً نقوش جانوری است؛* 
ک هه طای اعا ابا ناساس اه تاد وا وه 
ای ی تا اد رش اه ات کاس سک 
کلاسیک» سبک‌سنگ صابونی شیشه‌ای» سبک خطی/ برشی. سبک حجاری شده 
می‌شود. اثر مهرهای سبک کلاسیک بیشترین نوع بدست آمده از شوش هستند." 
تجلی این دوره واکنشی به تغییرات سیاسی و اقتصادی در مبادلات بین منابع 
سرزمینهای بلند ایران و دشتهای آبرفتی رودخانه‌های دجله و فرات پیشنهاد 
شده‌است؛۲ سیستم مبادلات تجاری که در سازمان‌دهی منابع محلی در سرزمینهای 
بلند ایران ظاهر شد و به درخواست منابع و ارتباط با سرزمینهای فقیر از منابع 
میان‌رودان ایجاد گردیده بود. میان‌رودان عملاً خالی از منابع طبیعی بود و ناگزیر به 
واردات تقریباً تمامی مواد خام به جز گل رس و برخی گونه‌های سنگ و نی بود. 


و325 :,۳۴۱290)6-ما۵ظ لا ها ,اعد :237 مر مصهامم0ع۷/۵ ۸667۱ مرحصته‌طصهمورن0 .1 
۰ (1010) 92021 تقوم مصم ماما[ م1 ,ملام‌ععظ 

۲ حصاری» گفتگوی شخصی. 
عط ۵۶ عاصعن مطا صاً ۳۱۵۲۲20 ماتصصحاظ -0)0زظ مطا ما عتامروتعظ ۳۵ رت۹2660 عک تتهووم۲۱ .3 
۰ باهه‌اهاظ صهنصه:[ 


۴ حصاری شکل گیری و توسعه آغاز نگارش در ایران» ص ۰۷۲ 

۵. آمیه. شوش شش هزارساله. ص ۰۲۹ 

۶ ز۷۵او 2 :و1۳ ماتحصحاظ - ۳0۲010 صد اه متام زان ۵۶ صمتام‌صت۴ ۷6 تاه اوتمتصک۸ م۳۲ صفصصتازظ .6 
139-۰ :۵, ۳۲۷1060606۵ عطا 


ماتصداظ -مامزظ ما وتنام صرح ۳11۵0 بلج باه حعللظ ج2 :ص,ع0۱ - 10ص( و2/۱۵۳عع بلطونا .7 
۰( :, 11۵0[ 


۸ | مجلة جندی‌شاپور 

سرزمینهای مرتفع منابع و معادن غنی داشتند و در مقابل سرزمینهای پست مواد 
مورد نیاز خود را در سرزمینهای بلند پیدا می‌کردند" و در واقع دوره آغاز ایلامی نتیجه 
رشد و تکامل اجتماعی است که در اين مقطع زمانی بر اساس نیاز بیش از حد -در 
مقایسه با دوره‌های قبل از آن به حسابداری امور اقتصادی- به داشتن یک سیستم 
منجر به ابداع خط اولیه گردیده‌است و خود را بر اساس این گل نوشته‌ها از دوره 
قبل متمایز می‌سازد." پیاده شدن و هماهنگ‌کردن یک نظام یکنواخت دیوانی در 
اع هک زاین ماو سوه یی هی رسای 2 فتصادی کت اه 
احتمالاً متمرکز می‌دهد و آغازایلامی را می‌توان به منزله یک جامعة «دولت‌مدار» 
اولیه نگریست." شاید برخی مکان‌هایی که در آن‌ها الواح آغاز ایلامی پیدا شده‌است. 
پیشگامان آن پادشاهای‌های ایلامی باشند که در متن‌های میان‌رودانی بعدی از آن‌ها 
سخن گفته شده‌است.۴ 

پس از دورةٌ آغاز ایلامی حجم اطلاعات در برخی محوطه‌ها تا حدودی کم شده و 
برخی از ویژگی‌های این دوره کنار گذاشته شده‌است؛ مدارک نوشتاری نیز ادامه و 
تکامل دوره را تا مرحله بعدی یعنی ایلام قدیم به وضوح نشان نمی‌دهند و حتی 
می‌توان گفت تفاوت بیان آغاز ایلامی و ایلامی خطی تأیید شده‌است؛ گر چه برخی از 
نها ایلامی ی یم ام هام مو وی هعشا فاد آنلامی اش مخ 
ارتباطی بین این دو نوشتار وجود ندارد." در واقع هیچ نمونه ای از نگارش در ایران 
در فاصله زمانی نایدید شدن سیستم نگارشی آغاز ایلامی و آغاز خط میخی در حدود 
۰ ۲۰۵-۲ ۲ ق م وجود نداردگ برخی محققان برای نشان دادن ارتباط بین متون 


مجح فنصجام۱۷۵900 رولا۳۵ ۲۰ : و613 :جر صه۲ ماتصهاظ -مامت صا فمت)تاومر 4صرح م1۲20 .2 اه ماخ .1 
۰ :۵:3400-2000۳۴,0) عصمتاحامک؟ صهنم:۲۵ ۵۶ نگ آهعتتم)کن۲۱ هه اممنعم0۱مهطمت۸ ص2 رافقظ عط 


۲. حصاری. «فرهنگ آغاز ایلامی در ایران» ص ۱۴؛ همو. شک لگیری و توسعه آغا ز نگارش درایوان. 

۳. پاتس. ایران در اسناد میان‌رودانی. ص ۸۷. 

۴ استولیر» تاریخ ابلام. ص ۰۲۴ 

۵. کالینز. کوه‌ها و دشت‌ها: ایران باستان و بین النهرین» ص 1۰. 

۶ کالینز کوه‌ها و دشت‌ها: ایران باستان و بین النهرین. ص ۶۰؛ دال «ارزیابی دوباره نگارش آغازین». ص ۴. 


تداوم فرهنگ ب تغییرات سبکی؟ چگونگی توالی از آغزیلامی به مرحلف پس از آن | ۵٩‏ 
آغاز ایلامی و متون ایلامی خطی تلاش کرده اند؛ اما ارزش هجایی پیشنهادی برای 
ایلامی خطی به رمزگشایی موفق آغاز ایلامی منجر نشده است؛ - این واقعیت که 
این سیستم نگارش محلی پس از چند قرن بدون هیچ جایگزین مشهودی از بین 
می‌رود به اندازه ظهور نسبتاً دیرهنگام نگارش در شوشان عجیب است. نگارش آغاز 
دیگری جایگزین آن نشد؛" اما اطلاعات ناچیز بدست آمده در این فاصله زمانی نیز 
میتوا آذامه رون تعاملی این خوام رز با یرای درهریک آز نها خی یامد و 
در این میان مدارک نوشتاری بدست آمده از همسایه غربی یعنی میان‌رودان بر ادامةٌ 
اهامای اه سم کم تا ار اما کت اسان کار ار 
ایلامی به ایلامی خطی با وقفه همراه و تاکنون شواهد محکمی برای ارتباط این دو 
خط به‌طور واضح یافت نشده‌است؛ و «با آنکه متون ایلامی پیش از اواخر هزاره دوم 
ق م اندک هستند. تأیید مکرر ایلام و ایلامیان در متون میان‌رودان از هزاره سوم ق 
م به این سو و تاریخچه درگیری‌های نظامی میان‌رودانی-ایلامی تا ۲۰۰۰ سال قابل 
ردگیری است»." بسیاری از نام جاهای ایرانی در هزارة سوم ق م را می‌توان در متن 
کتیبه‌های همزمان شاهانةٌ سومری-کدی. فهرستهای جغرافیایی. متن‌های بایگانی 
و قطعات ادبی و نیز در فهرستهای جغرافیایی که بعدها تنطیم شده‌اند. یافت.* 
مدارک زبان‌شناسی پدست آمده از سرزمین میان‌رودان تس از آن جمله اسطورةٌ 
سرزمین آرت *- نیز برگسترش تجارت و به طبع آن افزایش تبادلات فرهنگی و رونق 


۰ :, ماتصصه۲۵)۵-۴1ظ ۲۷۰ قاط رل‌صتااع در :1 
۲. نیسن «زمینه ظهور نگارش در بین‌النهرین و ایران» ص ۰۱۰۱ 
۳. پاتس. «کاسه‌های لبه واريخته و نان‌پزی‌ها»». ص ۱۵. 
۴ پاتس. ایران در اسناد میان‌رودانی. ص ۰۱۱ 
۵ رید. بین النهرین. ص ۹۴؛ کرامر. الواح سومری. ص ۱۲؛ منصوری. «سرزمین آرت». 


۶۰ | مجلة جندی‌شاپور 

که عفیت انم هط وب هام سای اه و اب ورتم زیت 
نام ایلام و دورة به اصطلاح ایلام قدیم در منابع سومری به وضوح قابل بررسی 
است." کتیبه‌های سومری میان‌رودان حدود ۲۶۰۰-۲۷۰۰ ق م از سومرنگار «لوگل 
نیم» استفاده کرده‌اند و این منابع را تا زمان آخرین شاه اوان یعنی پوزوراینشوشیناک 
حدود ۲۲۰۰ ق م و متون ایلامی خطی برجای مانده از او که دیگر از خود ایلامی‌ها 
کتیبه بر جای مانده‌است. می‌توان دنبال نمود." 

حدود ۲۹۰۰ ق م در محوطه‌های شمال مرکزی ایران فرهنگ ماورای قفقاز قدیم 
جانشین فرهنگ آغاز ایلامی شد وهمچنین در جنوب تمام منطقه زاگرس مرکزی از 
گودین تبه تا ملیان و نیز دشت شوشان شاهد کاهشی در اندازة زیستگاه‌ها بود؛؟ 
اما فلات ایران از هزارة سوم دارای مرا کز عمده شهری بوده‌است که انتظار می‌رود با 
رتبه‌ای تقرییاً برابر با میان‌رودان در کنش بودند* و شبکه‌ای ابر منطقه‌ای به سمت 
شرق و در بخش جنوبی فلات ایران» در مجموعه‌ای از شهرهای دور از هم متمرکز 
شد." با آغاز هزاره سوم ق م و پیدایش نخستین شهرها افزایش چشمگیری در تعداد 
و اندازة استقرارها در حوزة فرهنگی جنوب شرق دیده می‌شود؛ در هزارةٌ سوم با 
پیدایش شهرهایی چون شهرسوخته. جیرفت/کنارصندل و شهداد و افزایش 
محوطه‌هایی در حکم استقرارهای اقماری این مرا کز روبه رو هستیم" که نشان‌دهندة 
این موضوع است که علاوه بر سرزمین مرکزی ایلام و شوش, پس از دوره آغاز 
ایلامی همچنان در مراکز و مناطقی [در شرق] رونق دیده می‌شود و شاهد شکوفایی 


۱. شاخت. «فرهنگهای تاریخی اولیه». ص ۲۵۰ 
مزر ,اعحصعت! عک حا[من) :213-218 :11,0-] مماگزتطهعصتطته ۷۷ مصیحبوظ ممطم‌فتمصصنونلم مزا ,ماطتماگ .2 
۰ کج کنام)تطح[ مرن ومل معا تتطعصتهع‌تومک معط علمعله) خر 
۰ ,87 :۴۱2,0۰ 0۶ زع010ع2طت۸ م1 قاا۳۵ .3 
۴ کالینز کوه‌ها و دشت‌ها: ایران باستان و بین النهرین» ص ۰۷۲ 
۵. پاتس. ایران در اسناد میان‌رودانی» ص ۳؛ 
صیتهت۳0 ۵۲ لته تممندماعنا مه لمتعم[ممدطهتیخ مه راععظ! فطا جح هتصهام۱۷۵200 »)1.۳0 
۰ :02.3400-2000۳۴,0) وصمتا۴۵12 
۶ رایت. «پسکرانه‌های شوشان در دوران شکل‌گیری حکومتهای نخستی» ص ۰۳۰۶ 
۷ اسکندری و همکاران. «باستان شناسی پیش از تاریخ در جنوب شرق ایران»» ص ۱۸۵. 


تداوم فرهنگ با تغییرات سبکی؟ چگونگی توالی از آغازایلامی به مرحل پس از آن | ۶۱ 
تمدن در مناطقی هستیم؛ " از سوی دیگر در حاشیهُ شمالی فلات در تیه حصار و در 
دشت گرگان. از دور آغاز ایلامی با کنار گذاشتن سفال منقوش و روی آوردن به 
سفال خاکستری از سنت پیش از تاریخ فاصله گرفت و در هزارة سوم ق م تحولی 
در آن‌ها ایجاد شد به طوری که محل استقرار صنعتگرانی شد که حامی یک شبکه 
گسترده تجاری بودند." این شکوفایی و رونق در محوطه‌های یاد شده در شرق و 
شمال فلات/ دشت گرگان. احتمالاً ريشه در رونق تجارت داشته‌است. به طوری که 
مدارک باستان‌شناسی بدست آمده نشان می‌دهد در خلال هزاره سوم ق م گسترش 
تجارت در مسیرهای گوناگونی که از فلات ایران می‌گذشت. روابط سرزمینهای غربی 
و شرقی را هرچه بیشتر برقرار ساخته بود؛" احتمال زیادی وجود دارد که این 
استقرارگاه‌های -شرق و شمال فلات- از رهگذر استخراج و تجارت منابع معدنی 
فلات ایران رونق یافتند. چرا که برای مواد خام تقاضاهای زیاد و همیشگی وجود 
داشت" و در طول نیمه اول هزارةٌ سوم ارتباط‌ها به احتمال قریب به یقین بر مبادلة 
اقلام‌شان استوار بود؛* این ارتباطات تجاری گسترده به شکوفایی محوطه‌های قرار 


گرفته در این مسیرها و رشد و رونق هرچه بیشتر شهرنشینی در آن‌ها شد." 


۳-بحت و تحلیل: 
گستردگی و بکپارچگی محدودهة آغازایلامی‌ها در اوایل هزاه سوم کمرنگ شد. 
تططاسای با عطاست نی دوه خوی قوف و هلان تسار کول شاه مهوتنهاع 


دیگری چون گسر یا محوطه‌های شمال مرکزی همچون سیلک و سفالین کاملا 


۱ آمیه. شوش شش هزارساله. ص ۰۲۱ 
و 
۳ رفیق مغول, «پیوندهای فرهنگی سند و پنجاب با ایران در دوران پیش از تاریخ (۱۰۰۰-۵۰۰۰ ق م)» ص ۱۵- 
۳ 
۴ کرتیس. «بین‌النهرین و ایران در دوران باستان» ص ۰۲۰ 
۵. رایت. «پسکرانه‌های شوشان در دوران شکل‌گیری حکومتهای نخستی». ص ۰۷۸ 
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متروک گردیدند. نوشتار آغاز ایلامی در همه محوطه‌ها کنار گذاشته شد؛ ویژگی‌های 
سفالی و مهرهای شاخص آغازایلامی دیگر در محوطه‌ها دیده نمی‌شد و معماری‌های 
اداری متروک گردید؛ اما در جنوب شرق محوطه‌ها جلوه دیگری یافتند. شهرسوخته 
و شهداد که ريشه در دوره آغازایلامی داشتند در کنار محوطه‌های هزاره سومی چون 
کنارصندل رونق و گستردگی پیدا کردند. حصار نیز در شمال به روند گستردگی خود 
ادامه داد و به روابط تجاری خود افزود. مهرها شمایل تازه ای یافتند و سفال‌ها در 
محوطه‌ها ویژگی تازه‌ای پیدا کردند. در شوش و ملیان دو مرکز اصلی آغازایلامی نیز 
هرچند روند استقرار ادامه داشت اما نه با عظمت دوره آغازایلامی و نه با داشتن 
ویژگی‌های خاص آن دوره. 

در دو محوطهٌ مرکزی و اصلی آغاز ایلامی یعنی شوش و ملیان با توجه به اطلاعات 
بدست آمده هرچند اهمیت اولیه و بارز دوره آغاز ایلامی کم شده و شاهد کنار 
گذاشتن برخی ویژگی‌های شاخص و اصلی هستیم که فروکاست جامعه آغاز ایلامی 
را به نسبت اوج قدرتش نشان می‌دهد اما روند استقرار همچنان ادامه یافته. برخی 
ویژگی‌ها از جمله در مورد برخی نمونه‌های سفالی ادامه یافته از این دوره هستند که 
براز بین رفتن یا به کلی حذف شدن آن مهر باطل زده و شاید بتوان اینگونه بیان کرد 
که تغییر فرهنگی از شیوه ای به شیوه دیگر را نشان می‌دهد. مردمان آغاز ایلامی 
احتمالاً به علت تغبیر در مسایلی همچون تجارت که پایه و اساس ایجاد و نمو دورة 
آغاز ایلامی بوده‌است و «فراز و فرود آغاز ایلامی‌ها در خاور نزدیک را نمی‌توان بدون 
نگاهی بر تجارت دوربرد ایشان دریافت»" دچار افول شدند. در مرا کز اصلی آن‌ها رکود 
ایجاد گردید اما به‌طور کامل از بین نرفتند. چرا که «بر اساس الگوهای مدرن 
اقتصادی, به احتمال تجارت و تغییرات در تولید کالا و سازمان دهی کار. به همان 
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تداوم فرهنگ با تغییرات سبکی؟ چگونگی توالی از آغازایلامی به مرحلة پس از آن | ۶۳ 
باستان نیز بوده‌اند»." بر اين اساس این مراکز اصلی به استقرار ادامه دادند اما با 
فروکاست قدرت و در نتیجه تفییر روش در نحوه زندگی که خود را در میان آثار و 
شواهد باستان‌شناسی نشان می‌دهد. این موضوع را با توجه به وجود محوطه‌های 
هزارة سومی چون ده نو در جنوب غرب و ژالیان و تل سوز و تل گپ کناره در جنوب 
می‌توان پی‌گیری کرد که نشان دهنده رونق همچنان این مناطق تا به قدرت رسیدن 
حکومتهای قدرتمند ایلامی چون شیماشکی و سوکل مح که اطلاعات افزایش 
می‌یابد و حتی در محوطه‌های کاملاً متروکی چون گسر و چغامیش هم بازیابی دیده 
می‌شود. است. از سویی دیگر فاصله ایجاد گردیده در محوطه‌هایی همچون 
محوطه‌های فلات نیز احتمالاً به همین مسئله تجارت 9 تغییر در مسیرهای تجاری 
به دلیل بدست آمدن تعداد زیادی گل‌نوشته و داده‌های نوشتاری که پس از دور 
آغاز ایلامی دچار رکود گردیده و اکثر آن‌ها فاصله ای تا دوره آهن را دارند. می‌تواند 
به کم شدن قدرت آغاز ایلامی‌ها بر اثر تغییر مسیرهای تجاری و از بین رفتن نیاز به 
محوطه تیه درازه تقی‌آباد که اطلاعات جدیدی از توالی مفرغ به آهن را نشان 
می‌دهد. می‌تواند نگرشی جدید را درارتباط با شمال فلات مرکزی به وجود آورد." 
محوطة حصار در شمال مرکز فلات به سمت مسیری حرکت داشت که در میانه راه 
ازگودین می‌گذشته و سپس به غرب می‌رفته‌است. به همین دلیل نیز این محوطه‌ها 
همچنان روند استقرار در آن‌ها حتی با تغییر اندک فرهنگی ادامه یافته و تجارت 
همچنان موجب رونق آن‌ها در طول هزاره سوم بوده‌است. محوطه گودین پا داشتن 
توالی استقراری گسترده که حتی وجود داشتن استقرار آغازایلامی در آن به علت 
مشابه بودن معماری دوره آغازنگارش در آن با شوش و یحیی و ملیان و همچنین 


. الغازه. میان‌رودان باستان در سپیده دم تمدن» ص #۷ 
۲ حصاری. گزارش مقدماتی کاوش نقی‌آباد. منتشرنشده. 
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نهشته‌های همزمان با آغازایلامی مطرح شده‌است و ارتباطات آن با شوش و دیگر 
محوطه‌های آغازایلامی را می‌توان در نظر گرفت. هرچند دوره 1۷ آن گرایشی را به 
سمت فرهنگ یانیق نشان می‌دهد اما در دوره بعدی یعنی 111 (فازهای ۵ و ۶) با 
توجه به شباهت سفال‌هاء دوباره به سمت شوش گرایش پیدا کرده و روابط خود را 
از سر می‌گیرد و مسیرهای تجاری آن رونق مجدد را در طول هزاره سوم نشان 
می‌دهد؛ اما به جز حصار دیگر محوطه‌های فلات احتمالاً از این مسیر جدید دور 
افتاده و با کم شدن قدرت آغاز ایلامی‌هاء آن‌ها نیز در مسیر اضمحلال قرار گرفته‌اند- 
البته در ارتباط با نبود توالی استقرار در محوطه‌های فلات می‌توان به مسایل 
زیست محیطی نیز اشاره نمود." در مقابل در مرا کز دیگری که مسیرهای تجاری و اقلام 
آن‌ها بیشتر مورد پسند و قبول مراکز دریافت کننده اين اقلام بود. جایگاه برتری 
یافتند. البته این با تغییر در روشهای حسابداری و تجاری چهره ای دیگر به خود گرفته 
بود. نوشتار که در واقع آهرمی در دست قدرتمندان دوره آغاز ایلامی برای پیشبرد 
مسایل مالی وتجاری بود. جایگاه اولیه خود را از دست داد - که احتمالاً به سطح 
سواد جوامع تازه تأسیس يا روشهای سهل تر نوشتار همچون علامت‌های روی 
سفالهای شهداد. برمی‌گشت - و می‌توان متصور شد که از روشهای ساده‌تریا معمول 
تر محلی در آن جوامع. که کمتر احتیاج به روشهای حسابرسی دوره آغاز ایلامی 
داشت. استفاده نمودند. اين مراکز در شرق و در مسیرهای تجاری شرق به غرب 
بسیار بیشتر دیده می‌شوند از جمله در جنوب شرق بحیی. شهرسوخته. شهداد و 
کنارصندل و در شمال شرق همچنان محوطه حصار را می‌توان نام برد. برخی از دوره 
آغاز ایلامی و حتی قبل تر دارای استقرار بوده و در هزاره سوم نیز به روند استقرار 
ادامه داده و به علت تجارت گسترده جایگاه خاصی پیدا کردند و برخی دیگر در اثر 


ایجاد مسیرهای تجاری جدید و داشتن صنعت و اقلام مورد نیاز دیگر جوامع 
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تداوم فرهنگ با تغییرات سبکی؟ چگونگی توالی از آغازایلمی به مرحلة پس از آن | ۶۵ 
خواهان, استقراریافته و به مراکزی مطرح بدل شدند. اما ازاينکه آغازایلامی از بین 
رفتند با توجه به ريشه دار بودن جایگاهشان بحنی غیر منطقی بوده. بلکه در قدرت 
قیاق ی سا هگ سای هام اقا ]بای ی موی 
غرب به شرق و از شمال به جنوب در بر می‌گرفت از حیطه قدرتشان خارج شده و 
به شیوه های دیگر ادامه راه دادند. 

از سوی دیگر «تحول اجتماعی همواره نتيجه الگوی تأثیر متقابل درون‌سرزمینی و 
برون‌مرزی است» ؛ ارتباط 9 «وابستگی به همسایگان»۲ نیز می تواند از جمله دلایل 
باشد. در اینجا آنچه که که باعت قدرت یافتن بیشتر ایالتهای شرقی و افول قدرت 
ایالتهای مرکزی شد. روابط سومر بود؛" سومری‌ها ناتوان از آزاد کردن شاهراه خراسان 
از دست مهاجمان یانیق/ کورا- ارس که شمال لرستان ر تحت فشار قرار داده 9 
گودین تیه ۷/۷11 را نابود کرده بودند. -گودین تبه جنوبی‌ترین و شرقی‌ترین محوطه 
اي است که جوامع فرهنگ ماوراء قففاز قدیم وارد آن شده‌اند. این جوامع در امتداد 
ارزو خراشان یز کاه همتان عرکت ود مایت اد گردزن یمن 
جذابیت این ناحیه به عنوان جنوبی‌ترین حوزه گسترش فرهنگ ماوراءقفقاز قدیم در 
زاگرس مرکزی وجود شبکه‌های گسترده تجاری و مبادله ای است. به نظر می‌رسد که 
احتمالاً مهاجران با کنترل بخشی از شبکه تجاری بر کنترل شاهراه تمرکز کرده‌ند. 
مهمترین این راه‌ها در امتداد بخش شرقی دریاچه ارومیه به سمت جنوب سرازیر و 
وارد زاگرس مرکزی می‌شده‌است. این راه ممکن است بخشی از مسیری بوده که 
لاجورد وارداتی از افغانستان می‌آمده‌است*- و نیز عاجز از مواجه با فرصت طلبی آغاز 
ایلامی‌هاء در دورةٌ جمدت نصر به خلیج فارس و تجارت با بحرین» عمان. کرانه‌های 
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ایران و سرانجام منطقه سند روی می‌آورد." آلدن به اين مسئله توجه می‌کند که با 
تغییر مسیرهای تجاری از جمله به دلیل حضور اقوام کوراارس/ بانیق در مسیرهای 
تجاری و انسداد شاهراه خراسان و مسدود شدن دسترسی دشت شوش به ارتفاعات 
از طریق گودین. دسترسی به جریان تجاری ایران شمالی شکسته شد؛" از سوی دیگر 
سومر با بسته شدن این شاهراه و سختی تجارت مسیر زمینی که تحت کنترل آغاز 
ایلامی‌ها بود. به تجارت دریایی و توسعه حمل و نقل در خلیج فارس که تقریباً از 
دورف عبید شروع شده بود. گرایش پیدا کرد و به اين ترتیب زمینه‌های افول 
آغازایلامی‌ها که ظهور و گسترشاتشان به تجارت وابسته بود. فراهم شد." مدارک 
مکتوب و اشیائّی نیز از افزایش چشمگیر روابط تجاری با منطقه خلیج فارس موجود 
است که می‌توان تاریخ آن‌ها را به اندکی پس از آغاز سلسله قدیم 111 نسبت داد. 
اشاره‌هایی به دیلمون. مگن و ملوة شده‌است. ملوة دورترین فاصله را از سومر 
داشت و از تماس مستقیم این دو سرزمین در دوره سلسله‌های قدیم مدرکی در 
ره تساه بای تاه ای فک ها او ی تام 
می‌کرد." سومر به محض اینکه توانست از طریق واسطه‌های تمدن درهٌ سند (ملوة 
باستانی) که از امتیاز حمل و نقل دریایی تا خلیج فارس بهره‌مند بود. به منابع معدنی 
شرق ایران و افغانستان دست یابد. اتکایش به ارتباط با ایران (مرکزی) نسبتاً کاهش 
یافت.* همین که یکه‌تازی آغازایلامی ها در تجارت از میان رفت. افول آنان نیز آغاز 
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تداوم فرهنگ با تغیبرات سبکی؟ چگونگی توالی از آغازیلامی به موحلة پس از آن | ۶۷ 
شد!" -البته نظریه های مخالف و متفاوت این موضوع نیز وجود دارد" (یاتس نظری 
مخالف آلدن دارد و لمبرگ کارلوسکی سقوط «ساختار دیوانی» را از دلایل افول 
فرهنگ آغازایلامی می‌داند)-. با تغییر مسیر تجاری از راه‌های زمینی به دربایی 
محوطه‌های قرار گرفته در این مسیرها به سمت شرق کمرنگ شدند و رونق خود را 
از دست دادند در نتیجه محوطه‌هایی چون انشان و شوش نقش واسطه خود را از 
دست داده و در حد ادامه استقرار تا دوره بعدی باقی ماندند اما در مقابل محوطه‌های 
شرقی از جمله شهداد. کنارصندل. شهرسوخته و یحیی که از طریق دریا راه به آن‌ها 
بود رونق فراوان گرفتند و بر اهمیتشان در طول هزاره سوم افزوده شد؛ گرچه 
استقرارهای آغازایلامی تا حدی برچیده می‌شوند اما نمی‌توان حکم کرد که تمام مرا کز 
متروک شدند؛ تاریخ بعدی آن‌ها متفیر بوده و هریک می‌تواند بازتاب دهنده گستره 
ای از وضعیت‌های محلی باشد. افول تمدن آغاز ایلامی به معنی پایان 
انترناسیونالیسم/ جهان وطنی ایرانی نبود. براستی نیز در حالی که شواهد برای تداوم 
یک نظام دیوانی منسجم ناپدید می‌شود. همسانی‌های ریخت‌شناسی در مقولات 
دیگر. مانند دست ساخت‌ها. افزايش می‌یابد و از سوی دیگر نیز شاهد رشد شمار 
اشیا صادر شده هستیم. سفال‌های نوع دوم شوش که شاید بتوان عصر شکوفایی 
آن را میانه هزاره سوم دانست. از شوش تا لرستان و ژالیان/ جلیان یافت شده‌است. 
همزمان ظروف کلریت. ظروف ساده کلسیت اسلحه و ابزارهای مسی و دیگر اشیا 
متمایز در همان نواحی شروع به پیدایش می‌کنند که پیش از این در اشغال 
آغازایلامی‌ها بود و آن سوتر تا بلوچستان و آسیای میانه نیز یافت می‌شوند. برخی از 
این اشیا به سومر نیز صادر می‌شد که کماکان برای مواد خام وابسته به شرق بود." 


۱. پاتس. ایران در اسناد میان‌رودانی. ص ٩۳‏ به نقل از آلدن 1۹۸۲ 
۲ همان. ص .۹٩ -٩۳‏ 
۳. همان. ص ۱۰۰-۹۸. 


۶۸ | مجلة جُندی‌شاپور 

آنچه که در اين میان بسیار مهم است وجود نشانه‌های زبان‌شناسی از فاصله زمانی 
پس از آغاز ایلامی به عنوان ایلام و ایالتهای ایلامی در متون میان‌رودانی است. تقریباً 
در همان زمانی که پسروی در محوطه‌های آغازایلامی دیده می‌شود یعنی حدود 
۳۷۰۰-۸۰۰ ق م. در کتیبه‌های میان‌رودانی به‌طور کاملاً مشخص به ایلام اشاره 
می‌شود؛ و اين اشاره به ایلام و ایالت‌های آن ارتباط با شاهان سلسله‌های اولیه از 
قدیمی ترین‌ها چون انمبرگیسی و انمرکر و لوگل بند تا متاخرترین آن‌ها در سلسله 
قدیم سه چون |آناتوم بارز و مشخص است و تا دور اکد در میان‌رودان که 
سالنامه‌های شاهان آن دوره این موضوع معمول می‌شود. ادامه دارد. 

جالب تر آن است که این موضوع خود را به صورتی نشان داده که بیشتر جنبه تجاری 
و خصمانه داشته و نشان دهنده این موضوع می‌تواند باشد که ایالتهای ایلامی 
آنچنان قدرتمند بودند که ارتباط با آن‌ها یا جنگ و پیروزی برآنها در کتیبه‌های شاهان 
میان‌رودانی ذکر می‌گردید. همه اين موارد آیا نمی‌تواند نان از قدرت سرزمینهای 
شرقی میان‌رودان باشد؟ نشانه‌های زبان‌شناسی در این زمینه کاملاً فاصله بین نبود 
اطلاعات از دوره پس از آغازایلامی را پر می‌کند و می‌تواند اطلاعاتی را هرچند محدود 
از ایالتهای ایلامی در اختیار قرار دهد که در خود فلات ایران با خاموش شدن 
داده‌های نوشتاری روبه رو هستیم. فاصله زمانی نوشتار آغاز ایلامی تا ایلامی خطی 
در دوره ایلام قدیم- نوشتار ایجاد شده توسط آخرین شاه آوان» پوزوراینشوشینک"- 
همچنان نامشخص است و هیچ ارتباطی را نمی توان بین این دو برقرار کرد اما کتیبه 
های میان‌رودانی چیزی دیگر می گویند و از وجود ابلام و ایالتهای ایلامی ما را با خبر 
می‌سازند آن هم دقيقاً زمانی که اطلاعات ما اندک است. 


۱. نک: 
٩6۵۱71991: ۳۲۵۲۵۵ ۰‏ :1972 »مهن :2004 ۷۷۵۵0270 :1999 )1.۳۴0 
۲ نک: پاتس ۱۳۹۷؛ استولیر ۱۳۸۹؛ دال ۱۳۹۴: د. پاتس ۱۳۸۵ 1964 ۲11027. 
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منطقه‌ای بودن و ایالتی بودن دورف آغاز ایلامی که خود «یکی از نمادهای بارز 
انترناسیونالیسم/ جهان وطنی است», ۱ در مرحلة بعد از آن نیز دیده می‌شود اما 
به‌طور کلی نمی‌توان به یک اجماع کلی در شکل و رنگ و فرم سفالها در تمامی مناطق 
آغازایلامی رسید. شاید در میان هرچندتا از محوطه‌ها شباهتهایی دیده شود؛ مثلاً 
جنوب شرق که سبک تصاویر مهري تا حدودی مشابهه. در میان برخی از محوطه‌های 
آن دیده می‌شود یا سفالهای منقوش سبک دوم شوش که شباهت به گونه‌های غرب 
- لرستان/ گودین- دارند. اما در مجموع ویژگی‌های کلی و یکدست چه در سفال و 
چه در مهر یا معماری که در دوره آغاز ایلامی بارز و مشخص بود را نمی‌توان در دوره 
بعد در بین تمامی محوطه‌ها با هم دید. افول دولت و محوطه‌های آغاز ایلامی و 
کنار گذاشتن شاخصه‌های فرهنگی اصلی چون سفال و مهر. دربارة نگارش نیز صدق 
بی‌کتند آغار اتلاش‌ها خی ارشاطات مار با فراکر دون و کزدیگ زه اراد 
نوشتاری در جهت کمک به حسابرسی در سیستم نظارتی و جمع داری دست زده 
بودند و توانسته بودند شرایط یکسانی را در این زمینه در ایالت‌هایشان و همچنین 
مراکزی که با آن‌ها در ارتباط بودند. ایجاد کنند؛ با کم شدن قدرتشان و شاید کنار 
رفتن افراد فرهيخته در این زمینه. نوشتارشان نیز حفظ نگردید و تاکنون ارتباطی 
بین نگارش آغاز ایلامی با ایلامی خطی بدست نیامده؛ این شاخصه نیز همچون دیگر 
شاخصه‌های فرهنگی دوره آغاز ایلامی بر اساس اطلاعات تاکنون بدست آمده. 
با ویژگی‌های مربوط به خود ادامه راه داده‌است - در ادامه راه آغازایلامی سه منطقه 
(جنوب غرب و لرستان» منطقه جنوب از کرمان به سمت شرق و جنوب شرق و 
منطقه شمال فلات مرکزی از حصار به سمت شمال شرق) دارای مهمترین محوطه‌ها 


بوده که برخی از دوره آغازایلامی و حتی پیش تر ادامه یافته‌اند - و این ادامه استقرار 


۱. پاتس. ایران در اسناد میان‌رودانی. ص. 4۴. 
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و وجود ایالتها را در متون بازمانده از دولتهای میان‌رودانی در این برهه زمانی می‌توان 
بازیابی کرد. متون بازمانده از برهه زمانی پس از آغاز ایلامی در میان‌رودان بارها به 
نام ایلام و سایر ایالتهای دیگر فدرال ایلام اشاره داشته‌اند از یکی از قدیمی‌ترین 
آن‌ها مربوط به انمبرگیسی که مستقیماً به ایلام اشاره دارد تا دور اکد که متون 
روشن‌تر و واضح تر از ایلام و ایالتهای ایلامی نام می‌برند. اين دقیقاً زمانی است که 
به لحاظ نوشتاری نمی‌توانیم فاصله ایجاد شده بین نوشتار آغازایلامی و ایلامی خطی 
را پرکنیم؛ متون میان‌رودانی این فاصله را پر کرده و به‌طور واضح و صریح به ایلام 
و سایر سرزمینهای ایلامی و حضور آن‌ها به عنوان یک قدرت اشاره دارند.! 

نتیح : 

با توجه به بررسی‌ها مشخص می‌شود که تغییرات برخی شاخصه‌های اصلی 
آغازایلامی به دوره بعد از آن کاملاً آشکار بوده تا حدی که اکتر ویژگی‌ها. شکل 9 
مشخصه دیگری یافته‌اند يا کاملاً کنار گذاشته شده‌اند. این موضوع در مناطق 
مختلف در صورت چهره‌های متفاوتی. خود را نشان داده و آن یکپارچگی ویژگی‌های 
ادا رلاهی دی دمن مهد از ی قاین بویت سفن ما عضا مگ ‌های د ماطم چم 
صورت جداگانه دیده می‌شود. مناطق جنوب غرب و غرب از یک سو جنوب شرق 
از سویی دیگر و حصار و شمال شرق در طرفی دیگر که وجود یافته‌های 
باستان‌شناسی به ارتباطات همه این مناطق با هم اشاره دارد. از سوی دیگر علی‌رغم 
اينکه یافته‌های زبان‌شناسی در دوره آغازایلامی و پس از آن توالی یا تطوری را نشان 
نمی‌دهد اما اطلاعات زبان‌شناسی دست آمده از میان‌رودان اين فاصله را پر کرده و 
کاملاً روشن و واضح به وجود ایلام و ایالتهای آن در دورة خاموش اطلاعات اشاره 
می‌کنند و در این فاصله زمانی از وجود ایلام به صورت قدرتی مهم خبر می‌دهند؛ 
این موضوع می‌تواند در گسترشات محوطه‌هایی که شواهدی از آن‌ها در دست است 


۱. نک: 
۰ 561016 :1994 1.۴۵86 :1999 12.۴08 :1994-1995 76001 
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نهفته باشد. اما همچنان سوالاتی مطرح است که ذهن ر درگیر می‌کند؛ پس با 
داشتن چنین محوطه‌هایی با چنین رونق تجاری به ویژه در شرق» چرا روند سیستم 
اداری دوره آغازایلامی پا وجود گسترش این محوطه‌ها در آن ادامه نیافته‌است؟ اگر 
آغازایلامی‌ها قدرتشان به هر دلیل از جمله تغییر مسیرهای تجاری در محوطه‌های 
مرکزی کم شد. چرا در این محوطه‌ها که پيشینه هم داشتند ادامه راه ندادند؟ آیا 
قدرت مرکزی آن‌ها از شوش یا ملیان کم شده بود و توانایی اعمال قدرت بر این 
مراکز را نداشت ؟ آیا گستردگی جفرافیایی دوره آغازایلامی در هنگام افول آن باعت 
شده که از اعمال قدرت و تسلط بر مناطق دورتر جلوگیری کند؟ اگر این سیستم 
کارآمد بود. پس چرا پس از کم شدن قدرت مرکزی در دیگر مناطق همچنان ادامه 
نيافت؟ آیا این موضوع به نداشتن سواد یا کنارگذاشتن فرهیختگان در این زمینه 
می‌شد؟ يا نبود مخاطب متخصص در محوطه‌ها با مرا کزی که گیرنده یا سوی مقابل 
این تجارت‌ها بودند باعث از بین رفتن این سیستم بسیار غنی و کارآمد شد؟ این 
گزینه آخر می‌تواند دلیلی قابل توجه باشد که با یافت شدن نشانه‌های روی سفال‌های 
شهداد و دیگر محوطه‌های شرق یا نمونه گل نوشته کنارصندل بیشتر و بیشتر خود 
را نشان می‌دهد. این‌ها و بیشتر از اینهاء همه سوالاتی است که پاسخ به آن‌ها 
می‌تواند بسیاری مشکلات مربوط به این دوره را حل نماید. 


منابع و ماخذ: 

آمیه الف؛ پی بر. «روابط ایران و بین النهرین از ۰ -- ۱۶۰۰ ق‌ هم در بین النهرین 
وایران باستان. ترجمه زهرا باستی. تهران: سمت. ۰۱۳۲۸۹ 

آمیه ب. پی بر. شوش شش هزارساله . تهران: نشرفرزان روز. ۰۱۳۸۹ 


استولیر. ماتیو ولفانگ تا ریخ ایلام. ترجمه شهرام جلیلیان. تهران: انتشارات توس. 
۱۳/۸۹ 


۲ | مجلة جُندی‌شاپور 


استیون موری. پیتر راجر. «آیا ایران به منزلهء الدورادوی سومریان بوده است؟». در 
بین النهرین وایران در دورن باستان. ترجمه زهرا باستی. تهران: سمت. ۱۳۸۹ 

اسکندری. نصیر؛ نادرعلیدادی سلیمانی و مهری جوادی. «باستان شناسی پیش از 
تاریخ در جنوب شرق ایران». در هنتبتاد سال باستان شناسی ایران. جلد اول. 
تهران: نشر پازینه با همکاری موزه ملی ایران. ۱۳۹۱ 

اشمانت- بسرات. دنیز. نگارش چگونه یدید آمد. ترجمه اکبر وحدتی. تهران: 
انتشارات شاییکان. ۱۳۹۵ 
ش۶ ۰۱۳۸۳ ص ۲۷-۴۶. 

الغازه. گیلرمو. میان‌رودان باستان در سییده‌دم تمدن. ترجمه زهره عطایی 
آشتیانی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ۰۱۳۹۷ 

پانس, دنیل. باستان شناس یایلام. ترجمه زهرا باستی. تهران: سمت. ۰۱۳۸۵ 

پاتس. دنیل: «کاسه‌های لبه واريخته 9 نان پزی ها». ترجمه نصیر اسکندری و سعدی 
سعیدیان. مجلة پژوهشهای باستان‌شناسی مدرس. سال سوم و چهارم» ش۶ 
و۷ ۰۱۳۹٩۲‏ ص ۰9۵۶-۷۱ 

پاتس, تیموتی. اف. آیران د رآسناد میان‌رودانیء هزاره سوم و دوم پیش از میلاد. 
ترجمه خشایار بهاری. تهران: نشرفرزان روز. ۰۱۳۹۷ 
۳۷۸ ص ۲۰-۱۴. 


حصاری. مرتضی. («دوره آغاز نگارش در شرق دشت ری» مرکز فلات ایران». در مفاخر 
میراث فرهنگی ایران. جشن نامه دکترصادق ملک شهمیرزادی. به کوشش مرتضی 
حصاری. ناشر پژوهشگاه میرات فرهنگی. ۳۹۴ 

حصاری. مرتضی. «دوره آغاز نگارش ایران». در تاریخ جامع ایران. جلد اول. تهران 


تداوم فرهنگ با تغییرات سبکی؟ چگونگی توالی از آغازایلامی به مرحلة پس از آن | ۷۳ 
فرهنگی و گردشگری» ۱۳۹۷. 


دال. یاکوب. «ارزیابی دوباره نگارش آغازین». ترجمه پارسا دانشمند. اتر. ش۶۸ 
٩-۱ ۴‏ 

رایت» هنری. «پسکرانه های شوشان در دوران شکل‌گیری حکومتهای نخستی». در 
باستان شناسی غرب ایران. ترجمه زهرا باستی.تهران: انتشارات سمت. ۰۱۳۲۸۲ 


رفیق مغول. محمد. «پیوندهای فرهنگی سند و پنجاب با ایران در دوران پیش از 
تاریخ (۱۰۰۰-0۵۰۰۰ ق‌ م ترجمه سید منصور سیدسجادی. مجله باستان 
شناسی و تاریخ. ش۰۴ ۱۳۶۹ ۳۰-۱۵. 

رید. جولین. بی نالنهرین. ترجمه آذر بصیر. تهران: انتشارات امیرکبیر» ۰۱۳۸۶ 

سرلک. سیامک. فرهنگ هفت هزارساله شه رقم. قم: انتشارات نقش. ۰۱۳۸۹ 

سرلک سیامک. باستان شناسی و تاریخ قم. قم: انتشارت شاخص,. ۰۱۳۹۰ 

شاخت. رابرت. «فرهنگهای تاریخی اولیه». در باستان شناسی غرب ایران. ترجمه 
زهرا باستی. تهران: سمت ۰.۱۳۲۸۲ 

کالینز پال. کوه‌ها و دشت‌ها: ایران باستان و بین النهرین. ترجمه عباس مقدم. 
تهران: پژوهشگاه میرات فرهنگی و گردشگری. م۱ 
وفرهنگی؛ ۱۳۹۱. 

کرافورد. هریت. سومر و سومریان. ترجمه زهرا باستی.تهران: سمت. ۰۱۳۸۷ 

کرتیس, جان. بین‌النهرین و ایران در دوران باستان. ترجمه زهرا باستی. تهران: 
سمتا» ۱۳۸۹ 
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فصل‌نامه جندی‌شایور. دانشگاه شهید چمران اهواز 
سال چهارم» شمارة ۰۱۵ پاییز ۱۳۹۷ 


فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی ملک‌جهان خانم مهد علیا در 
دوران قاجار 


محمدرضا علم! 
سکینه دنیاری" (نويسنده مسئول) 
تاریخ دریافت: ۹۸/۷/۲۲ 
تاریخ پذیرش: ۹۸/۹/۲۵ 
چکیده: 
زنان در دور قاجار همواره به عنوان عضوی فعال از جامعه حضور داشتند و نقش 
مهمی در امور سیاسی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی برعهده داشتند. یکی از زنان 
قدرتمند در دوران قاجار ملک جهان خانم مهد علیا همسر محمد شاه قاجار است. 
جهان خانم مشهور به نواب و ملقب به مهد علیا متولد ۱۸۰۵/8۱۲۲۰م. دختر 
محمدقاسم خان پسر سلیمان خان اعتضادالدوله قاجار قوانلو و نوها دختری 
فتحعلیشاه است. در واقع هدف از این پژوهش بررسی نقش و فعالیت‌های سیاسی 
و اجتماعی و موقوفات ملک جهان خانم مهد علیا در دوران قاجار است. این پژوهش 
در پی پاسخ به این پرسش است که ملک جهان خانم چه نقشی در جریانات سیاسی 
و اجتماعی در دوران قاجار داشته‌است. فرضية تحقیق آن است که ملک جهان خانم 


۱-استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 6۵00.60 ۱۳۲۵1236 
۳۲-کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی از دانشگاه شهید چمران اهواز ۵۵00.60 تبدرمم0ع‌متلهه 


فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی ملک‌جهان خانم مهد علیا در دوران قاجار | ۷٩‏ 
نقش مهمی در انتصاب حکام و وزرا داشته و در امور عام‌المنفعه فعالیت داشت و 
آثاری وقف کرده بود. روش پژوهش نیز مبتنی بر کار کتابخانه‌ای و عمدتاً بر یک 
ماه قا خستطیا استوا زرف 
واژگان کلیدی: ملک جهان خانم. قاجار. ناصرالدین شاه امیرکبیر مهد علیا. 
۱-مقدمه: 
در دور قاجار زنان به عنوان رکن مهمی از یک سو در اقتصاد جامعه و از سوی دیگر 
در اجتماع و سیاست نقش داشتند. در دورة آغامحمدخان زنان مجال چندانی برای 
شرکت در امور سیاسی نداشتند. در دور فتحعلی شاه نیز بیشتر زنان و دختران وی 
شاعر و هنرمند بودند و مداخلةٌ آن‌ها در امور سیاسی از وساطت بیشتر نمی‌شد اما 
در دوره‌های بعدی از جمله محمد شاه و ناصرالدین شاه بیشتر زنان در عرصه‌های 
سیاسی و فرهنگی و اجتماعی حضوری فعال داشتند. یکی از آنان ملک جهان خانم 
مهد علیا همسر محمد شاه بود که بیشتر اقدامات سیاسی وی بعد از مرگ شاه و در 
دور ناصرالدین شاه است. بعد از فوت محمدشاه نزدیک به شش هفته طول کشید 
تا ناصرالدین میرزا به تهران برسد و در این مدت اداره آمور به عهده مهد علیا بود. 
در دور ناصرالدین شاه ریاست تمام زنان حرم خانه با مهد علیا بود و اغلب امور 
مهم حرم‌خانه را وی به انجام می‌رسانید. نامه‌نگاری به امپراتریس‌های دول خارجی و 
زنان سفرا و پذیرایی از میهمانان زن خارجی که به حرم می‌آمدند بر عهده ملک جهان 
خانم بود. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که ملک جهان خانم چه 
نقشی در جریانات سیاسی و اجتماعی در دوران قاجار داشته‌است؟ فرضیه تحقیق آن 
است که ملک جهان خانم نقش مهمی در انتصاب حکام و وزرا داشته و در امور 
عام‌المنفعه فعالیت داشت و آثاری وقف کرده بود. در ارتباط با این پژوهش, مقالاتی 
منتشر شده‌است که می‌توان به مقاله مهد علیاهای دوره قاجار نوشته فاطمه معزی 


اشاره کرد که به صورت مختصر نگاهی به زندگانی مهد علیا داشته‌است اما پژوهش 


۸۰ | مجلة جُندی‌شاپور 

حاضر به بررسی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و آثار وقفی مهد علیا در دوران قاجار 
داتفا نمی ای ار ال ان رش ریک تیان راگن یه رنه 
نگارندگان با استفاده از منابع آرشیوی موجود در کتابخانه‌ها و منابع تاریخی دست 
ول تسخن یرای ورفازی که تست عوقو قان رورا فمازع یم 
نگارش رسیده است. اقدام به گردآوری اطلاعات و داده‌های تاریخی نموده سپس به 


تنظیم و تدوین این پژوهش اقدام شده‌است. 


۲- زندگانی مهد علیا در دوران محمد شاه و ناصرالدین شاه قاجار : 

در دور محمدشاه (حک:۱۸۴۸-۱۸۳۴/۵۱۲۶۴-۱۲۵۰م) یکی از زنان قدرتمند در 
عرص فعالیت‌های سیاسی ملک جهان خانم (متولد ۱۲۲۰- ۱۲۹۰ق. / ۱۸۷۳- 
۰۵ است. جهان خانم مشهور به نواب و ملقب به مهد علیا متولد 
۰+ دختر محمدقاسم خان پسر سلیمان خان اعتضادالدوله قاجار قوانلو 
و نو دختری فتحعلیشاه (حک:۱۸۳۴-۱۷۹۷/۵۱۲۵۰-۱۲۱۲م) است. جهان خانم در 
سن ۱۶ سالگی با محمدشاه پسر دایی خود ازدواج کرد. ناصرالدین شاه (حک:۱۲۶۴- 
۳ --۹۶م) مادر خویش را نواب خطاب می‌کرده است». ازدواج ملکه 
جهان خانم با محمدشاه بنا به وصیت آغامحمدخان (حک:۱۷۹۴/8۱۲۱۱-۱۲۰۹- 
۷م) صورت گرفت." مادر مهد علیاء بیگم جان خانم ملقبه به جانبانی دختر دوم 
فتصقلیفاه یکی ان ان اولین همسری 6 خوا هر خسهاي یروا فرمافردا و 
حسنعلی میرزا شجاع السلطنه بود." نخستین فرزند حاصل این ازدواج در دورة 
ولایتهعدی بدر. در ششم صفر سال ۱۲۴۷ه. ۱۷/8 ژوئیه ۱۸۳۱م) در ده کهن میر 


بامداد شرح رجال ایران در قرن ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هجری. ۴اص ۶ آدمیت. امیرکبیر و ایران. ص۶۶۶؛ 
معیرالممالک» یادداشت‌هایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه ص ۸۸ 

۲ عضدالدوله. تاریخ عضدی. ص۶٩.‏ 

۳ حسینی شیرازی خاوری. تذکره خاوری یا خاتمه روزنامچه همایون. ص ۴۳-۴۲؛ سبهر. ناسخ التواریخ (تاریخ 
قاجاریه)؛ ۱ اص۵۴۶. 


فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی ملک‌جهان خانم مهد علیا در دوران قاجار | ۸۱ 
در نزدیکی تبریز متولد شد و ناصرالدین نام گرفت. یک سال بعد ملک‌زاده خانم 
فعالیت‌های سیاسی مهد علیا بیشتر بعد از فوت محمدشاه و روی کارآمدن 
ناصرالدین شاه آغاز می‌شود. مهد علیا دارای دستگاهی عظیم در حرمسرا بود. 
چهار تن خواجه‌سرا و بیست خدمتکار مخصوص با جامه‌های ممتاز و جواهر زده 
پیوسته در حضور مهد علیا بودند. یک دختر و پسر سیاه پوست به نام‌های محبوبه 
9 سلیم پا جامه‌های فاخر جزء خدمه لاینفکش بودند. در آبدارخانه 9 سفره‌خانةٌ او 
چندین قلیان مرصع. فنجان‌های چای و قهوه‌خوری» سینی, شربت‌خوری و قاشق و 
ظروف طلا و نقره بودند. که در دکان چند زرگر معتبر یافت نمی‌شد. مهد علیا سفره‌ای 
بس رنگین و عالی داشت و هر روز و شب از شصت تا هفتاد تن از پسرها و دخترهای 
فتحعلیشاه بر سر سفره اش حاضر می‌شدند.۲ در دورةٌ ناصرالدین شاه ریاست تمام 
زنان حرم خانه با مهد علیا بود و اغلب امور مهم حرم خانه را وی به انجام می‌رساند. 
نامه نگاری به امپراتریسهای دول خارجی و زنان سفرا و پذیرایی از مبهمانان زن خارجی 
که به حرم می‌آمدند در دوره ناصرالدین شاه بر عهده ملک جهان خانم و بعد از مرگ 
وی به انیس الدوله همسر ناصرالدین شاه سیرده شد. معیر الممالک در ارتباط پا 
مهد علیا می‌نو یسد: «مهد علیا زیبا نبود. ولی از موهبات معنوی بهره‌ای بسزا داشت. 
بانویی پر مایه و با کفایت بود. ادبیات فارسی و قواعد زبان عربی را نیک می‌دانست 
وخط درشت و ریز هر دو را خوش می‌نوشت. به مطالعه تواریخ و دواوین شعرا 
رغبتی وافر داشت و کتابخانه خصوصی او را این دو نوع کتاب تشکیل می‌داد. سخن 
شیرین گفتار و به وقت محاوره حاضرجواب بود. امتال و حکایات و اشعار بسیار از 


برداشت 9 ضمن گفتگوی آن‌ها ر در جای خود بکار می‌برد».۲ 


۱. اعتماد السلطنه. تاریخ منتظم ناصری, ۰۳ ص ۱۶۰۵-۱۶۰۶/۳؛ امانت» ۶۶. 
۲ معیرالممالک یادداشت هایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه ص۸۹-۸۸. 
۳ معیرالممالک رجال عصرناصری, ۱ ص۳۲ ۰۲ 


۲ | مجله چُندی‌شاپور 

۳-موقوفات ملک جهان خانم: 

مهد علیا مادر ناصرالدین شاه همسر محمدشاه نیز در دوره قاجار آثاری وقف کرده 
و اعمال خیری انجام داده‌است و در امور عام‌المنفعه فعالیت داشت. در زمان افتتاح 
راه‌آهن تهران - حضرت عبدالعظیم به سال ۱۳۰۶ هد. /۱۸۸۹م۰ در شهر ری سه باغ 
معروف وجود داشته‌است. باغ طوطی, باغ طغرل و باغ مادرشاه که متعلق به مهد 
علیا بوده‌است و بعد از او به ناصرالدین شاه رسید. البته معلوم نیست که مهد علبا 
خود شخصاً به احدات این باغ اقدام کرده یا آن را خریده باشد. مدرسه حکیم‌باشی 
در ارگ را مدرسه مهد علیا نیز می‌گویند چون مهد علیا مادر ناصرالدین شاه در آنجا 
تعمیراتی به عمل آورده‌است. از دیگر آثار مهد علیا ساختن بقعه و بارگاه زبیده 
خاتون در نزدیکی شهر ری و تعمیر و اتمام مسجد پدرش امیرقاسم خان در ارگ 
است که معروف به مسجد مادرشاه بوده‌است." همچنین مهد علیا مدرسه ای در 
ان لها وه مس الیو اه وا اس اند ها تیه مماب قفا 
کرد و کوچه ای به نام وی نامگذاری شد." ملک جهان خانم مهد علیا علاوه بر انجام 
امور عام‌المنفعه و موقوفاتش, با توجه به گزارشات منابع این دوره به به انجام 
فرائض دینی پایبند بوده‌است. در ماه مبارک رمضان. بانوان طراز اول حرمسرا بر سفره 
او گرد می‌آمدند و پس از افطار به آموزش و قرائت قرآن و خواندن ادعیه 
می‌پرداختند. شاه نیز در بعضی مواقع به تالاری که زنان در آن به اجرای فرائض 
می‌پرداختند. حضور بهم می‌رسانید و در مراسم سوگواری شرکت می‌کرد. در ماه‌های 
محرم و صفر همه روزه مراسم سوگواری» که طی آن چند واعظ مذهبی به ذکر 


۱. بختیاری اصل. زنان نامدار تاریخ ایران. مهد علیاء ص۰۲۱ 

۳ بامداد» شرح رجال ایران در قرن ۱۲ و ۱۳ و۱۴ هجری. ۴ / ص۲۲۷ نوایی» مهد علیا به روایت اسناد. ص۲۹- 
۷ ععتمادالسلطنه. روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه مربوط به سالهای ۱۲٩۹۲‏ تا ۱۳۲۱۳ ه.. ق. ص۱۸۴ 
طباطبایی» مدارس قدیم قم (در دوره قاجاریه)» ص۱۷۷۰. 

۳ سعدوندیان» اتحادیه(نظام مافی). منصوره. آمار دارالخلافه. تهران (اسنادی از تاریخ اجتماعی تهران در عص 
ر قاجار)؛ ص ۰۴۰۷ ۰۶۱۵ ۰۱۶۵ 


فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی ملک‌جهان خانم مهد علیا در دوران قاجار | ۸۳ 


مصیبت شهدای کربلا می‌پرداختند. ادامه داشت! همچنین مهد علیا در این دوره 
همچون سایر بانوان درباری سفرهای زیارتی داشته است." قاآنی در مدح مهد علبا 


سروده؛ 
به رنگ و بوی جهانی نه بهتر از آنی حکم آن که جهان پیرگشته و تو جوانی" 
۴-نامه‌های مهد علیا: 


در دورف قاجار از زنان که بیشتر از طبقات اشراف و زنان درباری و طبقات بالای جامعه 
بودند نوشته‌هایی به صورت نامه و سفرنامه‌ها و خاطرات باقی مانده‌است. از ملکه 
جهان خانم نیز نامه‌هایی بر جای مانده‌است. 

لا فا مهاب امه مها وتات 
سایر درباریان است. مضمون نامه‌های مهد علیا به ناصرالدین شاه یا سایر درباریان؛ 
بیشتر در شفاعت و پیگیر کار اطرافیان است. رسیدگی به امور مالی یا حل اختلافات 
خانوادگی از مضامین نامه‌های اوست. مثلاً در خواست رفح اختلاف مالی نگار خانم 
با خانواده شوهر مرحومش صارم الدوله و کمک به بازیس گرفتن حقوق اوء شفاعت 
از قربانعلی بنا در واقعه یک سرقت و اصرار در اثبات بی گناهی او درخواست برقراری 
مواجب تاج الملوک. درخواست کمک مالی به مریم شاه از نزدیکان مهد علیا نمونه 
ای از بنگیری‌های اوه رانهان کازاطافیاناست: ها ههد با محاصرالذین 
شاه معمولاً شامل قربان و صدقه رفتن و دعا به سلامتی وجود شاه و دادن 
وعده‌های خوش است. در قسمتی از نامه‌های مهد علیاء به کنیزی اشاره می‌شود که 
وی برای خوشنودی شاه و صیغه کردن برای وی انتخاب کرده بود: «قربانت شوم آن 
دختری که برای کنیزی شاه آورده بودم. معلوم شد علامت غش و صرع داشت. 


. معیرالممالک یادداشت هایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه» ص۸۸ 

۲ اضرا لدین شاه کامارد شهریار عادههاء سفرنابه اصرلفین شاه به تابن ۱۳ و 
الماک انا 

۴ نوایی» . مهد علیا به روایت اسناد. ص ۱۲۵ ۶۰-۶۱ ۶۷ ۷۶ ۰۷۸ 


۴ | مجلة جُندی‌شاپور 

مادرش به من نگفته بود. بعد از آنکه تشریف بردید. بعد از چند روز دیگر. معلوم 
شد. دست مادرش دادم. خوب شد که اندرون نفرستاده بودم که اسباب خجالت 
می‌شد." تذکره‌نویسان شیوه نثر مهد علیا را در دوره خودش «لتالی منتور» 
می‌نامیدند." ملک جهان خانم در عرص فرهنگی و شعر نیز مهارت داشت و از وی 


شعرهایی برجای مانده‌است: 


که ات« ها زان اس 
بی دانش اگر زن است اگر مرد باشد به مثال خار بی درد 

۵-فعالیت های سیاسی مهد علیا در دوران قاجار: 

پس از درگذشت محمدشاه در قصر محمدیه واقع در شمال غربی باغ فردوس 
تجریش مهد علیا تا رسیدن ناصرالدین میرزا از تبریز اداره امور را به عهده گرفت و 
به مدت چهل و پنج روز با هر سیاست و حیلتی بود شاهزادگان و درباریانی که به 
فکر گردنکشی بودند تا آمدن پسر از تبریز آرام ساخت.؟ 

هنگام فوت محمد شاه ولیعهد و جانشین او ناصرالدین میرزا زیر حمایت و تربیت 
میرزا تقی خان وزیر نظام در تبریز به سر می‌برد. چون خبر فوت شاه به تبریز رسید. 
در حالی که خراسان به علت قیام سالار دچار هرج و مرج و آشفتگی بود. میرزا تقی 
خان سیاه آذربایجان را گرد آورد و وسایل جلوس ناصرالدین میرزا بر تخت سلطنت 


در آذربایجان فراهم ساخت. سپس به همراهی سفرای روس و انگلیس که به تبریز 
رفته بودند. شاه جوان را برداشته عازم تهران شد و برای آنکه در غیاب اوء آذربایجان 


۱. نوایی. همان. ص ۶۶. 

۲. مشیر سلیمی. زنان سخنور. ص ۰۱۶۷ 

۳. کراچی. انديشه گران زن در شعر مشروطه. ص۳۷؛اسکندری. زن ایرانی و عصر روشنگری: بازخوانی تاریخ 
تحول اجتماعی زن ایران. ص۶۷. 

۴ معیرالممالک. یادداشت هایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه ص ۲۶. 


فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی ملک‌جهان خانم مهد علیا در دوران قاجار | ۸۵ 
دچار اغتشاش و ناامنی نگردد. حکامی را که به وفاداری آنان اطمینان نداشت. از کار 
برکنار کرد و حکام مورد اعتماد بر بلاد آذربایجان گماشت.! 
نزدیک به شش هفته طول کشید تا ناصرالدین میرزا پس از فوت محمدشاه به تهران 
رسید در این مدت ادارة امور به عهده مهد علیا بود." بعد از فوت محمد شاه مهد 
علیا دو چارقد یکی سیاه و دیگری الوان روی هم بسر کرده بود و می‌گفت : یکی برای 
عزاداری شوهر و دیگری برای سلطنت پسرم است." مهد علیا ظاهراً از مشاورة 
ندیمه‌اش زنی فرانسوی به نام مادام حاجی عباس گل ساز بهره‌مند بود. اين زن پس 
از ازدواج با حاجی عباس مسلمان شده. به ایران آمده بود و پرستاری و آموزش 
ناصرالدین شاه و خواهرش ملک‌زاده را بر عهده داشت. با ملک جهان راجع به زنان 
ارویایی که مملکت داری می‌کردند. صحبت می‌کرد 9 او ر به دخالت در سیاست 
ترغیب می‌نمود.؟ بنابراین یکی از نقشهای مهم مهد علیا در اين دوره بدست گرفتن 
زمام قدرت بوده تا مشکلی برای سلطنت پسرش پیش نباید. 
نقش دولتهای خارجی و مذاکره مهد علیا با آنان نیز قابل تأمل می‌باشد. «چون 
محمدشاه مرد. در سراسر ایران اغتشاشات به پا شد. تنها کسی که در پایتخت 
توانست تا اندازه‌ای از شدت وخامت اوضاع بکاهد. مادرناصرالدین میرزا.؛ ولیعهد 
بود. مهد علیا توسط علیقلی میرزا اعتضاد السلطنه با سفراء روس و انگلیس بنای 
مذاکره گذاشت و بالاخره با اطلاع آن‌ها زمام امور را در دست گرفت»." مهد علبا 


۱. شمیم. ایران در دوره سلطنت قاجار در قرن سیزدهم و نیمه اول قرن چهاردهم. ص ۰۱۵۸-۱۵۷ 

۲ آدمیت. امیرکبیر و ایران. ص۱۹۴ ؛مکی. زندگانی میرزا تقی خان امیرکبیر. ۱/ ص۱۱۲-۱۱۱؛اقبال آشتیانی؛ 
میراز تقی خان امیرکبیره ص ۸۷. خورموجی. حقایق الاخبار ناصری. ص ۳۶؛ خان ملک ساسانی سیاستگران 
دوره قاجا ۱اص ۱۵ 

۳. مستوفی» شرح زندگانی من يا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه از آغامحمدخان تا آخر ناصرالدین شاه. 
۸۱ ۶۵ 

۴ نوایی. جهان اسلام. ایران از قاجاریه تا پایان عهد ناصری, ۰۴۸۵/۲ عاملی رضایی. سفر دانه به گل. سیر 
تحول جاگاه زن در نثر دوره قاجار. ص ۶۶-۶۵. 

۵ پرویز. تاریخ دو هزار و بانصد ساله ایران. ص۲۴۴. 


۶ | مجلة جُندی‌شاپور 

مهری نیز تهیه دیده بود که روی آن (مهین مادر ناصرالدین شهم) نوشته شده بود.! 
لیدی شیل" که در دور ناصرالدین شاه ملاقاتی با مهد علیا داشته است می‌نویسد: 
«او خیلی باهوش است و در اغلب امور مملکتی دخالت دارد و در ضمن اداره آمور 
اندرون شاه نیز به عهدة اوست»." بنا به گفتهُ سیاحان خارجی در این دوره ملکه مادر 
دارای نفوذ بسیاری است که بخصوص آن را به هنگام انتصاب حکام و وزرا و 
ازدواجهای شاه اعمال می‌کند.؟ 

یکی دیگر از اقدامات سیاسی مهد علیا دستخطی است که در عزل حاجی میرزا آقاسی 
صادر می‌کند. بعد از فوت محمدشاه عده‌ای از رجال و وزراء قرار گذاشتند که زیربار 
صدارت حاجی میرزا آقاسی نروند و وی را از صدارت معزول کنند و برای پیشبرد 
مقاصد خویش مهد علیا را با خود همراه کردند و دستخطی در عزل او شرف صدور 
یافت و بیکار ماند.* بعد از عزل حاجی میرزا آقاسی. میرزا نصراللّه صدرالممالک 
اردبیلی به صدارت رسید. 

مهد علیا سپس علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه را به وزارت برگزید. قدرت واقعی در 
دست ملک جهان خانم بود. شورایی از بزرگان حکومت تشکیل که به مشکلات 
رسیدگی و برای امور کشوری تصمیم می‌گرفتند. اما تصمیمات از طرق علیقلی میرزا 
اعتضاد السلطنه وزیر مهد علیا به استحضار وی می‌رسید و اگر مورد تأیید وی بود به 


۱ .خان ملک ساسانی. سیاستگران دوره قاجا ۱اص ۱۵ 

ااتط .2 
۲ شیل» خاطرات لیدی شیل همسر وزیر مختار انگلیس در اوائل سلطنت ناصرالدین شاه ص ۰۷۲-۷۲ 
۴ پولاک» سفرنامه پولاک «ایران و ایرانیان». ۱/ص۱۶۴؛ لیدی شیل. همان. ص ۷۳-۷۲؛ سرناء سفرنامه مادام 
کارلاسرناء آدمها و آیین‌ها در ایران» ۱/ ص۹۸؛ ظل السلطان. خاطرات ظل السلطان» سرگذشت مسعودی. (اص 
۸ ۰۱۷۸ 
۵. شیبانی» منتخب التواریخ» ص۰۷۹ 


فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی ملک‌جهان خانم مهد علیا در دوران قاجار | ۸۷ 
مهرش ممهور می‌شد تا قابلیت اجرا پیدا می‌کرد." در اين دوران مادرشاه» در حقیقت 
نائب‌السلطنة پسرش بود.۲ 
محمدشاه علاوه بر مهد علیاء زنی دیگر به نام خدیجه خانم که مادر عباس میرزا 
خان چهریقی از کردان چهریق بود." این زن و فرزندانش همواره مورد رشک و 
حسادت مهد علیا بودند و بعد از فوت محمدشاه همواره مهد علیا درصدد ات 
رسانی به عباس میرزا ملک آرا بوده‌است. 
عباس میرزا (۱۸۳۹-۱۸۹۸/8۱۲۵۵-۱۳۱۶م) در شرح حال خود در ارتباط با مادرش 
همان حدود که مدعی رساندن نسبت به خلفای بنی عباس بودند و این کردان بیشتر 
به شیوخ طریقه نقشبندیه ارادت می‌ورزیدند. مادر عباس میرزا نیز به شیخ طه پدر 
شیخ عبیداللّه معروف ارادت فراوان داشته و محمدشاه هم که صوفی منش بوده 
شاید به علت نفوذ همین زوج به شیخ طه احترام می‌کرده».۴ 
محمدشاه. خدیجه خانم و پسرش عباس میرزا را بیشتر طرف مهر و محبت قرار 
میداد و این پسر را به قدری می‌خواست که نام پدر گرامی خود عباس میرزا و لقب 
وی نایب السلطنه را به او داد»." به همین خاطر مهد علیا کینه و دشمنی خدیجه 
خانم و فرزندش را به دل گرفت و بعد از مرگ محمدشاه درصدد بود تا به گونه‌ای به 
خدیجه خانم و فرزندش صدمه‌ای وارد سازد و توطته‌ای برای کور کردن عباس میرزا 
در حال انجام بود که موفق به اين کار نشد. 


۱. هدایت. روضه الصفای ناصری. ۰ص ۳ آدمیت. امیرکبیر و ایران. ص۶۶۶ 

۲ مستوفی؛ شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه از آغامحمدخان تا آخر ناصرالدین شاه. 
۱/ ص۶۵. 

۳. افضل الملک. افضل التواریخ» ص۰۱۰ ۱۰۹. 

۴ ملک آر؛ شرح حال عباس میرزا ملک آرا (برادر ناصرالدین شاه). ص ۱۷. 

۵. همان‌جا. 


۸ | مجله جُندی‌شاپور 

فرهاد میرزا معتمدالدوله(0۱۸۱۷-۱۸۸۷/6۱۲۳۳-۱۳۰۵) (برادر محمدشاه) از این 
ماجرا آگاه شد و به مادر عباس میرزا اطلاع داد و بلافاصله عباس میرزا را تحت 
حمایت کلنل فرانت «کاردار سفارت انگلیس» قرار داد.! 

ناصرالدین شاه روز ۲۱ ذی القعده سال ۱۲۶۴ هجری قمری/۱۹اکتبر 0۱۸۴۸ به تهران 
رسید و روز بعد رسماً تاجگذاری کرد. شاه به سبب حسن کفایت و لیاقتی که از میرزا 
تقی خان وزیر نظام دیده بود. او را با لقب اتابک اعظم به صدارت برگزید و میرزا تقی 
خان اندکی بعد به لقب امیر کبیر ملقب گردید.۲ سیاست داخلی امیر کبیر(۱۲۶۸- 
۳ ۱۸۰۷م) در آغاز سلطنت ناصرالدین شاه عبارت بود از برانداختن 
نفوذ درباریان 9 قطع مستمری‌های فوق‌العاده که بدون سبب به اشخاص داده 
می‌شد» و تمرکز امور اداری 9 مالیاتها 9 درآمدهای دولت 9 تنظیم بودجه که تا آن 
زمان در ایران سابقه نداشت 9 ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه دولت 9 تشکیل سیاه 
منظم نحت السلاح 9 از میان بردن ملوک الطوایفی 9 روسای ایلات 9 بسط معارف 
به طریق اقتباس از اصول معارف اروپایی. سباست خارجی امیر کبیر عباوت بود از: 
برقراری روابط دوستی و احترام متقابل با کلیه دول و در هم شکستن قیودی که بر 
اتر عقد معاهدات سابق به دولت و ملت ایران تحمیل شده بود و اصلاح وضع 
سفارتخانه‌های ایران در کشورهای دیگر و جلوگیری از هرگونه نفوذ خارجی در ایران و 
برانداختن اصول جاسوسی و خدمتگزاری به بیگانه و ریشه‌کن کردن بیگانه‌پرستی از 
دستگاه حاکمه ایران بود." امیرکبیر با تلاش و جدیتی که داشت اصلاحاتی در زمینه 
امور مالی. وضع نظام. توسعه فرهنگ. توجه به امور و مسائل اقتصادی 9 اصلاحات 
اداری به انجام رساند. در زمینه اصلاح امور اداری امیر کبیر. کلیه مستمری‌های گزاف 


را که بدون استحقاق به درباریان می‌دادند. از بودجه حذف نمود و علاوه بر آن اصل 


۱ بختیاری اصل. زنان نامدارتاریخ ایران. مهد علیاء ص۱۲۰. 
۲. شمیم. ایران در دوره سلطنت قاجار در قرن سیزدهم و نیمه اول قرن چهاردهم. ص. ۱۵۸-۱۵۷ 
۳ همان ص ۰۱۶۲ 


فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی ملک‌جهان خانم مهد علیا در دوران قاجار | ۸٩‏ 
صرفه جویی در هزینه. حتی هزینه‌های دربار سلطنت و شخص ناصرالدین شاه را 
اجرا نمود و در اندک مدتی بین درآمد و هزینه کشور تعادل برقرار ساخت. اما حذف 
مستمری‌ها و جلوگیری از حیف و میل اموال و دارایی دولت. جمع کثیری از 
شاهزادگان و دربریان و نوکران دربار و حتی مهد علیا مادر شاه رء که از دخالت امیر 
انگلیس. سرسختانه در مقابل اصلاحات امیرکبیر ایستاد 9 پا همکاری امین اقدس. 
کمیته ای را برای عزل امیر کبیر تشکیل دادند." به علت اصلاحات امیر کبیر و نظارت 
بر مواجب و دارایی دولت و حذف مستمری‌ها عده ای به مخالفت و دشمنی با وی 
پرداختند که یکی از آنان شخص مهد علیا بود.۲ 
یکی از اقداماتی که مهد علیا در آن نقش مهمی داشت توطئه علیه امیرکبیر و برکناری 
فرامین مهد علیای را لغو کرد و دستش را بکلی از دخالت در امور دولت کوتاه نموده 
و دستور داد که اوامر را اجرا نکنند." در اين دوران بعد از انتخاب شدن امیرکبیر به 
منصب صدارت از همان آغاز و با توجه به اصلاحاتی که انجام داده بود دشمان زیادی 
علیه وی به وجود آمد و شخص مهد علیا که قبل از رسیدن فرزند به منصب 
پادشاهی. تمام امور را در دست داشت 9 با روی کار آمدن امیر کبیر دستش از قدرت 
کوتاه شده بود و حتی در برخی مواقع تحت مراقبت مأمورین شاه قرار می‌گرفت از 
هر فرصتی استفاده کرده که امیر را از منصب صدارت بیندازد. 
ناصرالدین شاه برای حل مشکل میان مادر و میرزا محمد تقی خان تصمیم گرفت 
که تنها خواهر تنی خود ملک‌زاده خانم را که در این زمان ۱۶ سال بیشتر نداشت 


۱. شمیم. ایران در دوره سلطنت قاجار در قرن سیزدهم و نیمه اول قرن چهاردهم. ص ۰۱۷۳-۱۶۳ 
۲ .اعظام قدسی. خاطرات من یا روشن شدن تاریخ صد ساله. ص ۰۷۳ 

۳ آدمیت. ص۶۶۴. 

۴. بامداد. ۸۴ ص۳۲۷-۳۲۶. 


۰ | مجلة جُندی‌شاپور 

اقدام نه تنها رضایت بلکه مخالفت مهد علیا را موجب شد زیرا نگران این بود که بر 
نفوذ امیرنظام بیفزاید و خاندان سلطنت نیز با سخره گرفتن پایگاه طبقاتی امیر به 
مخالفان این ازدواج پیوستند.! 

در شورش افواج بر ضد میرزا تقی خان صدراعظم. و درخواست کردن عزل او را از 
شاه در سال ۱۲۶۵ق. مهد علیا دست داشت و به شاه خیلی اصرار ورزید که امیرکبیر 
را از صدرات بیندازد و دیگری را صدر اعظم کند. ناصرالدین شاه به گفته‌های مادر 
خود ترتیب اثر نداد و از اين تاریخ ببعد مهد علیا زیر نظر» مأمورین پنهان و آشکار 
امیر گرفته شد»." بعد از اينکه مهد علیا دشمنی خود با امیر کبیر را ادامه و بر علیه 
وی با رقیبان توطثه می‌کرد به دستور شاه رفت و آمدهایش زیر نظر قرار گرفته شد 
و اوضاع بر وی سخت‌تر شد. سرای مهد علیا تحت مراقبت قرار گرفت. به دستور 
شاه هیچ کدام از شاهزادگان یا کسان دیگر, بدون اجازه‌نامه کتبی اذن دیدار مادرش 
را نداشتند. حتی موضوع راندن او از پاینخت مطرح شد." البته مهد علیا زنی نبود 
که به آسانی از میدان به در رود. هر هفته به عنوان زیارت به بی بی زبیده در راه 
حضرت عبدالعظیم می‌رفت و ملاقات‌ها و مشاوره‌هایش در آنجا انجام می‌گرفت. 
مهد علیا در ذهن شاه این تصور را به وجود می‌آورد که میرزا تقی خان قصد تصاحب 
تاج و تخت را دارد و آن اندیشه را به وسیله درباریان و بزرگان طایفه قاجار نیز نشر 
می‌داد. مهد علیا برای برکناری امیر از رقاصان و خوانندگان اندرون که مورد توجه شاه 
بودند کمک می‌گرفت.؟ 

سرانجام با دسیسه‌ها و توطئه‌های مهد علیا و همدستانش امیرکبیر در نوزدهم محرم 
۸ د. /۱۴نوامبر۱۸۵۱م. از صدرات معزول و به کاشان تبعیدشد. عزت الدوله 
همسر وی نیز به همراه شوهر به کاشان رفت. اعتماد السلطنه یکی از دلایل دشمنی 


۱. آدمیت. ص ۶۶۷. 

۲ بامداد. ۴ص ۳۲۷-۲۲۶ 
۳ آدمیت. ص ۶۶۸-۶۶۷ 
۴ همان ص ۶۷۲-۶۷۲ 


فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی ملک‌جهان خانم مهد علیا در دوران قاجار | ٩۱‏ 
مهد علیا با امیرکبیر را اینگونه می‌نویسد: «به پادشاه عرض می‌کردم برای این که 
والده شما را در امور دولت مداخله ننمایند. خوب است به قم فرستاده شود که در 
آنجا با وظیفه و مستمری زیاد زندگانی کند. این عرض من مسموع نشد بلکه والده 
شاه این حرف را شنیده سخت با من دشمن شد».! 
بالاخره دشمنان امیرکبیر فرمان قتل وی را از شاه می‌گیرند. «چهل روز بعد از بردن 
امیر بکاشان در شبی که جشن عروسی علی قلی میرزا اعتضاد السلطنه با سلطان 
خانم رقاصه در اندرون مفصلاً ترتیب داده شده بود. در این شبها بود که ناصرالدین 
شاه پس از نوشیدن شراب زیاد و مست لایعقل شدن مهد علیا موقع را مغتنم 
شمرده فرمان کشتن میرزا تقی را خطاب به حاجی علیخان مراغه‌ای حاجب الدوله 
گرفت».۲ 
یکی دیگر از روایت‌هایی که در صدور چگونگی فرمان قتل امیرکبیر توسط شاه 
می‌باشد: «می‌گویند چگونگی صدور این فرمان بدین قرار بوده‌است که با یکی از زنهای 
سوگلی شاه «آمینه اقدس» که خیلی او ر دوست می‌داشت وارد مذاکره می‌شوند و 
نها مب کوییه گر طوزی شب‌هاه را مس مزخ رال تس اوراتخاظر 
تا کیان فد آهکییی ۱ اما تباید ما شود مر کم کتدرازای آنن عین 
هر چه بخواهی انجام خواهیم داد. آن زن نیز فریب این وعده پوچ ابلهانه را خورده 
امضائی که معاندین از او می‌خواستند نامبرده هم از شاه می‌خواهد و فرمان قتل ر 
بامضاء شاه می‌رساند. صبح آن شب همینکه شاه از خواب بیدار می‌شود و از حال 
مستی و امضا حکم مستحضر می‌گردد سوّال می‌کند که حکمی که دیشب امضاء 
کرده‌ام کجاست. می‌گوید همان دیشب به موقع به اجرا گذاشته شد و حاج علیخان 
حاجب الدوله طریق کاشان گرفت».۲ 


۱. اعتمادالسلطنه خلسه مشهور به خوابنامهء ص۲۶. 

۲ بامداد. ۴/ ص۳۲۷؛ خالصی. تاریخچه بست و بست نشینی» ص ۰۱۱۵-۱۱۴ 

۲ مکی میرزا تقی خان امیرکبیر. ۱/ص۴۴۴؛ اعتمادالسلطنه. یادداشت‌های روزانه اعتماد السلطنه ۱۳۰۰- 
۱ص ۰۷-۵ 


۳ | مجلة جندی‌شاپور 

عزت الدوله (۲۳ ۱۲۵۰-۱۳ /۱۸۳۴-۱۹۰۵م) از امیرکبیر دو دختر داشت تاج الملوک 
که بعدها ملقب به ام الخاقان و زن مظفرالدین میرزا ولیعهد می‌شود. همدم الملوک 
مر عفن آتسلطهوی قطان ری گر رشان تشرکنیی شاه در 
می‌آید 

پن اتف ام کی راوشس عم تاه انش ها 
مرا هتفه ردیح اطع بخان قظام الملک وم قیرل آقاعان تور مس اطع 
درمی‌آورد. بعد از آن که از کاظم خان طلاق گرفت به عقد شیرخان عین الملک سپهبد 
پسرخان خانان, که نوه امیرقاسم اعتضاد الدوله قوانلو بود درآمد. بعد از فوت وی به 
عقد یحیی خان معتمدالملک, پسر محمد نبی خان قزوینی برادر حاج میرزا حسین 
ام یلو هراس و بعی ان کرایی ربخ میدن سحسواس اض رین ها 
ومترجم وزارت خارجه بود. این خانم پس از یحیی خان به عقد میرزا نصراله خان 
منشی سپهسالار درآمد. عزت الدوله در ۲۳ ربیع الثانی ۱۳۲۳ /۲۷ژوئن ۱۹۰۵م. در 
۳ سالگی در طهران فوت کرد. 

از اقدامات دیگر مهد علیا بعد از عزل امیر کبیر به قدرت رساندن میرزا آقاخان نوری 
بود. وی که در دوره محمد شاه مطرود و به کاشان تبعید شده بود بعد از قتل امیر 
کبیر به کمک مهد علیا و وزیر مختار انگلیس به مقام صدراعظمی رسید و مدت 
هفت سال در این مقام بود. 

مهد علیا هرگز نتوانست آن دوره اقتدار چهل روزه را بار دیگر تچربه کند و همچنان 
در ملاقات‌های خود محدودیت داشت و شاهزادگان تنها روزهای عید اجازه ملاقات 
با مهد علیا را داشتند." مشکل مهد علیا در دور صدارت هفت ساله میرزا آقاخان 


نوری پشت کردن صدراعظم به او و مسئله همسران محبوب شاه و انتصاب ولایتعهد 


۱. ظل السلطان. خاطرات ظل السلطان. سرگذشت مسعودی, ۱/ ۰۱۷۸ 
۲ آدمیت ص۶۷۰ 
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بود. خصوصاً زمانی که شاه تصمیم گرفت فرزند همسر محبوب خود جیران را به 
ولایتهعدی منصوب کند مهد علیا در نامه ای انزجار خود و ایل قاجار را از اين امر 
ابراز کرد." سرانجام مهد علیا در روز دوشنبه ۶ ربیع الثانی ۱۲۹۰ هد. ق/۳ ژوئن۱۸۷۳م. 
در من 1 تاک شام که اس رالخین زشاه ردو هتافرت آرونا عد رس آول )در 


تهران درگذشت.۲ 


زنان همواره در طول تاریخ دارای نقش مهمی از یکسو در امور سیاسی و اقتصادی و 
از سوی دیگر در امور فرهنگی و عام‌المنفعه داشته‌اند. یکی از زنان در دوره قاجار که 
توانست نقش مهمی ایفا کند ملک جهان خانم مهد علیا همسر محمد شاه قاجار 
می‌باشد. در دوره ناصرالدین شاه ریاست تمام زنان حرم خانه با مهد علیا بود و 
همچنین پذیرایی از میهمانان زن خارجی بر عهده وی بوده‌است. مهد علیا بعد از 
فوت محمد شاه تا رسیدن ناصرالدین شاه بر تخت پادشاهی تمام امور را برعهده 
داشت. وی در اغلب امور مملکتی دخالت داشت و نفوذ زیادی به هنگام انتصاب 
حکام 9 وزرا 9 ازدواج‌های شاه داشته‌است. علاوه بر این ملک جهان خان ادبیات 
فارسی و قواعد عربی را به خوبی می‌دانست و اشعاری نیز سروده بود. مهد علیا آثاری 
نیز وقف کرده بود و در امور عام‌المنفعه فعالیت داشت؛ بنابراین می‌توان نتیجه 
گرفت که ملک جهان خانم در دوره قاجار نقش مهمی در امور سیاسی و اجتماعی 


۱. امانت قبله عالم (ناصرالدین شاه قاجار و پادشاهی ایران), ص۴۳۵-۴۲۱. 
7 همان . ص۴۲۱ 
و معیرالممالک یادداشت هایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه ص ۸ 


۴ | مجلة جندی‌شاپور 
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اعتماد السلطنه. محمد حسن خان. خلسه منهو ربه خوابنامه. به کوشش محمود 
کتیرایی. انتشارات زبان و فرهنگ ایران» ۰.۱۳۲۴۸ 

اعتماد السلطنه. محمد حسن بن عای؛ یاددانت‌های روزانه اعتماد السلطنه 
۳۰۱-۳۰ ۱قمری. بکوشش سیف‌اللّه وحیدنیا. تهران. ان ۱۳۸۵ 


اعتماد السلطنه» محمد جسن خان. تاریخ منتظم ناصری. ۰۲ چ به تصحیح 
محمد اسماعیل رضوانی» تهران. دنیای کتاب ۰۱۲۶۲ 


اعتماد السلطنه. محمد حسن خان. روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه مربوط به 
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فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی ملک‌جهان خانم مهد علیا در دوران قاجار | ٩۵‏ 

پولاک. یا کوب ادوارد. سفرنامه یولاک «ایران و ایرانیان». ترجمه کیکاووس 
جهانداری. چاپ اول. ج‌ 5 تهران. خوارزمی. ۱۳۶۱ 
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شمیم. علی اصفر ایران د ردوره سلطنت قاجا درقرن سیزدهم و نیمه اول قرن 
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ان ما ی مات ری ان 
مستوفی. عبدالله. شرح زندگانی من با تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاربه از 
آغامحمدخان تا آخ ر ناصرالدین شاه. ج۱. تهران زوار. (۱۳۲۴۱)- ۰۱۳۲۴۲ 
۱۳۶۱ 
معیرالممالک. دوستعلی خان, یادداشت‌هایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین 
مکی. حسین, زندگانی میرزا تقی خان امیرکبیر. ج۱. تهران. بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب. ۱۳۶2۰ 
ملک آرا؛ عباس میرزا؛ شرح حال عباس میرزا ملک آر (براد رتاصرالدین شاه). به 
ناصرالدین شاه قاجا شهریار جاده‌هاء سفرنامه اصرالدین شاه به عتبات. به 
نوایی» عبدالحسین, مهد علیا به روایت /سناد؛ تهران» اساطیرء ۱۳۸۳ 
هماء ۰۱۳۶۹ 


هدایت. رضا قلی خان. روضه الصفای ناصری. جح 5۳ قم. خیام. مرکزی [ت پیروز» 
۳۳۹ 


فصل‌نامه جندی‌شایور. دانشگاه شهید چمران اهواز 
سال چهارم» شمارْ ۰۱۵ پاییز ۱۳۹۷ 


مسیح در مانوتت! 


ورنر زوندرمان" 

ترجمهٌ حمیدرضا اردستانی رستمی" 
تاریخ دریافت: ۹۸/۷/۲۰ 
تاریخ پذیرش: ۹۸/۸/۱۸ 


در مانویت. همانند نظام‌هاي گنوسي پیشین. واه مسیح (در یونانی: «تدهین‌شده») 
و عیسی مسیح به روش‌هاي گوناگون استفاده می‌شد؛ البثّه [مسیح و عیسی مسیح] 
نسبت به وازه عیسی به تنهایی. کارردی کم‌تر داشت. فهم مناسب از لقب مسیح» 
عیسای ماه. عیسای عروجیافته. 


۱. این مقاله ترجمه‌ای است از: 

,۳۵6 1۱6۵/۵۵6۵ ط1 " رحطوله‌طم‌نصه۱۷ صا اوتنطن ۷۰ ۲1۸۱۱۲۲۷ ۲۳۱۴۹]۵ ۱۱۷۵۳۵۲۰ رصصو‌صه منت 
335-۰ .00 ,1991 بع6ع۷ 00512 ,5 .1286 ,۷ ,۷۵ 

۲ استاد زبان‌های ایرانی در دانشگاه هاروارد 

۳ دانشیا رگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول ۲۳۵۵۵0.6010_تصفاوعتنه ۲ 


۸ | مجل چندی‌شایور 

۱-مسیح در گفتمان مانویت: 

نام خاض عیسی که در مسیحیّتِ آغازین به «یَهُوه (۷2۳۷۵۳) یعنی کمک» تفسیر 
می‌شد. ممکن بود یا به همراه لقب مسیح یا بدون آن به کار رود. البّه مسیح نیز 
به تنهایی که گویی خود یک نام است. به کار می‌رفت. روحانیان کليساي نخستین 
معتقد بودند این‌گونه استفاده از عیسی آرزوي اسراییل را براي یک رهایی‌بخش 
آخرالرمانی به تحقق می‌رسائد. از سوي دیگر. در آموزه‌هاي گنوسی. براي جداسازي 
عيساي زمینی؛ [یعنی] مردی به نام عیسی اهل نازارت (۷۵7۵:00۳)» از مسیح آسمانی/ 
رهایی‌بخش لاهوتی. گرایشی فراوان هست؛! تمایزی که پیش‌تر در جامعهُ بهودی - 
مسيحي الخْسایی (ماندمهطع۳1)» از آن خبر داده شده بود؛ جامعه‌ای که مانی [در آن] 
با این باور پرورش یافت که عيساي آسمانی درون خاک و آب در عذاب است. در 
مانویّت. نگرش مسیحیّث نسبت به از خودگذشتگي [قربانی‌شدن براي شفاعت] 
منحصربه‌فرد عیسی. در نظرگرفته نشده است؛ در نتیجه. این گونه به نظر می‌رسد که 
[وجود] عیسی در گُفتمان مانی ضروری نبوده است؛ گرچه او در واقع یکی از محبوب- 
ترین شخصیت‌ها در نوشته‌هاي مانوی بود و دست‌کم با شش ويژگي متفاوت 
تشخیص‌پذیر است " که همه آن‌ها اهمیتی شایان براي پرستش و باور مانوتّت دارد. 
۱- عيساي درخشان ٩0162007(‏ فناوع؟ در آرامی شریانی. در متن‌هاي پارتی: "۷150 
8) رهایی‌بخشی است که نور زندانی‌شده در مردمان را نجات می‌دهد که هوش 
رهایی‌بخش, نوس بزرگ (۷0۲۶ 0:021), تجّي او است (پولوتسکی 

میانِ این دو تمایز قایل نمی‌شود).* عبساي درخشان یکی از ایزدان رهایی‌بخش 


«سومین فراخوانی» است؛ (بدر بزرگی مجموعه‌ای از خدایان ر با هدف رهایی‌بخشی 


1. ۱۱0010, 1983: 148-7۰ 

181-0۰ :1978 م1606 .2 

۰ :1975 ,80۷/6۵ :81-84 :1949 رطع .3 

1۰ 34 :1895 روتاهممر 0۶ تع0حه ۸1 :18-24 .35 :1940 رعتلطظ- ما۲0 .4 
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فرامی‌خوائد)" و در جایگاه تجلّي سومین پیام‌آقره نخستین عضو سومین فراخوانی" 
از او یاد شده است؛ اما به دلیل اهمیّت و خویش‌کاري چندگانه اش در سلسله‌مراتب 
ایزدان. متفاوت نشان داده می‌شود. براي نمونه. پسر خداوند (یعنی پدر بزرگی) با 
پسر نخستین‌بشر (دومین عضو «فراخوان نخست»)." 
۲- عيساي رنجبر (نارناه0 دناع1/عيساي مصلوب) که برابر است با تفس زنده؛ یعنی 
نوری که در مادّه زندانی است و ماننٍ مسیحی که در تاریخ به صلیب کشیده شده 
است. در جهان به تصویر کشیده می‌شود. 
۳- باور بر این است که عیسی, اهل نازارت» در تاریخ به ریخب فرستاده نور در شمایل 
کی و اک ار یه 
وی در زندگي زميني خود. فقط درپي اطاعت و ریاضت و مرگ بود. برتابندة کُفتمان 
متداول مسیح‌شناسي گنوسی است که بر پایة اين اندیشه. عیسی را بدنی انسانی 
نیست و یک‌سره جنبةٌ روحانی دارد. وصف‌هاي آشکار دربارة امیال و مرگ اوء خلاف 
این ادعا را تابت می‌کند و نمی‌توان حتی مانوی‌ها را که این موضوع را به طور صوری 
پذیرفته‌اند از اين قاعده مستئنی کرد؛ [گرچه] در شواهدی. صفتِ جسماني تصویر 
مانویان از عیسی, بی‌هیچ ابهامی بازگفته شده است." در متنی پارتی. از دگرگوني 
«ریخت و دیدار» عیسی [به عنوان] یک راز نام بُرده شده است* که به گفته آگوستین" 
به راز مصائب عبسی انناره دارد. زندگي مادّي ظاهري عیسی. این نتیجه‌گیری را روا 
می‌دارد که عبساي روي زمین. چیزی جُز دگرگوني عبساي درخشان نیست. 
۴- عيساي عروج‌یافته يا مُنجي آخرالژمان. پس از داوري نهایی‌اش و پیش از این‌که 
آتش بزرگ. باقی‌ماندة نور قابل رهاشدن را پاک کند. ۱۲۰ سال بر مردمان فرمان‌زوایی 


0۰ :1975 ,01766ظ .1 

.13-4 .35 :1940 ,عتلطاقظ-واعاما۳0 .2 
۰ :195 ,0۷66 .3 

4. 056, 1979: 120-۰ 

7 24 1۷۲ 066] .112 :1944 ,عصتصصع۲۱ .5 
0 ۷۵۱۱۵۵۱۵۵ اق 0۵۵ .6 


۰ | مجلة جُندی‌شاپور 

خواهد کرد. از موعظة قبطی درا جنگ بزرگ که در آن عيساي درخشان. خودٌ در 
حالِ صادرکردن خکم آخر به تصویر کشیده شده است. واضح است که اين ویژگی 
با نخستین [ویژگی]. ارتباط نزدیک دارد.! 

۵- عيساي خردسال نیز در جایگاه تجلّي عيساي درخشان توصیف می‌شود." بهترین 
تعبیر از اوه مظهر خواستِ روخ براي رستگاری است." آشکارا میا عيساي مصلوب 
و عيساي خُردسال پیوند هست؛ اما این مسأله. بايستة جُست‌وجویی بیش‌تر 
است. 

۶- از آن‌جایی که عيساي درخشان. جایگاه آسماني خود را دست‌تکم در باور معمول 
[مانوی]» در ماه دارد" ماه نیز با عيساي درخشان شناخته می‌شود. در یک متن 
شفدی. این عبارت وجود دارد که «در شب. وقتی که عیسی [ماه] بالا آمد»:* در 
نتیجه. می‌توان تمام ويژگی‌هاي تصویر عیسی در مانویت را از مفاهیم شمایل 
آسماني رهاشدن و ریاضت کشیدن استنتاج کرد. در [اين مفاهیم] عیسی در کیهان- 
شناختِ مانویّت و گونةٌ اصیل «رهاییذهنده - رهایی‌یافته». تقریباً آروحی] همه جا 
حضوریابنده است؛ نظری که با انديشة گنوسی پیوند می‌یابد." از سوي دیگر. عیسی 
در بسیاری از ویژگی‌هایش, با باشندة اسطوره‌اي دقیق‌تر. جای‌گزین می‌شود: عبساي 
درخشان نوس بزرگ را. عيساي رنجبز روا جهان و عيساي خُردسال انديشة زندگی 
(نا ۶ه نوعت۳0۳), عيساي ماه را با عنوان ماه ( فارسي میانه و پارتی: 8« 


شغدی: *«118) نمایندگی می‌کند 9 خْز آن. 


1. ۲010), 1934: 4. 

.35.27-0 ,92.7-8 :1940 ,عطق عاداما۲0 .2 
.177-۰ :1988 ,6۵06۲5019 :4 .ظ 878 ,]7 ,۷/۵7 1/۶۳ .3 
۰ ,۲0105167 .4 

۰ 0۰ 200 47.541 :1981 مصصقصم0صتاو 5 

121-17۰ :1983 مطمام۲۲ .6 


مسیح در مانوت | ۱۰۱ 
۳-القاب مسیح و مسیحا: 
در شتّتِ مانویّتِ غربی که اصولاً متن‌هاي یونانی» لاتین و قبطی آن را نمایندگی 
می‌کند. نام خریشتوس (16715065) براي عیسی به کار می‌رود. نمونه‌هایی متعدّد در 
نسخه‌هاي يوناني مانی در گلن" وجود دارد که به جُز یکی از آن‌ها" باقي نقل قول‌ها 
از امه‌هاي پٍئول (۳۰۱) است. مطابق با [سخن] اسکندر. اه لیکوپولیس 
(دناه‌ممی)۳ مانوی‌ها او را 65اع:16 (در نوشته‌هاي [مانوی] «اصیل. عالی, 
خوب»)" نامیدند؛ اما اين ریخت. اگرچه کاملاً هم‌راستا با دست‌نوشته‌هاي مانوی 
نیست" در جامعهْ یونانی‌زبان هم. شکل روانی ندارد. از یونانی. 2-905 قبطی 
حاصل شد؟ و از لاتین زم« (براي مسیح) و 00 (براي 0ا5تت۳)). همانند کاریُرد لقب 
مسیح در مسیحیّت. این لقب می‌تواند در کنار نام عیسی بیاید یا به تنهایی استفاده 
شود. 
در شثت‌هاي شرقی و ميان‌روداني مانویّت که اصولاً متن‌هاي ایرانی و ترکی و چینی 
آن را نمایندگی می‌کند. ريختِ آرامي اصیل ۱۸5798 ارجح است؛ [ ۱5۷/۲ طبق - 
نوشته‌ای آرامی. حکَاکی‌شده روي سنگ - شیشه‌ای مانوی تصدیق شده است." این 
واژه در ريختِ 5۲ طرکه و " طرک از آرامی به پارتی رسید." «8 در متن 
شغدی 2 .1 12398 که در متن «نیایش‌سرود» 53 ۷1 (پشتِ دست‌نویس 12 .1) آمده 
است: "- رو -۷۵ -« که بازگویندة تلقظ [نام] مسیحا است. این صورت‌ها 


برگرفته از -7 75 شغدي مانوی و*8 (متن شغدی) و (ظ) 751 (متن مانوی) ۳ 


1. 011110 6 21. 5: ۰ 

2. 0. 4. 

3. 0. 3418-1۰ 

4. ۲۲0۲5], 1974: 91-۰ 

۰ ,106۳ :72.9 :1934 ,عاواما۲0 .5 

۰ :1938 ,وصوطااخ .6 

.255-6۰ :1988 بطوطالمن۱۷]۵ .7 

8. 160760, 94: ۰ 

5۰ :1981 مصصمممصتای ر58 :1977 ,076۵ظ .9 
۰ :1981 مطصح هل م5 :10 
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است. در ثركي کهن هم دار" (متن مانوی) و 75 (متنِ شغدی) " پدیدار می- 
شود. در فارسي ميانة مانوی 70578 مانند دیگرکلماتِ آرامی به ندرت استفاده می- 
شد.۲ فقط سه استثنا دیده می‌شود." ( 3 .1 325 ۷6و 10 .1 6230 4۷ صورت "09 
«روه« در 11 28 1 روي برگ دست‌نویس 2 .1 یک کوتاه‌نوشت شمرده می‌شود).؟ 
صورت‌هایی از مسیح را براي مثال. مسیح در عربی و فارسي نو که در منابع ضد 
مانوی با غیر مانوی به زبان‌هاي دیگر یافت شده است. * می‌توان از این صورت‌ها در 
دست‌نوشته‌هاي مانوی برگرفت. وازةٌ مسیح يا مسیحاء مان کاربرد آن در مسیحیّت. 
می‌تواند در کنار نام عیسی یا به تنهایی به کار رود. 

در متن‌هاي فارسي میانه. وازهُ آریامان (صقصعوض) براي مسیح و خردیشهریزد 
(0ممه بتطمکن2۲۵0) براي عیسی يا عیسی مسیح استفاده شده است. آریامان (متن: 
«دوست». رجوع کنید به پهلوی: 6۳080 «دوست») یکی از نام‌هایی است که مانی از 
دین زردشتی گرفته است. آریامان زردشتی (بنگرید: عههننه) ایزدی است که در 


|۳۳ 


که مانی این نام ر تا حدّی به دلیل همانندي صونی میان دو عبارت ۱ 
(یافت‌شده در کنار حقصق وه هعز۷) و قللغ قصقنترن۸؟ برگزیده باشد. هم معنی 


بودن اریامان و مسیح از متن‌هاي یونانی و فارسي میانةٌ سرود «من مانی هستم. 
حواري عیسی مسیح [یونانی]/ آریامان عیسی [فارسي میانه] استنباط می‌شود». مانن 
وازهُ خردیشهریزد «ایزد جهان خرد» (0ظ۳/1500 0۴ ۳/۵۲1۵ 06 0۶ 000) یعنی نوس نور 
(م0 اطعنآ) را در کتاب خود. شایورگان (تنها کتابی که مانی به فارسي میانه نوشت. 


۰ .1 16010 ,189 ل] .:]76.1۷ :1975 ,21696 .1 

۰ 99 ( لصا :2 

۰ :1943 ,عصتصطم۲1 .3 

4. ۸۷/۲۰ ۸۸۵۱۰ 1], 0. 315 0۰ ۰ 

0۰ :5/1956 1335 ,تمق5 تعتل۸ 4مه 12012722 .5 

۰ :1929 ,لوم0صعو6 ۷۷ ج1 ,ه 129 :1927 ,508260 .6 
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شاید برای این که بتواند آموزه‌هاي خود را به شاپور یکم به تفصیل شرح دهد) ابداع 
کرد. گرچه هیچ نشانه‌ای. دا بر این که اين واژه معادل مسیح است. وجود ندارد. 
۳-کاررد القاب: 
دیدگاه‌ها دربارة اهمیّت نام عیسی و القاب مسیح یا مسیحاء با وشد تن نوشته‌های 
مانوي آغازین که در این قرن کشف شد. پرورش یافت. در آغاز قرن نوزدهم. ف. 
سی. بار" گُمان بر این گذاشت که نام عیسی با ويژگي رنجبر و مسیح یا مسیحا با 
ويژگي رهایی‌بخشی در پیوند است؛ گرچه اسناد تازهه چنین تمایز مشخصی را ثابت 
نمی‌کند. به تازگی بُوجین ژز" اظهار کرده است که اين دو واژه در نوشته‌هاي [مانوی] 
به جاي هم به کار می‌رود؛ گرچه مُنجی. بیش‌تر به عیسی انشاره می‌کند. تعریف رز از 
عیسی مسیح (طبق تعریف آگوستین) در جایگاه «خداي آسمانی» و همچنین تعریف 
ج. رایز" از عیسی مسیح به عنوان «عيساي جسمانی» تمام طیف کاریُرد آن را در بر 
نمی‌گیرد. در واقع. واژه‌هاي عیسی, مسیح و عیسی مسیح, غالباً به جاي هم به کار 
می‌رود و هیچ‌یک براي ویژگی‌یی جداگانه نگه داشته نشده است. 
هم در متن‌هاي قبطی و هم ایرانی. مسیح و مسیحا نخستین ويژگي عیسی [مقصود 
ويژگی‌هاي عیسی در شمارة یک است] عيساي درخشان را نشان می‌دهند. مسیح 
یکی از ایزدان رهایی‌بخش است که در مانستان‌هاي مانوی. پیوسته در سرودها 
فراخوانده می‌شود (متلاً مزمور فطی براي مسیح).* در سرودی پارتي 369 ۷1" عیسی 
به نام 2175 "۷156 خوانده شده است. در یک نسخه خظي مُنتشرنشدة پارتی (۷۲ 


,4 ۱ 132 :1979 مصصعمصمل‌صتا و :1 

203-۰ ,71-77 :1928 ,1اظ .0 .۳ .2 

۰ :1979 ,096 جمع ۲ .3 

4. ]. ۲:65, 1978: 323: ٩0۷6۵, 1975: 0۰ 

5. ۸1106777, 1938: 116-۰ 

۰ :۱95 ,076۵ :118 :1926 ,م1 لصو ااتصصد و۵۱ ۰۷۷ 6 
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3-4 .1 ,6598)» عبارت 050 7 گویا به «نمایان‌شدن مسیحا» به باکرة نورء دیگر 
عضو «سومین فراخوان» و نزدیک‌ترین شریک عيساي درخشان اشاره دارد.! 

تعیینِ دومین ويژگي عیسی. عيساي رنجبر در جایگاه مسیح یا مسیحا. اصولاً از 
متن‌هاي مسیحیّتِ نخستین شناخته شده است." متن‌هاي آغازین مانویت چندان 
قابل فهم نیست؛ گرچه نشانه‌ای آشکار وجود دارد که عيساي رنجبر می‌تواند مسیحا 
باشد (رجوع کنید به سرود برتي «هنر تو شايستة پرستش است» که در آن تشین 
زنده (9611 عط1171)» ویوا آنیما (منم۸ ۷1۲۷۵ مسیحا نام دارد).۲ 

استفادة مسیح با مسیحاء. شاید براي معین‌کردن سومین ويژگي عبساي مانوی. 
عيساي تاريخي نازارت. بهترین گواه است. در متنِ فارسي میانةٌ کتاب غولان (2006 
616۷ ۰ 0۲) ۱575 در فهرست پیامبران. در جایگاه [پیامبر], دقيقاً بی‌درنگ در 
پي مانی آورده شده است (پس از شیت. زردشت و بودا) که حقیقت را براي بشر 
آشکار کردند." در متن‌هاي پارتی که روزها و ساعاتِ انتهايي زندگي عیسی را توصیف 
کرده است. به مسیح با نام ۱5/۲ 11/5۷۲ اشاره شده است.؟ در متنی شغدی دربارة 
معجزات عیسی, از او با [عنوان] 51 نام بُرده شده است.* 

در بعضی نوشته‌ها, لقب مسیح مُشخصاً دال بر چهارمین ويژگي عیسی است؛ یعنی 
عيساي آخرالژمانی که بیش از ۱۲۰ سال بر بشر خکم‌رانی خواهد کرد (متن پارتي 
منتشرتشده: 13-14 .1 166۱0 35 1). شاید مرجعی که در یک متن سحرآمیز پارتی 
آمده است و در آن «خداً عیسی مسیح» ("]طرکهد رز ۷۵ در کنار مانی و 
فرشته مقّب. براي شکست‌دادنِ شیاطین. بیماری و دیگر شزها فراخوانده می‌شود. 


10-1 .86 :1934 ,۲01015167 :62 ,55-56 :1926 وعاحما 4جه اتصدامعل21 ۷۷ 1۰ 

-72 :1928 متتاوظ :36 ۳102 ۱۳۵ روتات۲۷۵00 :20.11 ,2.5 رهم۱۵ یه 0۵۳0۵ رعصتاوناع ۸ .2 
.74 

۰ :1926 ,1,602 20 )اتصطم2105 ۷۷ : .3 

۰ ۲ :152-55 ,11 58 :1943 ,عصتصمع]۲ .4 

,1126-27 ,1013 .1۱ ,1981 مصصعصصیهل ماو 5 

۰ ,528 ,522 .11 ,1981 ,صصعصصصهلصتاو .6 


مسیح در مانویْت | ۱۰۵ 
به این مره تعلّق داشته باشد. نام آریامان که در فارسي میانه معمولاً جانشین مسیح 
می‌شود. در عبارت 7" *5۷ذ/ز یشوع آریامان (عیسی مسیح) استفاده می‌شود. 
براي نمونه. در متن فارسي میانه از وازگان سرآغازانجیل زنده (۱۷۵ عادبرج زد و" 
مساو "سور «من مانی هستم. فرستادة پشوع آریامان». فارسي میانه. پشت برگ 
دست‌نویس 4-6 .111 17 ۲.۷ «منّ مانیاخیوس/۱۷۵۸01102105 هستم. فرستادهُ عیسی 
مسیح») و در سرسخن نامه مه ر 1۵۵ 560 (طصو کرو عادونم توم ده «مانی 
حواري پشوع آریامان». فارسي میانه. روي برگ دست‌نویس 7-8 1۱۰ 1313 ۷۲). به نظز 
این عبارت. تقلیدی از کلمات آغازین نامه‌های پائول (۳۷1) است که الهیات آن براي 
مانی کاملاً آشنا بود. عیسی آریامان به احتمال بسیار نسبت به نام عیسی در نامه‌های 
پائول: عروج‌یافته با آسمانی. رهایی‌بخش از اهمَیتی یک‌سان برخوردار است. اشاره‌ای 
که در پشتِ برگ دست‌نویس 361.7 ۷ آمده است. " اندکی ناآشکار است که در 
آن «بلندترین روح» 00۲2۷50 7۷۷ع) روح جهان به نظر [۱5]۷ طصن دم نام 
دارد. بنا بر [دیدگاه] و. ب. هنینگ, این عبارت به معناي «پسر عیسی آریامان است»؛ 
اما به احتمال بسیار می‌توان او را «پسر [خدا], عیسی آریامان» ( 010۲ ۳0۵۵ 
0 گفت‌وگوي شخصی) يا «پسر بشر. عیسی آریامان» تعبیر کرد که پسر 
نخستین انسان در اصطلاحاتِ مانویّت است. آریامان گاهی در جایگاه دوستِ بشر 
نشان داده شده است که معني دقیق این نام است. از این روی» این ترجمه دقیقاً 
مطابقت دارد با ويژگی‌هاي عیسی به عنوان «دوست. معشوق» که عبساي درخشان 
است (براي مثال. متن پارتی: 1۵ «دوست»؛ چینی: 206 لطه 27 صفطه معني 
تحت‌اللفظ یعنی «کسی که خوبی را می‌شناسد و به یاد می‌آوَزد»؛ مطابق با 
مانصهقة راما دوست» در متن‌هاي بودایی (پرادژ آکتور شروو. گفت‌وگوي 
شخصی) که عيساي درخشان است. 2-6 قبطی «معشوق». عبساي آخرالمان 

01۰ :1974 ,عطططع]۲ .1 


44-۰ :1988 ,تعصوق مه ممجممک رکش66 :1985 یلع اه مایت :26 :1904 رتعل[]۷ .2 
۰ 11 ۸۷۷۰ ۸۷/۶۲۰ .3 
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ر نشان می‌دهد؛ همان گونه که به ویژه کلمةٌ 2 «دوست. معشوق» در شریانی 
(ومدق عدظ1 0۶ »51:01 0۴ /1300) به معناي عيساي درخشان است ۱ که آدم را بیدار 
کنو ۲ 

در متن‌هاي مانوي اخیر. مانی خود در جایگاه خدایی که مسیحا به او رجوع کرد. 
ستوده شده است (۳5۷ ۲,)02 و در متن پارتي (3-4 11) 5691 1: ۳۷50 ۰ 5 
«مسيحاي نورانی» در کنار ۷۲2۷۲ 0۷۰ «غول‌هاي قدرت‌مند», ظاهرً به عنوان 
گروهی از شخصیّت‌هاي اساطيري نامشخص یاد شده است. 

شواهد گردآوری‌شده از متن‌هاي بسیار و گوناگون مانویّت گسترش کاربُرد وازة 
مسیحء مسیحا و آریامان در مانویّت را که در پی می‌آید. نشان می‌دهد. نخسث در 
متن‌هاي [مانوی] که بر اساین متن‌هاي دقیق مسیحی است. این واژه مان شئتِ 
بهودی - مسیحی, به عنوان لقبی براي عیسی اهل نازارت يا عروج‌یافته یا عيساي 
آخرالزمان استفاده می‌شده است. حتّی متن‌هایی وجود دارد که در آن همچنان 
مسیح به عنوانِ یک بهودی براي پادشاه مردم خدا تعبیر می‌شود." دوم در غرف 
استفادة مانوّت از این لقب. لقبی والا براي عيساي درخشان و کم‌تر براي عيساي 
رنجبر به کار می‌رفته است. فقط عيساي خُردسال و عيساي ماه در هیچ‌یک از متن- 
هاي شناخته‌شده. مسیح نامیده نشده‌اند. اين واژه غالباً نشان‌دهندة عيساي فقال, 
فارسي ميانة مانویت. مسیحا تقریباً به کی با آریامان جای‌گزین می‌شد. در نهایت در 
مانویَتِ شرقی این واژه می‌توانست به آسانی به عنوان لقبی مُجل براي مانی یا حتّی 
هرگروه نامشخص از چيزهاي مقدّس به کار رود. 


۰ :1960 ,10881 توظ .1 

۰ :1949 ,طم۵ع9 .2 

3. ۲۱۵8188, 1937: 19 1 ۰ 

1188-1۰ .11 ,1981 مصعلر :3954 :1968 مصصعصصهل متا 4 
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گرچه در گل. مسیح و مسیحا کم‌تر از عیسی به کار رفته است و هیچ‌گاه در عباراتی 
ثابت مانند علصر2 *«گرر یعنی «پشوع زنده‌گر» در فارسي میانه ۹0 ۷۱۷5۲ 
«یشوع درخشان» در پارتی ۷۷5۷ 8 «یشوع دوست» با 0۵062۲-( و18 قبطی به 
معني «عيساي شگوه‌مند» استفاده نشده است (هیچ نمونه‌ای از خریستوس /مسیح 
مصلوب که 7 گمان می‌بَزد» نیست). سنجشی که ابن‌الندیم. نویسندة قرن ۴ق/ 
۶۰ در متنی که بنا به گفتة بعضی. از کتاب رازان: مانی بازگفته شده است. میان 
عیسی و حبیب «دوست» از یک سوی و مسیح پسر آزن] بیوه‌ای که به صلیب کشیده 


شد از سوي دیگر انجام داده است. هیچ همتایی در متن‌هاي مانوي نخستین ندارد.؟ 


منابع و ماخذ: 
محصقصصاصتظ خر .۵ ۱۷/۵/۵۵۵0 ۵7۵ ,1895 بعتامموماسا ۵۶ مهم راخ 
8( 
باتقعاناد بآ ۳۹۵۸۵001 ۷۵۶۱/۵/۱۵۵۵ 2۸ :1938 .60 ,۵1190 0 :۴ 0 


1۸ ۱۸611611( 61 ۱۵6 ۵2101155516۷۱ 7۱۵۱۱36۱656116 ۵5( .1928 ,تا ,0 .۲ 
۰ ۲0۵۲۰ :1831 رجهعط01] ,010۱۷۵16 ۱ )۱0۲۱۱۵۳5۱۵۵ 


۵ 0۷ ۵۲۹3۵1۱ ۱/۲۵/1۵ ۱۷۵۱۱۲۵۱۵۵۵۷ 1۱۱ ۵۵۵۵۳ ۸ .1975 ,ع076ظ .1۷۲ 
۰ 200 صحتطاه 1 9 1۳2102 ماعظ ,76221 


۵ ,۵۲۲۱۱۵1۱ ۵۳۵ ۳۵۲۹۲۵۲۷ ۱۷/۱۵/6 0۱۷۲۵۱۱۱۵۱۵۵۵۱ ۲۷۷۵۲-۸۶۲ 1977.۸ ,1069 
۰ 2004 هتده 1 ر9 2162[ 


5 006 .1985 ,1۱۵56111 .۸ 20 رتصتمصها۱۷ مصتام‌عومن بظ۸ رمللتیتن .ر[ 
060۳126 6001۱9611575۰ 


۰ ,1۱۵۱۱16116611116 ۲۵۵۲۵1۲ 16 ۵1 ۷۵۱۱۶ :1974 ,16۵۲۵1 .۲ 
۰( متام .1۲۷010212 ,56/۱۳۱/۸۵۷ 501116 ۱۵۵ 1۵1۱۳۵ 562۵ ,۵/۵۶ .1862 بامع۲۱ .0 


06 10۳ طا "فتاتماتاهم وتاعول"۳ مطم‌فتقطم‌تصههه 1۳۵ .1972 رقمصتاتمعن0 ۱۷۷۰ 
124-۰ .00 ,152 ه ۵0 1160108506 " رعطتاعناعناظ 


, ۳۷۷ ,6161:0۱۵6 ۱01۱۵ -0ظ ۵۱۸۵۲۵۱۵5 ۶۶۰ .1936 ر,عصتصصه۲ ۷۷۰ 
۱۱۱۱۱۵۵۰۱۱۲۱۳۹۱۱ 


۰ :9 8۵26 .1 
797-۰ ,10086 :102 ,72 :1862 ب,امع۳1 .60 .2 


۸ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


52-4 .00 ,11/1 8045 رواجهان مطا 0۶ 001ظ ]۴ .1943 مصطعل] 
1۳٩, 00. 108-۰‏ رصق ۳۲ 1944 مصصمل] 


فجن کسید ره اه رقاهآ. همه مممهمم‌نمه۱ ۳۲۳۵ 1974 رتم۲ 
39-۰ 00۰ ,12/1 8045 ,27000 عصنصط صهتطانو۲ 


۱۵۵/9۰( ۵01151 ۳۵0۱۱5 ۸۵2۲۵0۳۵۷ ۸ .1974 ات۲۱۵ بل صو۷ ۷۷۰ .۳ 
۱۹0 


۵۲ مصعمامن مطا 01 کون 1 مروزمههم م۱۷۱2 24 مصتاعناع ۸ :1978 مصمجومک نز 
134-۰ .00 ,3 و602۵ امه 9095 ره00) 


۷۵ ۵ ۵6۳ ۱/۵۰۵6 ۱۵۳ ۳۵۳ :1988 .60 ,تعصوق 6۰ 0جه صعل] 
۰ ,۲,610 567765 


۰ ,1979 ,42/3 860۸6 ,۲۲۱-11 حقعمتطنطعک و"نم2] 1980۰ ,عتممم۱۷/201 ,۳۲ .1 
012)66(۰ روتحوو10ع) 288-310 .۵0 ,43/2 و(صمتاحاعصهط 200 1۵) 500-34 


,۲۳۷06۲ ۰ طا " ره5وع60۵ ۲" ۷۵۵ 0۵062۲ مطمفتقطمتصهوه تم1* .1988 رطمع‌اآم۱۵/۱ ,۲ 
۵ ۳۶۳۹۶ 1۱6 ۵ ۳۳۵۵۵66۱۵ .۲۸۵65 1۵۱۱۱۵۵۵۵۷ .60 
معنعه مصح مصعءنفه ما ععنلناه مصنان ۷۵۱۵۵۵ 00 001/6۳۵۵۵۵6 
,229-4 00۰ ملصنان 1 ۴۵11210085 


فنیج ال ه-ماعمهاوط صز ماومک-ممازو0 م۳۳ 1904 ما۷ یک ۷۷۰ .۲ 
۰ ,۲۷ 2۸۳۸ را[ )فان ] -طمولفمصنطن مصهتتا ]1 


موه ۷۷ ص امد روممامافت ممممط‌تمه لته .1988 رصووتع0عظ ,هر 

۲ ۱8 ]0 ۳۳06۵6725 5/۱۸۵/65۰ 1۵۲۱۶۵۵۵۵۷ ,60۰ ,۲/06۵۲ ۰ 1 روهعتنا80 

0ص صه‌تکد دا معنتتاگ 0صنان؟ ۱۷۵۱۵۵۱۵۵50 0 0۵6۳۵۱۱66 1۱16۳۱۵/0۵ 
137-0۰ 00۰ ,100 ,1 1096ع11م1 صهروخ 


٩. ۲۵۱۵)516, 1934. 60. ۱۷۲۵۱۱۶6۱۵۶561: ۲07۱۱111611‏ ,۲۲ 
۰ 601 با ۷ ,۱0۵ ,۲۷۷2۹۵۱۷۵ -۳۵۱۸/۲ 1 رواططوتقطم‌نصه]۱ رحصعل] 


۲ ۳0۱56۱۳/۲6 ۱۵۱۱۱۵۱۵56۱6 .۵۵/۱۵۵۵ .1940 رعت(0ظ .۵ 20 حطعل] 
۰ ,1 16۳۲۶۷ ۱۷۲۱۸۹۵6۷ 9/۵۵/۱6۱۵ 


۲۱۰-۵. ۳۱۵6۵1۲, 1949۰ ۲۸۵ ۱۵/۱۵۱61519. 0 01۱0161۷-350 6106171116, ۰ 


۵۵5 .۲۵۱۵:۶59۰ ظ 1‏ راواتطن وباععژ ۵۶۴ ولاوهو۸ مطا نم۵/ .1972 باوموتنام0 .0 
۰ ۵۱۱۸۵101( 07 عل 0۳۵۱۱۵ باه ک1ع 0 051۱65( 


 ۸4۱/۵۱۸۹/۱۱3۵1۱4 14, ۰‏ رت۱/2 06 ممتعنام: 12 مصمل )وتتطن-وناع6[* ,1964 رومنک . 
.437-4 


فامتاعمصم متعسباا ۱2 عصعل )عتطت بل وم‌تتمامه‌صماوم‌ا60ظ فعتالا وبا" .1978 محصعل] 
,1980 ,961101 رمطماع۷۱ 1 بخ .۲ .60 :10۵266۵ 9/1/۵۵ ۰ ,۱۵۵۲ ۱۷۲6012۲ 06 
321-6۰ .00 


مسیح در مانویت ۱ ۱۰۹ 

۰ ,۷۱۳۶:۲۵08 ۱7۱۵۲68156116 ۲۵ 1979۰ ,مطع0] 

۳۲. 1056, 1979. (۵ 1۱۵۱۱6856116 ۲۱۳۲:۲۵1۵ 816 ۱, ۰ 

۰ هب1۱50 ۷۷ ۷۰ بک .۵0 20 تا و6720 ,1983 بطاماملنی۴ کز 

۲۲۰ ۲۲۰ 002606۲, 1927۰ ۳۳۵۳۸۰ ۱۵ ۳0۳۹۵۵1۵۱۱۵ 65 ۱۱۵۱۱۱۵۱۵561۱611 5۹/616, 
(8 


عم عمیه‌تمنلهط جع مز ماعامه‌نام‌ومه ظ مط‌نااوتیط)؟ :1968 رمصعصم م6 ۱۷۷۰ 

۳ تاک کع4 ۱۷۶/۵۱۲۸۵۵ راهان صعمطام‌عتقطهتصهصو-طم‌ونط112 

0۳۱۵/0۳6۵ ۵ 0۵6۱۵۱۱ 40096 06۳ ۲۷۷۹۹6۷۹۵۵۴6۷ 14, ۰ 
386-05۰ 


حدم وتصع1۳ ما ممطم‌عصه۱ لصا صمصمصصیغنا رصهاا00) ۷۵ صعصصیع ۳*۳ .1979 مصطعل] 
,6 0۲۵۱۱۵۱۵۵1 2۸/۵۲۵۳۵۹۵6 رومط) ۱۱۷ معطمعتقطه‌تصمجط دوع ممصمنوره ۱۷ 
95-3۰ 00۰ 


۷۵ 163016 ۱۱01۵۱6156116 ۸۷/۶۲/۵۶۲۵ 1981۰ م,حطع0] 
بصتاتعظ و11 مرعاصهتتا ] متا ,۲۳۸۱۵ 


مصقندع ۲ ۲۰ 790-0 م۱ ۱/۵۵۲ :5۰/1956 1335 ٩51227,‏ ۲ ۸ 20 120127202 ,۲۱ .8 
,100۷۵ وتعدآه بخ .60 بل 56/0۵/0۳۷۵ 106۳ :1960 متقطمک وج 80001[ 


,150145 17۱۱ 52 6 :]560 ۶۵( .1926 ,۲,۵۵2 ۷۷۰ 200 )0تصصدام2105 ۷۷ .۳۲ 
۰ ,12656 مطموزم)فتصطفتطاممو] ۳ ,1926 ,۳۸۷۷ 


ممصصهممتان0 مطعتصهت1 تمه مصل۵۲۵/۵۵ ۷ 1۲۳10 .1929 رکلمملصموع۷۷ .6 .0 
۰ 00۰ ,7 0۳۱۵۱۱/0/۶۵ 46/0 رواحطوتقطه نصه]۱۷ 1۱ 


رص6 رد ع)هماصه نا [ ملظ ,63016 ۱۳۵/56/۱۵-/۷۵۳۱۵//۱۵۹6 1975۰ ,716196 ۰ 


۰۰ 800۱ 091۲0۱0) صومهدم نصه]۱۷ عطا ۵۶ اممصع۳۳۵ معتلع80 ۸" :(1948) ت__ 
306-۰ ,(1948) 12 ,1140165 ۸۲160 0 ۵۳۱۵۱۱۵ ]۵ 561001 6 ]0 


٩22۳۷۵ )1983(: 1126 5055010010 305001010‏ 0۰ .۲ 20 بظ بطمه‌ماصصت۲] 
۷۲ عجرم 3.2 ۲2۳۲ زممتاهامصها همه ها 0۲۵0ادم 1 .3 ]2۲ .۳۵۲۱6۶ 
۰ ۷۷1650206 201۷۵۰ 916 .0 .ظ 


فص -مملتصمصصمفطمه ممطمو1 2 مماملاه تهظ با2 اقصصمته طهم۳" :(1990) ,ظظ رموان]۲ 
,(1990) 23 و۳۵1 که ۱۷/۵۵۵ ۸۳۵/۱۵۵۱0۵66 دم کصتوه0 نصعوه 
.177-۰ 


۰ وم ۸ .000( چ ۳ 21۵ 6۵(۰) :(1960) ۴۰ ۱۰ بهعصه1 
0۰ ۳۱0۳۱02۵7۷ 


حمحصصحصطفطه: مظ 1 رتفاملت۳۵ ممووم-1 باطاه (:60) :(1997) .۲1 مطع۳21621-۷]0)12 
7 ۱۵۷ 220 ,لت .و۱۷۱۵ ماوم) .3 ۷۵ (فعصل! ۵ 00ظ 19) 
20.1(۰ ,50۲165 ۱6۱۷ روع5۵1 1628 ۵۲5120ظ) 


۰ | مجلة جُندی‌شاپور 


مج ها 1 ام .صقعمطنطاه وتصه۳ :(1979/1980) .۲ .2 ر۱۷]201>۵0216 
2 .وه 60 اه ۵۳۱۵۵ ۵ 5600 ۱6 ]0 ۶۱/۱۵12 .(طمتاعفصهه 
288-۰ ,(1960) 43 :(012669 240 «تووماع) 2 :0۲ :500-34 :(1979) 


۱5011161۱ 1116 ۳۱۵۲0۵۲ .0 نصا .صمتام‌تتهعصا وتتتمک :(1989) ت__ 
۰ 112015006) 35-72 ,1989 صناهظ ۳۱/۹۸۵۰ -2۷۵۵۶۲ ۵1 ۱۵۲۵/5 
۰( ,۳۵۱۹۲۵11615 1۳2016000 :11 رم ,13 .161 ] 


۱۷۲2029, 1(. 1۷۲, )1911(: )60( 17:6 0۷۵1616 1631 0] 1116 ۳۵۱/۵۷۶ (31۳۵, 
۳۱0۳۱0۵7 0۰ 


۲۰(۰) ۲۵02۵ .ظ م9 ,)21-۳196 :صصتلع](۸1 ما[ 


۵ همه0 1 2] ۷۱ -صماوه بخ مه .و۷۲۵ ۵۲ ]0۵۷16 م1" :(1999) ۸ ,وه۲1۲ 
281-4 ,(1999) 49 ۷۷۵۹۲ 200 ۲۵۵۲ ۲۵۲۵۱۱6۱۰۰ ۳۵۲5120 


۰ ]1 50۲16 6116 0۳005۳1۵1۱0 ۲۵66010 1 2۰ ۲۷۵5 ۳۵606۲ 2000(۰) سس 
6011961110 6 ۲۵۵۲0116 ۳۵/۱6۲ 6 ۷۵560 16510 061 6۳3/۲6۵ 01270176 


۰ 10۳26 
فتاج ها ممهمعتقطاه‌تصقص مضه . ما م1۱80 000 ۳84 :(1997) .ع و606 
,(608) صطقصتها۳ ,لا - بل مضه نام تعتلمنگ ‏ .ظ بص .2 صمافهلهتاهم2 


6 01 666۲۲ 2 0 0۳09۲ 3 دمص ۵۷۱00۵ 
543-0۰ ,1997 0۵06200۲۶- ما۹ .3۳۵۱06 65۳ نان 050 


ممد‌عنلطومو . صمصته .. صا.. صقهنا.. هل ممیاماتم‌تطموعظ . ودرا" .۰ :(2003) ت_ 
,(.606) ۲۳۵۷۵۵ .۳ 20 بلععهه ,۷ بتاهتمی .0 .2 نص1 .ها ممطاموتقطم ۵1 
5 ۸۶۲۵۸۰ 6۱۱/۳۵) 00 ۳۵ ۳۵6-666 [0 16265 0 116170165 1۴۵1۵10145 
5۳ وزرا ]هن ومزج۵عع0 96 0 م6 ما0۵ 0۲دع رگن 00 1۱ 
ار معقا۴) 323-338 ,2003 ۷7۷1۱650۵069 2002۰ ۵660۱۵6۳ 6 وه 13:۳0 
24(۰ ۳15)116] 


۶ 10901000100 صهتتعظ سع ۳۸ :(1995/96) ف9اطاتت .۲ مضه .لا رفصصهل۷۷1-عصر 
-75 ,(1995/96) 4 ۸۳۵۱۵6009 ۵۳0 ۸ ۲۵۵۵۵ 5۶ 066۵۰ عطا ۲۵0150162 
.112 


6 ۸۷۲ ۸۵۱۷۹۱۹۰۰ مه ممتاحافصه: 1 .۱۷1910 وتتلتنک. :(1983) .0۵ .ظ 42017۷70 
269-06۰ ,(1983) 


فصح صهتمع‌مممطمه عطا ما واملله‌نهم متاوانهمنا مه متلقصعط 1 :(1985) ت_ 
۰ ۱۷۲۵ ۳۳۵/6550۳ 0 0۱۱0۱ 2 م۲۵ نصا ۰ صمتام‌تهعصا صهتصع‌عوه 
(25 1۳210162 ۸۵۵) 593-603 ,1985 معل1مر] 


۵ 00۳0۵۵1۵01۷۵ ۸ تحصوامطم‌نصع]۷ و وعممحصماظ صهتصهیا :ر19952) _ 

5 02110100۲ باه .(60) مماموران) یک :10 .۰ [ همنههمزمه]۱۷ مصفن طمهمتهخر 

9 263-7284 ,1995 و۲2 ,مصوان ۲۲1۵۵۵ ۵ وععمصصصماظ ممتمام۳ 
7(۰ ]01۵0 


مسیح در مانویت | ۱۱۱ 


--۳۵0] .012015 0۲ 001ظ صهمهتط‌نص۱۷]2 مطا 0صه مور صهتصه :رط1995) ت__ 
۰ ۹ 56۱61۱1۱۳۵۱۶۱ 6۵6۱۱۱۵6( 6۳۱۵۱۱۲۵6 0 ۰ ۱۷۵۱۱۱۵۱۱۳۱۵۵۵۵۵ 
امت‌مصه]۱۷ نوماه[ 0عمصصعع21 .[.60] فقتصعمرع؟ ,۳) 187-223 .(1995) 48 
۰(مصصتاان ۲۷ 


0 «97//16137 ۱۲۰ 28 ۱۷۲ 10 وصصط۲۱ لجعتصصعاوظ صهمطم‌نیع]۱۷ م1 :(19950) مت 
239-۰ ([ 1997] 1995) 9 ,۲1511110۲8 ۸4570 


۲۲۵۱02 ۱۷۱۵1۵6151۰ 1 مه م)وع۷ خر مه 1 فتاه ۳2۵ :(1996) _ 
٩9 -‏ و019۱6) 5660/0 2 ۵ ۸65500۲۵ 10 ۵۱۲۲۵۵ 2۸5۶۵ 67 ۳۵۲۹1۵ 1,۵ :19 ۲۱۷۲۰ 
597-۰ ,1996 عوو0 994(۰ 7۱0۷۵۱۱۱۵۵۲ 72 


۵ 0 ۱۳۱۱۵ هل ۰ حتطوتعامطهگ مفاوع۷ 0۱0۵ ۵۲ معا م۳1 (1997) تست 
,103-4 .(117)1997 .0616 00۳۵۱۱۲6۵ ۸7۱۵۲6۵۲۷ 


0۴1۱6 ۴۳۳۵6۵۵/۳۵ :10 ۰ ماج ها مهتمه۲ رنه مذ رالد وم۴ :(1998) ت__ 
۰ ۱ ...هن قص ‏ م۳۵ ]0 ۵۵۳۵۱۱66 ۱۵۳0۵۵ 
99-07۰ ,1998 16902062 ۱۷۷ 
۰ نص1 .تهاناومته هم صهاوعخ مطا وعام۲ظ ,111 ۰۸۷۵۵6۵ :(2005) _ 
ععن‌نناد حمتصح؟ ,۳۳۵۹۵ ۳0 ۳۵5۲ - ۳۵۷ 0 1۵۵2۱۵265 60:(۰) ۱۷۷۵۵۵۲ 
2005.197-6۰ ۷۷1۵۹02068 .۱۷۲261۵0716 ۱611 12۷10 صصهعمصرمظظ 


تمصی گم لقصتتامل . صمامته فص تبنم مطا صم ۱00ظ ۲۵ ۸ :(2006) ت_ 
119-۰ ,(1۷27ظ 1۱۵۷10 ۲0 060162760 ,102006 0200۱02 20 اه صهزوخر 


4 0۲۱5616 1 1/۸۵/۵۵۲۹ :(1973) ۷۷۰ مطصح‌مهل‌صنا 
4(۰ ,اجه ]1 تمصتاه) :1973 صناهظ .۷۲۵/۵86۳ 16۳ ۳۵۲۳۵0۵۵6216 ۱۱۷0 


ممطم‌تاصم تن دمم ممطم ۱ مها مطمعتقطم‌تصهص . مهم‌فتصه‌تم۱۷6 :(1981) _ 
-(11 ,۱0۵006:66 (۳۵[16) 1981 صاتعظ .عمط 


معدمدنصحنصا بعل همان مممامزل همان هم مم۱01۵ ما2 ممللتباو :(1986/87) ت__ 
-239 ,40-92 و(1986) 13 ۵۳۵۱۵۵ ۸//۵۳۵/۵/5۹6۷۵ 1-11۲۰ .1۷۱2۵1086۲ 
.41-۰ ,(1987) 14 :317 


امعصممع6 بان منامتعتتاتا تهلیل‌مملمن - تمه]۱۷ ع ممتوعهم 1" :(1988) ت_ 

۵ 6 6610161103۳ 1 0/01۵ 00۱۵۱0۵۳۵0۲۰ م1 نم 011006۲۰اوتط 

۰ ۱ 5 ۱۱۵ ۳۲۵۹ ۱۱۳6۵۷ ع نت۲ 566۱65 65 56610 

کعاناه۲ وعل مباوتاه:۳ عامعظ 1 06 مباوقط)مناط[۳) 225-31 :1988 وزیوط-صند۷ 100 
(0 .۵6ونامنع ناع1 وععصمتمک .066 


,0]20)6)6 1 تعصتنهظ۳) 1997 ص611 .5666 16۳ ۷۵۳ 5۵۵0۱ ۵۳( :(1997) ت__ 
)19 


۶ مصت۱000 صفتتامه72010 مطا )فصتفيه فمتصعاوظ صهمهطم‌نصه] ۷ :(2001) سس ات 
۲۵ 100270 و(60) ۵621 ۸.۰۸۰ نما .06200۲ فا 20عصصدا0 
.71-۰ ,2001 تداع [ ۲۷۵/۱۸۱۱۸۵۰ 


۲ | مجلة جُندی‌شاپور 
- ۳۵ ]0 010821۵۵265 ,(60) ۲۷۵۵۵۳ ۰( :1 .۰" کناعع۲ صتطمحصق نا مزنا" :(2005) سس 
ممتصه1 ۳۳۵۹۱ 01۱0 و۳۲۵ 
207-۰ ,2005 ۲۷۷16502068 .۱۷۲2۸۵16۴8716 ۱۲۵۱1 122۷10 حصق1زمحصممور ل و۹006 
,4 193 ,(1971) 33 0۳۵۳/۵/۶6 ۸۵/۵ ۲۳۵۳۵۱۵۷۱۵۵۸۰۰ :(1971) ۸۰ ,1218277011 


۰ ۱۱۵ ۵ (0او لا ٩‏ 1۵۲۵۱۵۵ ع۵ع۸۷/0 (۲۰) :(1978) ۷۷۰ ۰ مط0عحطمط [" 
۰ .۷۲295 ب6ع02100110) 


۰ , .۷۷۱۹۵ مطمعنل۷]۵ .510 ده 1۳۵۵01101 07۵ :(1985) .1 مقصلومع ۲۷ 


۰ 777۶ 651۸ 9/۵/07۱8 ۶۵( :(1926) 1۵02 ,۷۷۲ 200 ظ رتم2105 ۱۷۷ 
4۰ ,1926 )۱۷۷۱99۵۵6 م0 منصرم هه ممطموزه) ۲۶۵ هل مععمتالصهطماخر 


۱۳۱۲۵۵ 1 ۲ 
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